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  :مودرهن

 درس آیلاً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبة علمی، شمارة تلفن و ایممقاله رسم
 نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.

 شد.شدة علمی باتحقیقی، بکر و مطابق معیارهای پذیرفته_مقالة ارسالی باید علمی 

 .مقاله نباید در جای دیگری قبلاً چاپ گردیده باشد 

 ش، روش یی از مسأله و اهداف پژوهخلاصهکلمه بوده،  250الی  150قاله حاوی چکیدة م
در  وخبری  یده به شکلهای چکگیری را احتوا کند. جملههای کلیدی و نتیجهتحقیق، یافته
 .روری استضهای یونسکو به یکی از زبان ترجمة آن د. همچناننباشنوشته شدهزمان گذشته 

 ،دستهیج باهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتا مقاله باید دارای مقدمه-

 باشد.آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده

 ر ضوعات دی مومقاله باید بدون اغلاط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطق
 باشد.تنظیم شده wordدر برنامة  A4 یک روی صفحة کاغذ 

 ها ضروری است.فاصله میان واژهاصله و نیمرعایت ف 

 ( 5000حجم مقاله حداقل) ( کلمه بوده 7000و حداکثر ) ود، فاصله شتایپ  13با سایز فونت
 کاپی فرستاده شود.( باشد و به شکل هارد و سافتsingle) بین سطرها واحد

 باشد.تهی داشگساتی متر فرورفت 0.7باید  ، بجز پاراگراف نخست،هاسطر نخست پاراگراف 

 عدد }صرف صفحه کتاب :متنی باید به شکل )تخلص نویسنده، سال چاپ کتابارجاع درون 
 ( تحریر گردد.{صفحه

 تشارات:ام اننها باید به شکل )تخلص، نام. نام کتاب، مترجم، جلد، نوبت چاپ، فهرست کتاب 
 محل انتشار، سال چاپ.( تنظیم گردد.

 شماره،  ، نام مجله، سال چندم،«نام مقاله»لص، نام. ها باید به شکل )تخفهرست مجله
 نامه باشد(، سال چاپ.( تحریر گردد.فصل)اگر فصل

 رسی: وع، دستموض منابع انترنتی باید به شکل )تخلص، نام. عنوان نوشته، نام سایت، تاریخ نشر
 لینک سایت} مراجعه: تاریخ مراجعه{.( تنظیم گردد.

 ی ی اکادمشراتبول و اصلاح مقالات را با درنظرداشت لایحة نهیأت تحریر مجله صلاحیت رد، ق
 علوم دارد.

 ه ربطی ب ، الزاماً های محقق و نویسنده بودهگر دیدگاهشده بیانهای ارائهها و اندیشهتحلیل
 موقف اداره ندارد.

 ورد متواند حق کاپی مقالات و مضامین منتشره محفوظ بوده و در صورت ذکر مأخذ، می
 استفادة نشراتی قرار گیرد.

 گردد.مقالة وارده دوباره مسترد نمی 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ریاست اطلاعات و ارتباط عامة اکادمی علوم افغانستانناشر: 

 محقق سیداحمد رفعت  ل:مدیر مسئو
 محقق مارینا بهار مم:تهم

 ت تحریر: هیأ
 الدین نظامیبرهانسرمحقق 

 شیر رستگارعلیسرمحقق معاون
 صالحه حبیبیسرمحقق معاون

 محقق سیداحمد رفعت
 محقق مارینا بهار

 محقق سیداحمد رفعت  دیزاین:
 اکادمی علوم افغانستان.شهرنو،  ،کابل آدرس:
 ستارة همت مطبعه:
 0783741190   -0202201279:  تماسهای شماره 

  info @ asa.gov.af :عامهایمیل ریاست اطلاعات و ارتباط 
 gmail.com2022khurasan@ ایمیل مدیریت مجله:

 اشتراک سالانه:
 افغانی 300کابل: 

 افغانی 500 ولایات:
 دالر امریکایی 100 کشورهای خارجی:

 کابل: قیمت یک شماره در
 افغانی 70دان اکادمی علوم: نشمنبرای استادان و دا 
  :افغانی 40برای محصلین و شاگردان مکاتب 
  :افغانی 80برای سایر ادارات 
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 الله شریفسرمحقق شریف

 

 ساختار واژگانی در اشعار قهار عاصی

 

Abstract 
It should be said that a poet or an artist is born in the society, takes 

root and becomes familiar with cultural beliefs and customs, and in 

order to communicate with his readers and audiences, he uses 

language and The use of words is used, and this beautiful, pleasant 

and artificial way of use and style is related to the imagination of 

the poet, so that the words exist from the point of view of of 

derivatives, compounds and neologisms. This means that whenever 

the poet uses prefixes and suffixes It seems that words are studied 

as derivatives. In the same way, whenever the poet uses the 

combination of two independent words to express his purpose, 

he/she has succeeded in the type of compounds or mixed words. 

Also, whenever emerging words are used in an original and 

involved way in the linguistic community, it seems that a type of 

lexical neologism appears, and if the poet and writer use it in an 

artistic way, it actually changes the form of their work. Of course, 

the use of these properties belongs to the skill and artistry of the 

poet's creation to make that word familiar in the nature of the 

language. With what has been said in the poems of Qahar Asi, the 

type of lexical derivatives and the type of compounds with 

different structures such as neologism and so on have been 

discussed, and dear readers will find those different lexical features 

by studying different poetic examples. 
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 هچکید

کند و با میود، ریشه شمیالبته باید گفت که شاعر یا هنرمند در جامعه زاده 

که با خوانندگان و مخاطبان گیرد و برای اینمیاعتقادات و رسوم فرهنگی انس 

نماید و این میبرقرار نموده باشد، از زبان و کاربرد واژگان استفاده  ارتباطخود 

گردد تا میشیوۀ کاربرد و اسلوب زیبا، مطبوع و مصنوع به خیال شاعر مربوط 

از نگاه قالب و شکل به نوع مشتق، مرکب و نیولوگیزم عرض وجود  واژگان را

کند، بدین معنا که هرگاه شاعر از پیشوندها و پسوندها استفاده نماید گویا می

همین گونه هرگاه شاعر از انضمام و  .شودمیواژگان به نوع مشتقات مطالعه 

اید به نوع مرکبات یا پیوست دو کلمۀ مستقل برای ادای مقصود خویش استفاده نم

 های نوظهور به گونۀ اصیل و. هم چنان هرگاه واژهواژگان آمیخته توفیق یافته است

شود گویا نوع نولوگیزم واژگانی میدخیل در جامعۀ زبانی مورد استفاده قرار داده 

در  ،هنرمندانه به کارگیردا اگر شاعر و نویسنده به گونۀ حضور پیدا نموده و آن ر 

شکل اثر خویش را با آن رنگ آمیزی کرده است؛ البته به کارگیری این واقع 

مهارت و هنرمندی آفرینش شاعر تعلق دارد تا آن واژه را در به مختصات یادشده 

با آنچه گفته شد در اشعار قهار عاصی از نوع مشتقات  .نوس گرداندأ فطرت زبان م

زم و امثال آن مورد بحث قرار واژگانی و نوع مرکبات با ساختار مختلف چون نیولوگی

ی مختلف شعری، آن هاداده شده است که خوانندگان عزیز با مطالعۀ مثال

 .یافت ی مختلف واژگانی را خواهندهاویژگی

 ساختار، شعر، قهار عاصی، مرکب، مشتق، نیولوگیزم. ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

ی بپردازیم به طور پیش از این که راجع به مختصات واژه سازی در اشعار قهار عاص

بنابرین  ؛شودمیمقدمه لازم است بگوییم که در ادبیات اندیشه با زبان هنری بیان 

تجلی سبک گوینده در زبان اوست. هر زبان ساختار، ظرایف و امکاناتی دارد، 

کوشد تا از امکانات بالقوه و بالفعل زبان میشاعر یا نویسندۀ صاحب سبک 
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قدرت و تسلط او بر زبان و آگاهی او از این امکانات در بیان  ،استفاده کند، بنابرین

ی خویش هاتأثیر دارد. شاعران ما نیز با درک این خصوصیات به آفرینش

 پردازد.می

البته باید گفت که زبان فارسی دری از نظر واژه سازی زبانی است ترکیبی و 

نثر نیز چنین قدرت واژه سازی در آن بیشتر محسوس است؛ سوا از شعر در 

 )اسلوب، ظرفیت(، دانشواژه )محترم(، کارشیوه ساختارهایی را مانند ورجاوند

)موجودات(،  )تحول( گفتمان، فراخبر، فرازمینی )اصطلاح(، چالش، دگردیسی

 )ستلایت(، سنگواره )سرحد( فرودگاه، فرنشین، ماهواره فرمانده، فرایند، فرامرزی

 خشیجآ )پاسپورت(،  گذرنامهنم، خواهر دختر، ، داربست، دخترخا)فوسیل(، راهکار

یابیم. همین گونه در شعر ساختارهای مختلف واژگانی را در می)عنصر( و امثال آن 

ی خود از فنون هایابیم که شاعر با ذوق سلیقه و ابتکار خویش بر مبنای آموختهمی

گیرد و یمادب چون تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه و سایر عناصر شعری کار 

شود در کلام استفاده میی لفظی را که از هماهنگی کلمات حاصل هازیبایی

کند تا مینماید و با اندیشۀ هنری خویش بیان خود را رسا و گیرا پیشکش می

این گونه زبان را زبان ادبی گویند که آن محصول  .سخن شناسان را پسند افتد

 و شاعر ما در این عرصه نه تنها از فطرت ترکیبی تواند بود هاترکیب و انضمام واژه

مرکب نیز  –ی وندهای واژه ساز به نوع مشتق هااین زبان بهره ور اند بل از ویژگی

کند و میی نوظهور هانمایند که با همین نوع تلفیقات و ترکیبات واژهمیاستفاده 

ای کاربرد واژگانی توان سبک شاعر را بر مبنمیمجزا از دیگر خصوصیات شعری 

دیگری که مطرح است بیشتر عدول از  یص داد و البته در شعر معاصر چیزتشخ

هنجارهای زبانی یا دستورگریزی است که آن هم بر مصداق کلمات صورت 

 گیرد؛ طور مثال کاربرد فعل لازم در معنای متعدی مانند:می

 با تلاش از پی بهزیستن

 تابد به چشمش رنگ...میمدی آ 

 )تابیدن( فعل لازم است.
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ه در سرودۀ بالا به جای فعل متعدی به کار رفته است، اگر به معنای لازم به کار رفت

)تابیدن( به جای  را مفعول بگیریم« رنگ»باشد ترکیب آن نارسا خواهد بود؛ چنانچه 

تابد می)تاباندن( شده است و اگر آن را اینگونه معنا کنیم که رنگ امید چشمش 

نماید، معنا را میساختمان کلام نارسا جلوه می این صورت بافت عمو در 

توانیم که شعر معاصر در بافت واژگانی چنین میبا این الگوها گفته  رساند.ینم

 دهد و این مقاله دارای چنین اسلوب است:میمشخصات را در خود بازتاب 

  ارزش تحقیق

های مختلف زبانی را در شعر معاصر دریافت آنست که علاوه از واژه سازی هنجار 

 توانیم.میکرده 

 هدف تحقیق

باشد و شاعر میاین است که نقش زبان در آفرینش شعر دارای اهمیت خاص 

 نماید.میابراز نظر  هاخیال و اندیشۀ هنری خویش را با استفاده از روانشناسی واژه

 روش تحقیق

از است. یی انجام شدهو به شکل کتابخانه تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی

به نوع مشتقات و مرکبات  ی نوهاساختار واژه اشعار قهار عاصی خلال ابیات

 است.بندی شدهدسته

 

 بحث و بررسی

اینک توجه شما را به تحلیل و تجزیه اشعار قهار عاصی بر بنای میتود یاد شده 

 سازیم؛ مثلاً:میمعطوف 

 ی/+ خبر _ پسوند/انه/(بخیرانه: )پیشوند/ب

 دخترای صدف آراسته لب دجله به او

 هر سحر صبح بخیرانه میگن

 از گریبان آمو مادر پیر

 دره واشده است

 (10: 1383عاصی، ) تا دیاران غریب
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 لاجوردینه: )لاجورد + پسوند /ین/ _ پسوند /هـ/(

 کودک: ننه جان خانۀ خورشید کجاست

 دور از این جا هامادر: میل

 جوردینه هوایی بر سرلا 

 (11: 1383عاصی، ) زمردینه چراغی در بر

 

 مهتاب سار: )مهتاب + پسوند /سار/(

 مهتاب سار صبر و تسلایند

 آیینه اند

 در برابر آزادی

 چندان بلند

 (244 همان:) آغازندمیبر آستان ترانه 

 

 سوگستان: )سوگ + پسوند /ستان/(

 ی ایام آفتابستان قلبم راهازبونی

 به سوگستان بدل کرده است

 به هر سو بنگری نامرد

 برای بازتابیدن

 فضایی نی

 (260: همان) هوایی نی

 

 آزرمید: )آزرم + پسوند /ید/(

 جوی و مهتاب و جفت مرغابی

 همه آن نظاره را دیدند

 ماه شرمید و آب آزرمید
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 جفت مرغابیان مگر شب را

 (238: 1383عاصی، ) عید کردند و جشن بگزیدند

 

 دیاران: )دیار + پسوند /ان/(

 بینممیترا هر شام 

 که از سوی دیاران غروب

 آییمیاز کشتزاران غریب و دور 

 (1 همان:آری )میی سبز ناز و بوسه هاو با خود دسته یی از خوشه

 

 دریاچه: )دریا + پسوند /چه/(

 بینممیترا هر شام 

 ی مهربانهاکه با دریاچه

 دستان خویش

 ی سبزهاوشهاز خ

 گورستان سرداران دوزخ را

 بندیمیبهار، آیینه 

 (2: همان)بینم میترا هر شام 

 

 حلاوتکده: )حلاوت + پسوند /کده/(

 کردیممیزیب گهوارۀ تن 

 کردیممیزینت چاک یخن 

 یاد آن کوچه بخیر

 کز برو دوش و در و دیوارش

 آمدمیبوی مردان خدا 

 (9 همان:)چه حلاوتکده یی بود 
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 گریه گاه: )گریه + پسوند /گاه/(

 از استخوان عزیزان من سر را هم حصار ریخته اند

 سرود غصۀ زندانیی بیابان را

 ی فریادیهاایا پیامبر بر آیه

 (6: 1383عاصی، )به گریه گاه ببر 

 

 دیرگاه: )دیر + پسوند /گاه/(

 دیدم منیباغ را هرگز در خواب نم

 بگذار آب شوم

 از حاشیۀ بیشه مرا ماه

 خواندمیجانب رود فرا 

 دیرگاهی ست که با درد هماویزم من

 (26 ن:هما) دیرگاهی ست که تنهایی را

 

 آیینه گر: )آیینه + پسوند/گر/(

 بر آستان آتش و خاکستر مراد

 (53 همان:)آیینه دار و آیینه گر را گریستم 

 

 سایه سار: )سایه + پسوند /سار/(

 طر شد با بهار رفتبا عشق جزء خا

 (70 همان:) از پشت باغ آمد و از سایه سار رفت

 

 سامانه: )سامان + پسوند/ه/(

 گل جلوه نمود سبزه سامانه گرفت

 (79 همان:) نوروز رسید و لاله پیمانه گرفت
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 حلاوتگاه: حلاوت + پسوند/گاه/(

 مه نو ساز و سامانت ندارد

 گل تر بوی دامانت ندارد

 رهای جنگلعسل کندوی زنبو 

 (98: 1383عاصی، )حلاوتگاه چشمانت ندارد 

 

 مجنونانه: )مجنون + پسوند/انه/(

 چه آواره چه شیدا رفته بودم

 (104همان: )چه مجنونانه زاینجا رفته بودم 

 

 آتشستانی: )آتش + پسوند /ستان/+ی(

 سرزمین کوچکی خورشید و بارانم تویی

 یم نیستمهامن صدای بیشتر در گریه

 (224 همان:) پنهان سرو آتشستانی توییرمز 

 

 آیینه سار: )آیینه + پسوند /سار/(

 آیدمیچمن آیینه سار رنگ گشته، یار 

 مبارک بادتان دوشیزگان باغ پاییزی

 (233همان: ) آیدمیبهار خاطر در خون، دل افگار 

 

 انتظارگاه: )انتظار + پسوند/گاه/(

 باغ را دوباره بیارایی

 ابت و زیبایییا سرور نج

 بر انتظارگاه

 (510 همان:)یی شود که فرود آمیباری چه 
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 مظلومانه: )مظلوم +/انه/(

 این مظلومانه تاریخ

 دوزخ از دیدنت پریشان شد

 دست بیگانه آنچنان خسست

 (37: 1383عاصی، ) که دل سنگ و چوب بریان شد

 

 درویشانه )درویش + پسوند /انه/(

 وان برباد شدسینه سوزی از خدای کار 

 (378 همان:)ریغ آن شوق درویشانه دیدار دوست ای د

 

 چاهسار: )چاه + پسوند /سار/(

 تنها دروازه بان ضجه و تاریکی

 هزیان قرن را

 از پشت چاهسار

 (245همان: ) رمزی کنایه کرد

 

 شکوفنده: )شکوف + پسوند/انده/(

 در تلاتوی سر سبزیش گرانجانی

 دلهره یینه در طلوع شکوفنده گیش 

 تمام عمر منادی اسم اعظم و نور

 (419 همان:)منادی اسم اعظم و نور  تمام عمر

 

 شکوهندگی: )شکو + هنده + پسوند/گی/(

 شکست با آهی

 بیشتر

 تواند به تسلی برسدمی
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 کاروان سالاری میدانی

 را« فردوسی« »ناصر»تا شکوهندگی 

 با رباطی دیگر

 (490: 1383عاصی، ) از گورت

 

 ستان: )صبر + پسوند /ستان/(صبر 

 و جشن سبزقبایان باغ روحانیست

 و بادهای یله بر فراز صبرستان

 در یک وزیدن اند

 (249 همان:)و عطر پاک معنای خوشنودی 

 

 لبخندستان: )لب + خند + پسوند /ستان/(

 لیلات مردن ارزان شد

 گلخانه مرگستان شد

 لیلا بربادی آمد

 (219 :همان)لبخندستان ویران شد 

 

 ناجوانمرد: )پیشوند /نا/ + جوان + مرد(

 آی کابل! چه ساده، ساده تکست

 بت پندار آرزوهایت

 چقدر زخم هدیه دادندت

 (375 همان:) ناجوانمردها، عدوهایت

 

 گره گاهان: )گره + /گاه/ + /ان/(

 دختران بی بضاعت

 شام خوشنودی شان را در گره گاهان
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 گیسوهایشان در تاب

 بینندمی

 (554: 1383عاصی، ) بینندمیدخترا بی بضاعت خواب 

 

 گدایانه: )گدا + پسوند /یانه/(

 اشمیدر حضور گدایانۀ جهن

 کلاه بر سر این سرزمین نخواهد بود

 آردمیدگر پیاز فریبش نه برگ 

 (280همان: ) گیردمینه بیخ 

 

 گریزگاه: )گریز + /گاه/(

 غجنازۀ چمن و زخم دسته جمعی با 

 گریزگاه مفاهیم اقدس یاری

 فراق را به تمامیت وجود غمی

 (425 همان:)شهید هشتم اردیبهشت 

 

گردد که هر دو جزء آن معنای مستقل مییی اطلاق هاگونه واژهمرکبات: به آن

 :داشته باشد؛ مثلاً

 انگریز سالاری: )انگریز + سالار+ پسوند /ی/(

 این همان انگریز سالاری

 (372همان: ) ش نابرابری استاین همان نق

 انگیز: )حادثه + انگیز(حادثه

 درویشهای داعی بیداری

 آزادگان یک سخن و یک خداستند

 (400 همان:) رسندمیانگیز دریاکنار و حادثه
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 خلوتخانه: )خلوت + خانه(

 زدم سنگی به خلوتخانۀ شام

 (105: 1383عاصی، ) شکستم شیشۀ رویای جنگل

 

 + آلود( دردآلود: )درد

 صدایی در گلویم خانه کرده

 که دنیای مرا ویرانه کرده

 جنان تلخست و دردآلود و غمگین

 (97 همان:) که آهنگش مرا دیوانه کرده

 

 دردآباد: )درد + آباد(

 دل چیست گدا ز گوشۀ دردآباد

 (80 همان:) ی بی بنیادهاجان مویه کشی

 

 دیت پرداز: )دیت + پرداز(

 وان سرزمین منچراغ هفت رنگ استخ

 دیت پیمود، آزادی دیت پرداز آزادی

 گرددمیدل نامرد و جاسوس از حضورت تنگ 

 (380 همان:)ن محضری دارد به این انداز آزادی چه شیری

 

 دریاداران: )دریا + داران(

 لیلا یاران را کشتند

 دل افگاران را کشتند

 تا لب از لب واکردیم

 (219همان: ) دریاداران را کشتند
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 دریغ آباد: )دریغ + آباد(

 تا شهر دریغ آباد را راهی

 به سوی کعبه بکشاید

 آیدمیکسی از باغ 

 (401 :1383عاصی، )بلی! در ریش درویشان عاشق 

 

 رویین تنانه: )رویین + تن + /آنه/(

 آرامش حضور مطلایت

 آشفتۀ ملال نخواهد شد

 رویین تنانه پیش بخواهد راند

 ازتبا سروران حادثه پرد

 (402 همان:)زیرا تو جاودانه بخواهی ماند 

 

 زمزمه ساز: )زمزمه + ساز(

 ای جنت ناتمام دنیایی من

 ای زمزمه ساز شور و شیدایی من

 ی من دور مشوهااز خانۀ چشم

 (94 همان:) ی رویایی منهاای دختر عشق

 

 سیاه برگ: )سیاه + برگ(

 زین چاهسار

 در دور دست

 مرگ سیاه برگ زبونی را

 (433 همان:)چرد میتکرار 

 

 ستمباره: )ستم+باره(
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 سپاردمیسرسر مرد را بهار 

 کندمیی کهگلی وا های بامهابر لب پرچال

 بازار سرخش را

 بر مسیر سرد گورستان

 نقش پاهای کبودش را

 (484: 1383عاصی، ) او سفارش دار پیری از زبان یک ستمباره

 

 عطرانگیز: )عطر+ انگیز(

 ی بیابانی عطرانگیز اندهااز جنس علف چیزی

 آیندمیکه به  دامان تو 

 چیزی از نوع نشاط اند به چشمان تو

 هنگامیکه

 (622 همان:) آرامیمیاز من و می ر می

 

 فتنه سازی: )فتنه + ساز + پسوند /ی/(

 دست بیگانگان بی آزرم

 تا توانست نقش بازی کرد

 بهر بادکردن این ملک

 (377 همان:)مود و فتنه سازی کرد رنگ پی

 

 کوتل نشین: )کوتل+نشین(

 بیار ای پیک صبح و شامی آخر

 حدیث گوری از گمنامی آخر

 اگر که دره بانان را ندیدی

 (98 همان:)از آن کوتل نشین پیغامی آخر 
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 کینه کش: )کینه + کش(

 بیا ساقی آن کینه کش جام را

 همان پرتو سرخ آرام را

 (546: 1383عاصی، ) ۀ سور راهمان شعشع شیش

 

 نسب آلوده: )نسب+آلود+پسوند /ه/(

 ی دیگر بر مسیر گورستانهاچراغ

 فروزانده شد

 طوایف نسب آلودۀ معامله گر

 به پای بوسی نمرود

 تاج بنهادند

 و ملت گل سوری

 چریک زاد و مجاهد برای آزادی

 (410 همان:)طوایف نسب آوردۀ معامله گر 

 

 پوی(هرزه پوی: )هرزه+

 تا شوکت قدیمی زیبایی

 از چشم هرزه پوی، نهان ماند

 خواهممیخورشید را برای تو 

 تا بیقراری دل تنگم را

 (530همان:)با آیینه... 

 

 هرزه تازی: )هرزه+تازی(

 بیا که خنده کنیم

 «اکتوبر»به هرزه تازی هفتاد سال 

 فریب داده شد



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 نخست از همه اما

 (413: 1383عاصی، )به طرح غربی صلح 

 

 کهنه درد )کهنه + درد(

 آن کهنه درد شام غریبان شهر را

 آن را که سربلندتر از هر ستاره ماند

 آن را که پر مهارتر از هر درخت رفت

 (11 همان:)من عشق را بهانه گرفتم گریستم 

 

 آبله کوب: )آبله + کوب(

 یی راهاشگوفه آبله کوب است دست

 از آمده اندکه از نیایش خورشید ب

 من از بهار، چه گویم

 (18 همان:)رابه، چه آب و علف سرشته کنم من از خ

 

 جرسکار: )جرس+کار(

 دانممیبهتر از سبزه و گل 

 آنقدر هم که تو پنداشته ای

 کو؟ کجاست؟

 نه سرود چککی است

 نه جرسکاری آهن پوشی

 (1: همان)که از آغاز زمستان خالیست  هاناودان

 

 : )شکوفه + کار(شکوفه کار

 حروف قصۀ سبز شکوفه کاری عشق

 کوچۀ دلجرس شکسته فضای خیال
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 به انتظار هجوم نسیم فصل شماست

 (3: 1383عاصی، )هوای خاطر این خسته رهگذر کنید 

 

 جوانمرگی: )جوان+مرگ+پسوند/گی/(

 را هاکسی صدای جوانمرگی علف

 به رودخانه نریخت

 فقط حضور اهورای مام هندوکش

 ب داد وشرا

 (8 همان:) جنون آفرید و میدان زد

 

 شهیدآبادی: )شهید+آباد+پسوند/ی/(

 کاروانی زه شهیدآبادی

 سبدی چند به دوش

 قصۀ چند به دوش

 قصۀ چند  و غم تازۀ چند

 (9 همان:)آورد میارمغان 

 

 نیم عیان: )نیم + عیان(

 منزل دوردست را

 زدندمیدله راه یک

 بانگ ورای غیبیان

 م سخن، نیم زباننی

 زمزمه کرد عشق را

 (19 همان:)ان، نیم نهان نیم عی

شود که عدد )نیم( با معدودهایی چون )سخن، زبان، عیان، میجا ملاحظه این

 ی جدید را پدید آورده است.هانهان( تلفیق گردیده و واژه



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 کوهمرد: )کوه+مرد(

 کعبه و کوه و کوهمرد

 از وطن عزیز غار

 امقدم خیر یار ر 

 زدندمیگاه و پگاه 

 هاتشنه تر از گذشته

 (19: 1383عاصی، ) خلوتیان هم نفس

 

 انگیز: )وسوسه+انگیز(وسوسه

 باز پاییز آمد

 فصل من

 فصل عریانی و نقر

 (37 همان:)انگیز آمدبرگریزان عجب وسوسه

 

 دست آموز: )دست + آموز(

 بر سر هر سنگی

 هر شاخی

 که نشست

 خواندمیچیز نو 

 و پا تار و ترنگ استپر 

 همه میلودیست

 گردد و پیرم کردهیدست آموز نم

 ترابی!

 (45 همان:)عشق چیست 

 سینه سایی: )سینه+سایی(

 ی موجه بی گهر تا دامن استهاساییسینه

 (54 همان:) ی آشنا آخر به هم پیوستن استهادست



 

 

 

 

 
 

 

 واژگانی در اشعار قهار...ساختار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 

 بالاجناب: )بالا+جناب(

 آیدمیچه با وقار چه بالاجناب 

 کوه پیک سحر پاره ام تماشا کنش

 آیدمیکه خیل خیل مهش در رکاب 

 ریزدمیاز آستین نگاهش بهار 

 (60: 1383عاصی، ) آیدمیاز آبخیز کلامش شراب 

 

 وسوسه بار: )وسوسه+بار(

 منجنیق پسر آذر و خون نمرود

 (65 همان:) ی تر و وسوسه بار آزادیهاباغ گل

 

 بهارخانه: )بهار+خانه(

 مگو که لطف هوای بهارخانه چه شد

 فقط به سوگ شهیدان این دیار بموی

 (68 همان:)و که باغ کجا رفت و آشیانه چه شدمگ

 

 پرتونثاری: )پرتو+نثار(

 آفتابی بود مرد از گرمی و تابندگی

 (69 همان:) از گریبان شفق پرتونثاری کرد و رفت

 

 دیوانه صحرا: )دیوانه+صحرا(

 خواندمیودبار آیا چی ی ر هابرای سبزه

 غزل گوید هابرای باغ شاید از جدایی

 (71 همان:)خواند میبرای کفتر دیوانه صحرا چی 
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 جنون انگیز: )حیرت+انگیز(

 گریبان تا گریبان از سرودی سرخ لبریزم

 (266: 1383عاصی، ) جنون آمیزۀ یک دورۀ عشقم

 

 سنگ مردان )سنگ +مردان(

 برقص پرچم عشق برافراز و

 ی مسافرهایتهااز الفبای قدم

 اسم اعظم به گریبان زمین تعبیه کن

 سنگ مردان زیان آور مرد

 (286 همان:) رسندمی

 

 آسمان دره: )آسمان+دره(

 کردمیدر آسمان دره سفر 

 ی باغهادرویش

 از ساز و برگ خلعت تابستنا

 (331 همان:)شدند میآزاد 

 

 غمنامه: )غم+نامه(

 فتاب شدن راکه آ 

 به جای وسوسه در خون

 چراغ افروخت

 ریزمیدگر به برکۀ غمنامه ام گلاب سخن نم

 (156 همان:)دگر حلاوت روایی حضورت را 

 

 بوسه آزار: )بوسه+زار(

 که حریصانه از زمین هوا
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 بوسه آزار باد و باران اند

 اندهی که انار باغی را

 (236: 1383عاصی، )گیرد میدر شگفتن به ناز 

 

 عزانامه: )عزا+نامه(

 آزادی

 ای جوانمرگی سبزینۀ من!

 ای عزانامۀ جوی و جرده

 شعر من!

 آزادی

 (157 همان:)بگذار 

ی مختلف دریافتیم ویژگی های واژگان را در ترکیبهاهمانگونه که نقش ویژگی

موسیقیت اشعار قهار عاصی نیز از مختصات خاص برخوردار است؛ آن گونه که 

وسیقایی و تناسب مضمون شعر را موسیقی بیرونی و کناری عهده دار است نقش م

موسیقی میانی شعر نیز از این ممیزه، جدا نیست و در ایجاد تناسب با مضمون 

و  هاآهنگی، انسجام در ترکیب صامت. هرگونه همتشعر اهمیت ویژه داشته اس

دهد به موسیقی یمموسیقی بیرونی را تشکیل  ء، که جز ردر اجزای شع هامصوت

سیقیت بیشتر در ( که این نوع مو51: 1373)کدکنی، شود میمیانی شعر مرتبط 

ی جناس متبلور است. البته بحث سجع و جناس که خود های سجع و گونههاگونه

و آهنگ واژگان ارتباط داشت یکی از مباحث مهم زبانشناسی  هابر تعویض گرافیم

شود و مینا که تموج موسیقیت اصوات در نظر گرفته کند؛ بدین معمیرا احتوا 

محور زبانشناسی بر خصوصیات اصوات استوار است و باید گفت که سجع و جناس 

شود و همین امر باعث میدر ادبیات باعث افزایش موسیقی و دل پذیری کلام 

درک گردد و همگونی در آهنگ و اتحاد کلمات به میالتذاذ و حظ وافر خواننده 

 زیبایی خواهد افزود.



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

از دید اهل بلاغت، سجع و جناس یکی از صناعات ظریفه و محاسن دلنشین ادبی 

است. شمس قیس رازی را عقیده بر این است که جناس و انواع آن همه پسندیده 

و مستحسن باشد در نظم و نثر و رونق سخن بیفزاید و آن را مهارت و استادی شاعر 

شویم و ؛ که اینک از این مهارت قهار عاصی یادآور میدانددر تنسیق سخن می

متوازن و مطرف خلاصه های سجع در کلام عاصی را به سجع متوازی،کاربرد گونه

 کنیم.می

ایزا  باید گفت که این کلمه از ریشۀ« متوازی»جع متوازی: البته دربارۀ واژۀ س -۱

رساند و در اصطلاح به آن مأخوذ بوده که معنای همسانی، برابری و همگونی را می

دو کلمه بیاید که در وزن و در حرف  گردد که در آخر دو جمله،نوع سجع اطلاق می

 خوانیم:روی یکی باشد. در نمونۀ زیر می

یی/شسته یی/مست هوای جنگلی/عاشق رودخانهبود نبود، کفتری، بود در آشیانه»

یی اش، مشت پر و ترانهر هستیبه نور بال و پر، بسته به نور بال و پر/دار و ندا

 («۲۰۷: ۱۳۹۲)عاصی، 

را که با هم دارای سجع متوازی اند و « ترانه»و « رودخانه»، «آشیانه»های که واژه

 که در جایگاه قافیه قرار دارند.زیباتر این

لمه در آخر دو جمله بیاید که در وزن یکی کآنست که دو  سجع متوازن: -۲

« بارانی»و « سرمایی»ت آید. در مثال زیر میان واژگان باشد و در حرف روی متفاو 

 شود:سجع متوازن دیده می

: همان)« ستست/شگوفه تهنیت روزهای بارانیهای سرماییشگوفه پاسخ شلاق»

۱۲۹) 

نست که صرف در حروف روی باهم یکی باشند؛ در مثالی از کلام سجع مطرف: آ  -۳

 بینیم:قهار عاصی چنین می

آیی/ و زاران غریب و دور میبینم/که از سوی دیاران غروب/ از کشتترا هر شام می

 (۱۰۰: همانآری...)های سبز ناز و بوسه مییی از خوشهبا خود دسته

« غروب و غریب»های در مثال فوق، مضاف از سجع مطرف، جناس اشتقاقی در واژه

 هم وجود دارد.



 

 

 

 

 
 

 

 واژگانی در اشعار قهار...ساختار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

شویم و بر آوردن یکی ویا دو یادآور می گونه از جناس در کلام قهار عاصیهمین

نماییم؛ با این تذکر که بحث جناس از موضوعات و مطالعات مورد بسنده می

شناسی بوده و به انواع مختلف وجود دارد که هریک آن از دیدگاه و زوایای زبان

 نماید.شناسی ارزشمند میمختلف زبان

 کنیم:میجناس تام: نمونۀ جناس تام را در اشعار عاصی چنین ملاحظه 

ها هایک کسی آبستن فریادهای هرکسی/یک کسی کش ذکر لب هوهو و»

منحیث جناس تام عرض وجود « هاها»و « فریادها»های جا واژهکه در این« باشدش

معنای نوعی « هاها»و واژۀ دومی « ها»ساز نموده است که واژۀ اولی با پسوند جمع

 نماید.صدا را افاده می

شود که یک واژه از نام آن پیداست، به آن جناس اطلاق می کهجناس زاید: چنان

 نسبت واژۀ همگون خود زیادت حروف نماید؛ مثلاً:

( که در ۵۷۳: ۱۳۹۲درد چون نگه دارد)عاصی، خون فورانی گلویت را/خاک بی

 شود.جناس زاید پنداشته می« دارد»و « درد»این جا 

در  تار و آهنگ یکی باشد وشود که در نوشجناس خط: به آن جناس اطلاق می

ها متفاوت باشند؛ مانند: تو چه مقدار در زخمی/تو چه بر باد رفته ای کاربرد نقطه

 (۵۷۳ همان:ای کابل)کابل/چقدر دور مانده ای از خویش/وه! چه از یاد رفته

 شود.جناس خط شمرده می« یاد»و « باد»های جا واژهکه در این

نگ کلمات یکی باشد، تنها یک حرف یا گرافیم جناس مطرف: آنست که وزن و آه

سازد؛ نیز طرف و سمت را وانمود می« مطرف»آن تعویض شده باشد که خود واژۀ 

شود؛ یعنی در یک سمت و یا طرف شعر تعویض حرف مطرح بحث قرار داده می

 مثلاً:

 همان:«)بینمسازد/ترا هر شام میسایه میهای جنگل بیهای کاجنگین تاج»... 

 به حیث جناس مطرف حضور دارند.« تاج و کاج»ۀای ( که در مثال بالا واژه۲۰۷

جناسی است که در آن کلمات متجانس از نظر تلفظ یکسان و از نظر جناس لفظ:

ها موسوم شناسی به نام هومونیماملا و نگارش و معنا متفاوت باشند و از نگاه زبان

 ید.اند. به این مثال از شعر عاصی توجه نمای
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: ۱۳۹۲که دلم از دلکده برخاسته است/تا که هوای تو مرا خواسته است )عاصی، 

۲۲۱) 

عین  شود؛جناس لفظ گفته می« خواسته»و « خاسته»های که در مثال فوق واژه

 بینیم:را در شعر فردوسی چنین می همین واژه

 خواستندز زابل مر او را همی ز هر جای خواهشگران خاستند

 (۱۱۷ :از فنون ادبی، فردوسی)به نقل    

جناس مرکب: آن است که در آن یکی از دو کلمۀ متجانس مرکب و دیگری بسیط 

باشد که در این نوع جناس مشخصه و ممیزۀ آهنگ، فصل و وصل و تلفظ واژه نیز 

 محسوس و میسر است:

 و آنگاه که به دورترین سامان

 آزادی و شرافت

 کنداعلام می

 شودمیجز قلمرو غزل و عشق 

 و تا زنده اند

 هایشانشمشیر آفتابی رگ

 تابدبر پیشانی حادثه می

 (۵۱۹: ۱۳۹۲)عاصی،  تا زنده اند

 گردد.جناس مرکب محسوب می« تا زنده اند»و « تازنده اند»های جا واژهاین

بدین معنا  دهد؛یکی دیگر از مختصات کلام قهار عاصی را رمزگرایی تشکیل می

های مختلف به نحوی از های مشتق، مرکب و ترکیبمین واژهکه در به کاربرد ه

توان گفت که انحا مقاصد و مفاهیم ویژۀ سمبولیک منعکس است. در واقع می

اهمیت رمز و سمبول این است که بیان نمادین سخن و کلام، زبان را از صورت یک 

وی یافته خارج کند و استعداد و ظرفیت و درخشش معنحالت معمولی و تداول

ها فراتر ها از پالش فرهنگبخشد که محدودۀ معنایی آنیی به واژگان میتازه

رود و بدون این لباس حریر ادبی چه شعر و چه نثر، بهای کمتری خواهد می

داشت؛ لهذا سمبولیسم به عنوان یکی از مکاتب مهم ادبی از ارزشمندی خاص 
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مندان آن در فرانسه علاقه برخوردار است که برای اولین بار در قرن نزده ظهور

زیادی پیدا کرد و باعث ترصیع و تزیین محوری ادبیات کشورها قرار گرفت واینک 

 :آوریم؛ مثلاًهایی از اشعار عاصی را به گونۀ رمز در مینمونه

کند که بالای اژدهای جهنم: رمز این ترکیب بر قشون سرخ شوروی وقت دلالت می

 این سرزمین تاخت:

 ود و در آن مرز و بومقضا رفته ب

 جهم به پا کرد آشوب شوم

 های مکروه راکه نفسچنان

 فرستاد آن سو یکی اژدها

 گرسنه به جان و تن آن ولا

 چنان اژدهایی که از سر به دم

 گر یال و سمدهان بود و غارت

باشد که در تاریکی انسان با استفاده چراغ: رمز دانایی و آگاهی دانش و بینش می

 تواند راه را بیابد و خود را از افتیدن در چاه و گودال نجات دهد:از آن می

 دارم سفر تا دورسفر دارم 

 سفر تا مرزهای نور دارم

 خودم تنها ولی دستم تهی نیست

 (۱۰۸۳: 1383)عاصی،  چراغ و خنجر و شیپور دارم 

 

 نتیجه

در اشعار  این مقال دانستیم این است که ترکیبات مختلف واژگانیآنچه از مطالعۀ

ساز به قهار عاصی به کاررفته است؛ البته این ترکیبات با استفاده از وندهای واژه

گونه وندها که آید. از این رو، شاعران و نویسندگان ما با استفاده از اینمیان می

طبیعت و فطرت زبان دری به آن موافق و همگون است برای بیان مقصود خویش از 

شود و و باید گفت که در ادبیات اندیشه با زبان بیان می ور گردیده اندآن بهره

گیرد و هر زبانی تجلی سبک گوینده در زبان با به کاربرد واژگان صورت می
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کوشند تا از امکانات آن ساختار، ظرایف و امکانات خود را دارد که شاعران می

های ین ویژگیها از ااستفاده کنند؛ بنابر این قدرت و تسلط بر زبان و آگاهی آن

زبانی در بیان شان تدثیرآور است. البته این بیان نظر به استعداد و مهارت شاعران 

آفرین خود را دارد که با استمداد از تفکر و کند و هر یک دنیای خیالاز هم فرق می

سازد و با این صورت از الصاق و پیوند ها برقرار میتخیل خویش روابط را میان واژه

کند. تا آنجا که در این واژگانی با ساختار نو ظهور می محور تخیل ترکیب ۀا درواژه

های نوظهور و ترکیبات واژگانی را در ام، استعداد واژهخصوص من پژوهش نموده

تر در اشعار قهار عاصی، داکتر سمیع حامد و مرحوم نادیه انجمن بهتر و خوب

 یافته ام.

وده است که شاعران ساختار واژگانی این بخواهم بگویم که هدف از در فرجام می

توانند با استفاده از طبیعت این زبان به ساختارهای نو فایق و نویسندگان ما می

آیند که توجه و کوشش شان در این عرصه باعث غنامندی فرهنگ زبان و ادبیات 

 این خطۀ باستانی خواهد شد.
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 الدین نظامیبرهانسرمحقق 

 

بارزترین سیماهای مخمس سرای بدخشانی بر غزلیات حافظ 

 شیرازی

 

Abstract 
Hafez, the model of the poets of Farsi literature, with all this 

distance of time, place and history, has traversed the mountains 

and rocks to the ends of the Islamic East, namely Badakhshan, the 

land of historical legends, and has opened the way from there to 

the complex lands of East Turkestan (Kashghar and Xinjiang 

China). In this way, the Mokhamas-sara-yee tradition has been 

common in Badakhshan for a long time, people and poets loved to 

read Hafez’s ghazals hundreds of years ago and have written his 

ghazals as Mokhamas abundantly. Fortunately, the method of 

Mokhamas-sara-yee on Hafez's ghazal was transferred to 

contemporary times and contemporary poets also welcomed this 

approach and presented beautiful Mokhamses to the cultural 

society of the country and the Persian literary field. Therefore, as 

need to reflect the discussion and with the aim of clarifying some 

corners of Badakhshan people's culture-friendliness and 

preservationism, this article has been written with an analytical-

descriptive method. It is hoped that this article will be a better 



 

 

 

 

 
 

 

 ...مخمس بارزترین سیماهای 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

opening in the way of introducing different aspects of Hafezism in 

Afghanistan. 

 

 چـکیده

با این همه فاصلۀ زماانی، مااانی    ،یدر  الگوی غزل سرایان ادبیات فارسی ،حافظ

هاا را در نوردیاده باه ای اای سلا اسامامی هماناا بد  اان ها   صخرهتاریخی کوه

های تاریخی راه گ وده   از آن به سرزماین هاای چیدیادر ترکسا ان سرزمین افسانه

-بدین مانج  سان ت مخماس .ه استباز نمودایانگ چین( راه )کاشغر   سین سیی

ها سال چای  باه نی معمول بوده، مردم   شاعران صدسرایی در بد  ان از دیر زما

 وان  غزلیات حافظ انس داش ند   باه گوناۀ  افار غزلیاات  ی را تخمایس نماوده 

سرایی بر غزل حاافظ یینقعاب باه زماان معاا  ها   وشبخ انه منج  مخمس .اند

شاعران معا  نیز این نجا  را اسا قبال نماوده مخمساات زیباایی را  ان قال یافت  

ً  باا در نظار . دری نمودناد تقدی  جامعۀ فرهنگای ک اور   حاوزر ا دبای فارسای بناا

د سا ی   از فرهنگ یهایداشت ضر رت بازتاب بحث   با هدف ر شن نمودن گوشه

ی به رش ۀ تحریر در صیفتو  -با ر ش تحلیلی  ، مقالۀ هذاگرایی مردم بد  انحافظ

هاای ر د ایان مقالاه گ اای  بجاری در مسایر معرفای جنباهامیاد مای .آمده است

 مخ لف حافظ گرایی در افغانس ان باشد.  

 سرایان م جور بر غزل حافظ.حافظ، بد  ان، مخمس ها:کلید واژه

 

 مقدمه

چار باا سرایا  غزلجاای را  ۀحافظ از نخس ین ر زگار حیات  اس عداد شجرت منعقا

شور   شوی  چیدا نمود، عوام    واص به  وان  غزلجای  ی م  ایانه ر ی آر ده، 

تماش نمودند تا همانند حافظ  شعر بسرایند   غزلیات  ی را تخمایس   از اشاعارش 

 ای باس نمایند. 

دری یویاا  راه سیر حافظ گرایی در ججان اسمام مخ وصا  حوزر ادبیات فارسای

مات درسی مدارس اسمامی بعد از     نااررر یارآن کاری  باه باز نمود، تا ایناه مقد
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گردیاد، تادا م ایان سان ت در م اارلا   مغاارب یلمار  می وان  دیوان حافظ آغاز 

ترین مناطق ما راً سلا اسمامی از یوگسما ی س ع تا کاشغر چنین، هند   شمالی

ر  سلا ججاان نماود   حاافظ در ماام یلماالنجر به طرز ر ز افز نی جایگااه بااز مای

کاه شایسا ۀ مقاام    واسات عازت نفاس  ی جاای بااز نماود. باا  ییهاسمام به گون

های مخ لفی بایی غزلیات حافظ به رش ۀ تحریر در آمد که فجا  گذشت زمان سح

 رموزات   اشارات اس عاری   نمادین غزلیات بیدل را تسجیل نمود.

هاای لأ ب رنداناه   تفاحافظ به عنوان یله ن ین غزل عاشقانه باا شاجرت م ا 

اش در مجامب ادبای   ت هر سال   یرنی به عظمت   بزرگیجامعه شناسانه با گذش

ها سوی یارهکه شجرت  ی از مرزهای ججان اسمام به آنگانی افز ده رفت، تا اینهم

  ادبیات ار چا، امریاا   سایر ادبیات ملل ججان راه یافت؛ این گسرر ججانی حافظ 

تر   منحصرا باه را محد د سا ت بلاه فردی   را در بخا  غازل م باارز نه تنجا  ی 

 گردند. گان از مزاید فضل  مس فید میکه همفرد تر سا ت

هااای د ر در سرزمااین  راسان)افغانساا ان مساالما  مااوف حااافظ گرایاای از سااده

کنونی( گل کرده بود   دیوان حافظ، بیادل، گلسا ان ساعدی جازً یینفاب ن ااب 

مدارس شده بود تا طماب مدارس نخست به فارسی  اوانی بلادیت  درسی شاگردان

تااری را در براباار م ااون عرباای چیاادا نماینااد. ایاان ساانت در سرتاااسر بجاار   مناساا 

افغانس ان از بین مام ایوام ساکن این ک ور بد ن تبعیض مار ف باود،  وشابخ انه 

 این ر ش تا اکنون نیز در افغانس ان ر اف دارد. 

به تخمیس، تضمین،  شماری در ک ور افغانس اناعران بیاز این ججت ش

شود ای باس   ای فای شعر حافظ چردا  ندکه شمارشان بسیار زیاد است که نمی

از ر ی حرمت گذاری به ذکر چند چردا  ه شود.  هاآنله به به عموم در این مقا

ری عبدالله، همانند ملب ال عراً یا ؛همه بزرگواران چردا  ه شود هاآنمورد از 

ملب ال عراً عبدالحق بی اب، ندی  کابلی، شایق جمال، مجردل  ان م یی 

سیر مخمس »یندهاری، محمد ابراهی   لیل   کسانی دیگر که ان اً در بخ 

 شود. چردا  ه می همگانبه ذکر « سرایی بر غزل حافظ در افغانس ان
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که گرددمیحسوب بد  ان یای از  ییات باس انی   داس انی افغانس ان م

چاکس ان، چین    با داشتن سرحد م رک با ک ورهای سلا ک وردر شمال

تاجیاس ان   شجرت ججانی لعل   یجوردش شجرر ججان   معمح نظر شاعران 

که زردشت حای  را تقدی  مجامب آن این سرزمین مینو ن ان از زمانی .بوده است

های تاریخ انسانی نیز را در برهه ر زگار ب ی نمود چیوس ه یادگارهای مزیدی

  لله الحمد تدا م این سن ت نیز جریان  ارمغان تاریخ   مدن اسمامی نموده است

 دارد.

حافظ گرایی در بد  ان سابقۀ بسیار طوینی داردکه یدم معلومات ما به آن 

 لی ر ایات م واتر بزرگان   اهل ادب حاایت از ر اف حافظ  ؛رسدنمی هانازم

 د.دهیمهای عمومی، اش یالا به تفسیر   تأ یل حافظ از طرف علماً ر زگار انی و 

نجانیدن آن در ن اب درسی مدارس باه گشاعران بد  انی درکنار حافظ  وانی   

ت نموده اندکاه شمارشاان بسایار تخمیس، تضمین   اس قبال شعر حافظ نیز مبادر 

گیردکاه حاافظ باا سرچ امه مای جاآناش یالا شاعران این  عه به حافظ از  است.

هاا مردمان کاوه چایاه ۀگیرایی مام غزلیات  را سر ده   با ادبیات دلن ین که ر حی

ه است، یعنی: فضاای ادبای   شااعرانگی بد  اان بی ر به چنین اشعار گره  ورد

این  جوه ت ابه شاعران را فرصت میسر های حافظ دارد. شال ارگانیای با  احت

را  ین غزلیات حافظ به تفحا    کاا ش بدردازناد   مخمساات زیباایکرده تا چیرامو 

 ث چسینیان بگذارند. مغان حافظ چژ هان   شایقین غزلیات  ی به میرار ا

  هدف تحقیق

هاای مخماس سرای بد  اانی بار غزلیاات حاافظ بازتاب چجارهلا هذا یهدف تحق

 باشد.می

 مبرمیت تحقیق

 گارددمیر در حوزر ادبی بد  ان محسوب ترین شاعکه حافظ به عنوان مؤثر از این

  شاعران زیاادی چیراماون اشاعار  ی تخمایس نماوده اناد، م أسافانه تاا اکناون باه 

ً  ضر ر چنداشا ه شاد تاا از های مخمس سرا چردا  ه ن ده بود. معرفی این چجره بنا

  ر ار   یا ف ح باب در این مورد به این امر مج  چردا  ه شود.  ۀباب م ت نمون



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

  پیشینۀ تحقیق

سنت مخمس سرایی بر غزلیاات »  « سیری حافظ گرایی در افغانس ان»به اس ثنای 

دیگار ماواردی را  ،هذا زیر کاار اسات ۀکه توسط نویسندر مقال« حافظ در افغانس ان

ً  این تحقیق در ذات  ود بار   بای  باشد. سراغ ندارم که به چنین مورد چردا  ه بنا

 باشد. چی ینه می

 ای تحقیقپرسشه

تاوان بررسای میزان تأثیر گذاری حافظ بر شاعران بد  ان را چگوناه مای -1

 نمود؟

 ها اند؟مخمس سرایان م جور بد  ان کدام -2

 

 مبحث

دری نساابت اتخاااذ مویااف هااای دییقااا  حااافظ شاااعر بااا اساا غنای ادبیااات فارساای

ت کاه  ععاف یارار گرفادر برابر جامعۀ آن ر زگار، ماورد  اشهسنجیده   حقیقت بینان

باشاد. میار گی  ی تا امر ز ه  بی ر از ر زگاران یبل مورد تأیید میاین چسندمندان

بجاد  اصفی شاعر بلند یامت افغانس ان نحور اس قبال شاعران بد  انی را چناین 

فا    زارت معاارف بد  اان باودم،   ها خ. م1349من در سال »نماید:باز گو می

ار کردم   برعما ر ماات  د ل ای باه مااتا  در مناطق مخل ف آن  ییت گ ت   گذ

تر از مساایل زشزدم چون هدف فرهنگی نزد من با ار   وصی    انگی نیز سر می

که نخس ین میزان تاأثیر گاذاری حاافظ هماناا توان گفتاداری بود، بدین منج  می

که هر یای از اطفال نخست بعاد از  های   وصی    انگی بودتجداب ما    انه

این آگااهی از اشاعار ر ان   رزید.ررر یرآن کری  به  وان  حافظ اه مام می    نا

سا ت، در هنگاام بزرگای   مخ وصاا  اسا عداد شاعر حافظ  ی را مرغوب  ود می

گفتن را می داشت، تأدبا    ذ یا  به شعر حافظ ر ی می آ رد، گاهی ایان تخمایس   

 سر دند. ری میگاهی تضمین   گاهی با چیر ی مفجومی   سا  اری شع

هاا د م: مردم بد  ان مخ وصا  شعرای آن دیار از چیدیادگی کامام   اسا عاره

هاای چیدیاده   ر انای هاای سانگین   اسا عاره وش  می آمد   حافظ با بیان فرم
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شایف ۀ  را بد  اان های آن دیار دارد، شاعرانکه شبیه به چیدیدگی کوه اشعار  ی

  ود نموده است. 

باه حاافظ داشا ند ا  را طوریااه همگاان  کاهاز کمال ا ماصی سوم: مردم عام

کردناد   در ل گارفتن  واو  مایأ گف ناد   هنگاام تفامند اناد لساان الغیا  مایبا ر 

هاای ألگرف ناد    وی اتن را باه تفاشان فال میهایم امات   چری انی  مسایل 

 دادند. رام میآ حافظ 

ای هالامات، ناازک سانجیچجارم: به نظر من شعر حاافظ  نسابت چیدیادگی ک

بارای بااز شادن سابب هنادی اسات؛ چاون  مفجومی   سا  اری نخسا ین دریداه

شاعران بد  ان نجایت ذ لا چسند، چیدیده د ست، رماوز شاگاف   اسا عاره چساند 

ان تاوان نحاور تاأثیر گاذاری حاافظ را در باین شااعر هس ند، بنا به دییل فاولا مای

 م احبه(.  :ها خ1403) اصفی: «بد  انی به  ووح م اهده نمود

بر غزلیات حافظ در  دالواصل لعیفی از شعرای مخمس سراهمدنان اس اد عب

 مورد میزان تأثیر گذاری حافظ بایی شعرای بد  ان چنین دیدگاه دارد:

های ن اب تعلیمی مادارس رسامی     وصای که تجداب آموزشنخست این»

این تجداب مس حا    مضابو  گردید   در بد  ان با دیوان حافظ چایه گذاری می

م د   رفات.گاهی از ذهن شااگردان دبسا انی در بازرا ساالی ها  از یااد نمایهیچ

 سوم: نمود.اشعار حافظ بود که بی ر جل  توجه می ایناه عاشقانه   عارفانه بودن

هااای فلااب آسااای سماساات، ر اناای، عااذ بت   شاایرینی کاامام حااافظ کااه بااا صااخره

ین سرزماین معابقات   همگاونی داشات. کوهساران ا ربد  ان   مردمان یب دند

های چیدیده به گوناۀ طناز چجارم: نحور کار برد  حافظ از مظالم ر زگارش با اس عاره

چانج :  نماود.گونه که باا مظاالم امارای محلای ر زگاار مخماس سرایاان صادلا مای

ر اس فادر  اعظان   علماً از اشعار حافظ در منابر   مجالس رسمی     وصی تا د

ۀ  فارسای دری کاه کاوچارین دلجای مردم جای باز نمایند. ش  :سخن ناب   سد 

 هاااآنم ااالی را در باااب فجاا    درک معالاا  مااردم بد  ااان مخ وصااا   ااواص 

 :کمام حاافظ هفا  نمودند، شباهت کامل با یند چارسی داش ه اسات.احساس نمی

یه مندی  اصی داشا ند   ، مردم با حافظ   اشعار  ی عما است هاکمام مردم   توده
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اشاعار حاافظ را یااد از  یتوان سراغ کرد که ن واند شعر مردم بد  ان را نمیبی ر 

شاان را در بااب زمزماه نماوده، کامال اشا یالارا   م  ایانه اشعار  ی نداش ه باشد 

 : م احبه(.ها خ1403) لعیفی:  داش ندل به اشعار  ی ابراز میأ تف

 

 بدخشانبارز ترین مخمس سرایان 

در حوزر فرهنگی   ادبی بد  ان، م جور ترین شاعرانی که با ر یاردهای مخ لاف 

   هاابا مجارت هاای ادبای  یاژه، رباط از غزلیات حافظ را ییهمسمط تضمینی، چار 

های حاافظ گوناه تخمایس نماوده اناد، شمارشاان های هنری دییق   تانیببافت

فقط از باب تاذکر باه . شودان دیده نمیکه در این مقاله گنجای  بحث آنزیاد است

)میاارزا رحماات  شاااعر برجساا ۀ بد  ااانی کااه عبارتنااد از:یااب یااب تخماایس از ده 

بد  ی، موینا عبدالله مصرع صفیر، میر بجادر  اصفی، م قی ومنی، عبدالواحاد 

رشاا ه، سااید محمااد  لاای  لاای بجارساا انی، ممانااور اللااه سااا د، فاارالا بد  اای، 

بقت دارنااد   کااه نساابت بااه سااایرین ساا دالغفور سااوزن(عبدالواصاال لعیفاای، عباا

 .خ لف اشعار حافظ را اس ادانه تخمیس نمایندتوانس ند به دفعات م

 میرزا رحمت بدخشی :نخست

میاارزا رحماات بد  اای  فرزنااد  واجااه محمااد اسااماعیل از ناماادارترین شاااعران   

 .گاارددماایفرهنگیااان حااوزر ادباای بد  ااان در ساادر ساایزده  هجااری محسااوب 

ها لا در گذر چنارک شاجر فایض آبااد چاا باه عرصاۀ هسا ی 1201موصوف در سال 

ی  ی چن  دیوان شعری بایی مانده اشارات  ود شاعر، از  امۀ توانا نجاد. بر اساس

« دیاوان ماما رحمات بد  اانی»است که به اسثنای یاب مجموعاۀ ا  تحات عناوان:

د ل ی به چاا  رساید  ها لا به امر امیر حبی  الله در معبعۀ1312نخست در سال 

در « کناون دیاوان چانج  را کان  در انادراب آ ار»  از چجار دیوان  ی که گف ه است

تارین ا  یار مراجب علمی   فرهنگی یرار نگرف ه اسات. موصاوف یاای از در  اان

مخمس  ذیما  از حد د ش  .(555 -553 :1399،) ذاکری مخمس سراها بوداست

 نمای : سنده می ی چیرامون حافظ به ذکر یای آن ب
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 چمن یب سرِ  بس ان شمابخ  صد زی /  افگن نمادان شماشار ند، شور  ای به

 اه از ر ی ر  ان شمااای فر غ حسن م»/  ااام هجران شماره ر ز شااش  تیاند باچ

 «آبر ی  وبی از چاه زنخدان شما

 آمدهبر ل  آه جان گدازم بی تو هر ش  مرا از تاب مججوری به تن ت  آمده / گر 

   آمدهااان بر لااو دارم جادار تاعزم دی»/  اشق دل ری  در کویت لبال  آمدهاع

 «باز گردد یا براید چیست فرمان شما؟

 شاوه می باید دمادم بر شما از مه کنید / اد ر ی مجوشان ای ع قان هرگه کنیدااب

 آگه کنیدکند دلدار را ی میادل  راب»/  ل  دارم نگاهی گاه   ه  بیگه کنیدجان ب

 «زینجار ای د س ان جان   من   جان شما

 چا به زنجیر جمال   جعد م این بس ۀ / بین که دارم دل به بر از تیغ هجران  س ۀ

 با صبا همراه بفرست از ر ت گلدس ۀ»/  رجس ۀادت سر زد از دل، تیر آه باف یا ص

 «به که بوی ب نوی  از  اک بوس ان شما

 گر لب    ب است از ایام دارد دیده ن  /ان د د غ  عمرها شد میا   از جور  وب

 م ج ز اان بایاادا دراز ای سایاان بااعمرت»م / ال دژ اابااالب  اژ ن   ایاچون کن  از ط

 «گرچه جام مان د چر می به د ران شما

 ان را سر ریاان ججاه  وباکردی از حسنت ک / ه من مجر ر ت را زهره باشد م ریما

 بگذری چو برما ون دامن   اکاااد ر دار از  » / جران شده نیلوفریهگر ر   از سیلی

 «کاندرین ره ک  ه بسیارند یربان شما

 چ مه چ م  ر ان گردید از هجران چو جو / بار ع ق دارم چیچ   تابی همدو مودر غ

 ومی کند حافظ دعایی ب نو  آمین بگ»/  ر اان آبایا ار آر از آساات باا دس اا ارحم

1«باد لعل شار اف ان شما ر زی ما  

 مولانا عبدالله مصرع صفیر:دوم

گاه مصرع »نماید:های  معرفی میموینا  وی تن را به د  تخل  در سر ده

یای از م اهیر ادبی بد  ان بوده،  .(10 :1385)مصرع،  «نوشت، گاه صفیر

                                                 
 فیض آباد. –ها خ، کابل 1403حمل  2تاریخ ا ذ « غزلیات نایاب»جای لعیفیبرگرف ه از یاد داش  - 1
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ادب یی از دیوان عل    توان از صفیر ر ح   یا یب مصرعِ بر جس هموصوف را می

( تاریخ تولدش دییق معلوم نیست، در 224 :1385، )یمگی بد  ی شنا ت

  اه مام کنندر دیوان  سال  فات  نیز ا  ماف است، اما کمال الدین غبرا ساعی

« فرش ه جا»ها لا در زادگاه  یریۀ 1322دارد که مصرع در یح  میمصرع  تصر

فرش ه   (732: 2ف، 1381، )حنیف بلخی به  اک سدرده شده است. جاآن فات   

 باشد.جای راغ مربو   لسوالی کوهس ان  ییت بد  ان دییقا زادگاه  ی نیز می

موصوف سه مخمس به غزل حافظ سر ده است که ذیما  به  (113: 1402، )نظامی

 :گرددمیذکر یب مورد بسنده 

 ادندر، ز ممات  دامحنت   درد فز ن      دادندااتاا درکااگذر، ب را  هجااز غ

 د ش  یت سحر، از غ ه نجات  دادند»  کلفت   رن    تغابن، به کرات  دادند

 « ندران رلمت ش ، آب حیات  دادند

 ردنداک  زم حضراتاد بااهاامحرم ش   لحظۀ بود،که بیر ن ز ججات  کردند

 بیخود از شع عۀ چر تو ذات  کردند»  سر وش، از بادر جام عرفات  کردند

 صفات  دادند باده از جام تجمایی

 ی سعی فضول سببیای دم علت   باب   ه که بی شا بۀ   واه    رنگ طلبی

 «چه مبارک سحری بود، چه فر نده شبی» لعف   یبول عجیبی –ال فات عجبی 

 «آن ش  یدر، که این تازه برات   داند

 امل چه عج اشو ی صنب، به آن یدرت ک  ه عج ازل چاناسرعت سیر به آن د ری م

 من اگر کار ا گ     ،  وش دل چه عج » د د به آن فضل، عزازیل چه عج شده مر 

 «مس حق بودم   اینجا بزکات  دادند

 ل   نجاراواد از  رلا لیارسیدم به ساان  ار اجااد باا  از سا قۀ باانه شگف ه گل

 بعد ازین دست من   آ ینۀ ر ی نگار»  چند  میازه ک  نا رر جوش  مار

 «از جلور ذات  دادند بر  جاآنکه در  

 رادااد ماوان برد به ساحل! بجز از باکه ت  ک ی را که به گرداب طماط  اف اد 

 هاتف آن ر ز به من مژدر این د لت داد»  چ   بر جاذبۀ عین عنایت مرساد

 «که بر آن جور   جفا صبر   ثبات  دادند
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 زدااان آ یاجابزر  دل ر ا  ااسوزد آ ی جای آن داشت که در سینه سار انگیزد 

 ریزداین همۀ شجد   شار کز سخن  می»  بیزدطوطیان را چه بسر  اک فنا می

 «اجر صبریست، که از شاخ نبات  دادند

 چند سیرازر اجزای چری ان  حافظ  افظااچند چاس نفس هرزه، چر اف ان ح

 به شارانه بیف ان حافظ –شار شار »  وش بخوان مصرع از صحفۀ دیوان حافظ

 «بند غ  ایام  نجات  دادندکه ز 

 (432-430: 1385)مصرع، 

  میر بهادر واصفی :سوم

میار محماد نبای احقار از میاران  درمیر بجادر  اصفی فرزند محمد نبی  اصاف   ناوا

هاا در یریاۀ سایدهای غایما ک  لساوالی تی ااان 1316بد  ان در چجارم حمل 

باشاد د  ان مایسخن سرایان بزرا ب زبد  ان چ   به ججان گ ود. موصوف ا

که دارای دیوان شعری بالغ به بیست   چجار هزار بیت، نظ  کلیله   دمنه، نظ  سه 

صد حاایت ان باهی لقمان حای    تا اکنون اشعار  اصفی از مرز چجال هازار عباور 

-گذرد در ییاد حیاات مای(سال از عمرش می87) که لله الحمد اکنون .کرده است

 (.4: 1384، ) اصفی سرایدباشد   با ن ا  کامل شعر می

 دا همنفسیار  ااسو ی   جان  ود، از بج ن یفسی اسالجایست اسیری ، ز رنگی

 عمر بگذشت، به بی حاصلی   بو الجوسی» با چنین حال تباهان، بنما داد رسی

 «ای چسر جام می ام د، که به چیری برسی

 جر که یانب ن دندآرز  چیست در این م   چه  بر هاست در این شجر که یانب ن دند 

 ب ن دندااانااچه شارهاست دراین شجر، که ی» چه اثر هاست در این زهر، که یانب ن دند

 «مقام مگسیشاه بازان طریقت، به

 کس در این ملب، دمی چ   به راحت نا ود ود امااوم جااردند، در این یاه ماماآرز ها ه

 شده، چون نافه  وش  باید بودبا دل  ون » گرچه نا کِ  ه در این مزرعه چیزی ندر د

 «هر که م جور ججان گ ت، به م این نفسی

  یز   آ ین ججان گیری، بیفگن در چی   ن بادل ری او چنیاای، تاارابای زار    اا باااات

 کار  ان رفت  ، تو در واب   بیابان در چی » ر ز شد ش ، همه تا کی  برت نیست ز  وی 

 «گ جرسی ه که بس بی  بر، از غلغل بان
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 ی گ ردِ نجان، در بنُ هر موحافظاا بااات   افظاچند با چرده ن ینی بانی،  و ح

 چند چوید به هوای تو، به هر سو حافظ»  بزند  اصفی، چون فا  ه کوکو حافظ

 «یسر الله طریقا  بب یا مل مسی

 (518: 1384) اصفي، 

 چهارم: سیدمتقی ضمنی

 حاانی   عرفاانی در ک ا  بد  اان ر  رها خ در یاب  اانواد1319ومنی به سال 

زاده شد.  ی علوم   معارف اسمامی را به گونۀ فنی آمو  ه بود   یریحۀ شاعری را از 

 ی بر اس ه از محیط زنادگی اج ماعای  ه به ارث برده بود، موووعات شعری انواد

است   ت ا یر شعرهای  بی ر حسی    ایعی اند تاا ان زاعای   تخیلای؛ شاعرهای 

آن در زباان ماردم  شاعاریون به دلیل  ایب گرایی، رل  س یزی   عدالت ی ه  اکن

ها خ توسط حفیظ الله اماین ر ایس  یات حازب 1358جاریست. موصوف در سال 

( از  ی مخماااس تحااات 4 :1390،دموکراتیاااب باااه شاااجادت رساااید. )وااامنی

 :گرددمیبه شعر حافظ داردکه ذیما  ارایه « سر ط هس ی»عنوان

 ی بین اار مااعاخارد ن بااد گابااناار  گااره  نقد سر می بین  گیزناادگای را هم

 این چه شوریست که در د ر یمر می بین ؟» بین سر  ط هس ی موهوم هدر می

 1«همه آفالا چر از ف نه   س می بین 

 راباور  ااب   چاد ز چاااشاااک  شجر نباااح  چولیس جل  اگر یریه کند زیر   زبر

 د ران را همه جنگ است   جدل   با مادر» اهی ز تف ی  حذرکاتبان را نبود گ

 «چسران را همه بد واه چدر می بین 

 سم نه از بنده   نی ترس ز دا ر دارد امنیه یب کات   ود سر دارد  ۀشعب

 ه برادر به برادر  دارداری ناچ مجاهی» ر دارداجاو  نایل  کجر  ا  نوک چ

 «ن بیهیچ شفقت نه چدر را به چسر می

 کار ارباب همه جا، چال   فری  فند است  ند استاود  ورساان ناحق  ااایریه دار از ش

 جاهمان را همه سبت ز گماب   یند است» افسقال همدو شغال از چی چون   چند است

                                                 
باشد که توسط مولوی صفحه می747، جمعا  دارای 514 /513دیوان حافظ، چا  یدیمی دهلی، ص   - 1

محمد  عاب، فیر ز الدین صاح  زاده   محمد غفران تح یه گریده است، نسبت نبود ا رالا نخس   

  نا معلوم میباشد. سال چا    م حح آن
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 «یوت دانا همه از  ون جگر می بین 

   زمان مرچ تلخ همسر یند است در این عصر  ب عیانابساه نبود بججان فرلا بد  نی

 اینازیر چار ح بااده مجااازی شاااااپ تاااااس» رهزنان اند کنون مف خر شوکت   شان

 ...«طولا زرین همه در گردن  ر می بین 

 (485: 1390)ومني، 

  فراق بدخشی :پنجم

بر مند، فرالا بزرا مردی ازدیاار لعال  فرالا ادی  ارجمند، شاعر  سخنور فرهیخ ه  

اندی اه  احسااس عاالی   ی با تر زبانی بلبل طابع  گویاا  یجورد که تاچایان زندگ

اش در محیط اصماحی  انسانی چویا بود. نام این سخنور فرزانۀ ر زگار، برات محماد 

چون ناام جادش را باایی ا  گذاشا ه بودناد بادین  .فرزند میرزا گدا محمد  ان بود

ت داشات، اماا نیاز شاجر « باباا جاان»به «  چ ه»مناسبت در بین  انواده  مردم محل

با این شجرت بر ن مرزی  شانا ت میجنای بود. « فرالا»نگی  ی تخل  شعری  فره

به  اود گرف اه باود کاه تاا اکناون ت اویر  ی در بخا  فرهنگای ریاسات اطماعاات 

  فرهنگ بد  ان به همین تخل  در ساوی بلند یرار داده شده است.

-یات بد  اان مای( فیض آباد مرکاز  ی4ناحیه )« چ ه» زادگاه فرالا بد  ی 

ساال زنادگی  63م تولد  چاس از 1932ها خ معابق 1311باشد؛ موصوف در سال 

ها  ورشایدی درهامان زاد گااه  چ ا  از 1374اسد  25چربار فرهنگی به تاریخ 

از فرالا مخمسات عدیادر (30ها خ، 1399)نظامی:زنده گی فر بست. ر ح  شاد!

 باشادمای هاآنت، حافظ یای از بر اشعار شاعران حوزر ادب فارسی بایی مانده اس

 .گرددمیذیما  به ذکر یب نمونه بسنده که 

 اگر باشدبه عالم نا ه دان به  ان بهاااس نگار نااازنین دل

 ال ا  ز عمر جا یدان بها ص»  نثار مقدم  ر ح   ر ان به

1« دا ندا مرا آن ده که آن به  

 ه د    به راه رف ن  د  دید چو ش  در ان ظار ماه سو   

                                                 
 .485، ص 408حافظ به سعی سایه، غزل  - 1
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 به شم یرم زدم   باکس نگف  » سر راه  به  اک تیره  ف  

 که راز د ست از دشمن نجان به

 شمی  ععر در گیسوی ا  باش اشااااالا ر ی ا  باایااادمی در اش 

 وی ا  باشاادی دای  گدای ک» به مح  گر ر ی دل جوی ا  باش

 «به حا  آن که د لت جا یدان به

 از آن باش  چو بلبل مست   شیدا اادایااه چااانااانااال جاافانمودم مح

 اارمافاوت مادا دعادم زاهالابه  » د ا ساز است به دردم چون مسیحا

 «زان بوس ان به خکه این سی  زن

  ی ریایی عود بر براا کااارا تااات اازه گوهریاااکااد چااشنو از زاه

 به داغ بندگی مردن بدین در» مزن بر جان نازک نی   نجر

 «به جان ا  که از ملب ججان به

 کف  اک  چو عنبر  وش چسندید ندای عاشقان آه است نرنجید

 «رسیدادان با  مایادا را از طباا » به حال زار من هرگز مخندید

 «که آ ر کی شود نا توان به؟

 نگر صد عالم بر  اک یاسان گذر دارد چو  وب   زشت د ران

 اب از چند چیراناسر م جوانا » اگر  واهی تو فضل حی سبحان

 «که چند چیر از بخت جوان به

   سراسرااامار نااد سااارالا آمااف  چه گوی ؟ ما جرای ناز دلبر

 سخن اندر دهان د ست گوهر» ل  لعل  به عالم شد میسر

 «حافظ از آن به ۀ لیان نا 

 ها(: يادداشت1403)لعيفي، 

 عبدالواحد رشته: ششم

در گاذر غنای، ناحیاۀ ا ل شاجر فایض آبااد، در ساال  رش ه فرزند مما محمد عثمان،

انساان دیگار باه هاا يلیاونهاا خ زاده شاد،  ی ن وانسات همانناد م1306یا  1304

ما     مدرسه راه یاف ه ن وانست   از گذشات ر زگاار، الفباا آمو ات   از یرابات باا 

هاای ارزنادر دینای   ادبای، کسا  عارفان   ادیباان نیااو   اال   معالعاۀ ک ااب
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 لای رشا ه، وامن  گردیاد،عنویت نموده   به ز دی  ارد مجامب علمای ک اور مایم

عمایۀ  افر به معالعۀ آثار ادبی مخ وصا  غواصی در بحر ابوالمعانی بیادل  وی اتن 

از  ی مجموعاه شاعری   ما ثر دیگاری ناز بلندای کجا ان شعر   ادب رساند.  را به

ش ه چندین مخماس چیراماون (  از ر 541ها خ.ص 1399بایی مانده است.)ذاکری:

 :گرددمیغزلیات حافظ سر ده است که از باب نمونه به یب مورد آن بسنده 

 وی دیگر رف ه ماشا میارداه سای بااک چ   دل گر نظر  وی  به  ود  ا میارد

 ها دل طل  جام ج  از ما میاردسال» ا میاردایاود احااا اش آثار طل  را ز  ااک

1«یگانه منا میاردآن چه  ود داشت ز ب  

 ا در گر ی  واه  دل مجنون بودارهاعم  گجی در بحر تجسس گر  گه هامون بود

 گوهری کز صدف کون   ماان بیر ن بود»  ون بوداراغ همدم افماطاکه به سقرا  س

 «گان ل  دریا میاردطل  از گم ده

  ر ش ط نموده ز همه بانگابانفس و رف   از  ود به سراغ  به درِ باده فر ش

 م ال  وی  به چیر مغان بردم د ش»  د شهات باداش   بار غ  ع ق   را سخ

 «کو به تأیید نظر حل معما میارد

 ام الستاهنگ ۀایس اار ی شادلبِر گل  نظر اف اد مرا بر رخ آن سر وش مست

 دیدم   رم    ندان یدح باده بدست»  بانگ شاست ۀبی  ود بی  بر از حادث

 «صد گونه ماشا میارد ان در آن آیینه 

 سجده فرسوده جناب  به  دا ند کری    ااب یدیادید ا   را به کف  جام میِ ن

 تو کی داد حای گف   این جام ججان بین به»  سوی باب رحی یدح بر کف   ر ی  به

 «گفت آن ر ز که این گنبد مینا میارد

  وی   چو سدند گ  ه ام ذ لا فنا در حق  تا مقابل شدم  بود به افاار چسند

 ت آن یار کز  گ ت سر دار بلنداگف»  چند ۀالی بنمودم ز گ  گ  زان سؤ 

 «جرم  این بود که اسرار هویدا میارد

 ه کسی بنمایداااح محبت باارمز مف   لعف حق سُری اعجاز کر بگ اید

 فیض ر ح القدس ار باز مدد فرماید»  باب غیب  به سزا ار کرم بخ اید

 «آن چه مسیحان میارد دیگران ه  بانند

                                                 
 .215، ص 137حافظ به سعی سایه، غزل - 1
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 رش ه ا  در غ  زلف   همی ه بگریست تاسااد نزیاااعاشق زار که یب عمر نفس ش

 گف م  سلسلۀ زلف ب ان از چی چیست» کیست ۀشانه بر دست   ن د فج  که م اط

 «از دل شیدا میارد ۀگفت حافظ گل

 ها(: يادداشت1403)لعيفي، 

 ملا نور الله سائد: هفتم

« زار شاالخه» هااا خ در یریااۀ1326 د فرزنااد محمااد ایااوب در سااال ممانااور اللااه سااا

 لسوالی یف ل سفلی بد  ان دیده به ججان گ ود، در س مر جاه ر زگاارش را در 

مدارس دینای فراگرفات، موصاوف یاای از شاعرای معارح   فقیار م اب بد  اان 

 .م اااحبه(: 1304، )لعیفاای  تااااکنون در ییااد حیااات اساات  گاارددماایمحسااوب 

 :گرددمین مخمس بر غزلیات حافظ دارد که به یب مورد آن  اشاره چندی

 ر ز   ساله   مه هر شام سحر می بین   ن ایای بااای که در د ر زحل  نزد ب  م

 این چه شوریست که در د ر یمر میبین »  بلاه صد  در صد از ین گف ه بر میبین 

 «بین همه آفالا چر از ف نه   س می

 بین مردم نبود فرلا از این حل   حرام  س   گ  ه هویدا به مام رل    تعدی  

 امای می طلبند از ایاان ر ز بجاااابلج»  ن ناما ااد رفانادر   بلاااتر شدن یار بر بج

 «بین م ال آنست که هر ر ز بر می

 در هوا   هوس   لجو   لع  چیوند است ت آ ر شد   از عمر ندانی چند استعمر 

 د استاابلجان را همه سبت ز گماب   ین» و این چند استاااشیراز به ت ب نو از بلبل

 «یو ت دانا همه از  ون جگر می بین 

 شد سخندان   رسوخ احمق   دزد   نادان اهل آداب   سف  ار   ذلیل است به ججان

 ازی شده مجر ح به زیر چایناااسپ ت» گر یبولت سخن  نیست تو این مصرع بخوان

 «همه در گردن  ر میبین  طولا زر این

 ت   لعف  وش از جاده به درامارحاشفقت   م اارباه شد رهاادا ت را همااض   عاغاادفر ب

 د ران را همه جنگ است   جدل با مادر» کردم که چنان از سر ش  تا به سحرگوش 

 « چسران را همه بد واه چدر می بین 

 مار   فسون جمله سراسر داردحیله     شیور کذب   نفالا این همه در بر دارد

 ی نه برادر به برادر دارداماچ رحاایااه»  ر دارداوهااری زن   شااامساعد ر زگان
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 «هیچ شفقت نه چدر را به چسر میبین 

 تخ  بد اصل    عا کار بان از ری ه   بن   وان سبق از دفر اس اد لدن« سا دا»

 د حافظ ب نو  واجه بر  نیای کنانااچ  زان ز م ناامان   عزیایاران   ذلاایاقابر ف

 «زاناه این چند به از در  گجر میبین 

 (1403سا د، 

 عبدالواصل لطیفی :هشتم

عبدالواصاال لعیفاای فرزنااد میرزاعباادالعیف  ااان فرزنااد میزراگدامحمااد درسااال 

یلاا   دریااب  وانااوادر فرهنگاای  «  چ ااه»ناحیااۀ چجااارم فاایض آباااد  هاا  در1329

 بدست چ   به ججان گ ود.

به سرایا  شاعرعمایه منادی چیاداکرد، هماواره باه  ها خ 1349سال  لعیفی در

نماود. معالعه دیوان شعرای بزرا همت گماشت، گاهی ه  از  ود چیزی زمزمه مای

 ربد  اان درحاوز  رکاه داشات باه یاب شااعر بلنادآ از آهس ه آهس ه با ذ لا سرشااری

گی باه چای  دزن سراید  تا اکنون به همین صفت عاشقانه می   فرهنگی جای بازکرد

( چجاال   شاا  سااال در ریاساات اطماعااات   فرهنااگ 46موصااوف ماادت ) .بااردماای

 يلعیفا .(2 :1398 ،)نظاامیمصر ف ر زنامه نگاری   مساایل فرهنگای باوده اسات 

بی  از  چجار مخمس بر غزلیات حافظ سر ده است که به ذکر یاب نموناۀ آن بسانده 

 :گرددمی
 اد بادااران یااجااو باااز ن ا  ن  ادااااد باااز گل   از گلعذاران ی

 ر ز  صل د ست داران یاد باد» زان همه احباب   یاران یاد باد

 «یاد باد آن ر زگاران یاد باد

 دااانااماااراری نادار راز   اسااااساااچ انددر ججان یاری   غ   واری نم

 نه ماند این زمان در کس  فا داری» ماندااداری نات دزد   غااغیر م 

 «زان  فا داران   یاران یاد باد

 اری بسان نجر گ تااااا جااا ون ه ادیه گرد ساکن هر شجر گ ت اااب

 کام  از تلخیی غ  چون زهر گ ت» رح  در دل های مردم یجر گ ت

 «بانگ نوش باده  وران یاد باد
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 امارهااااادر نظام  ود سر   م   امردم بیاارهاادر طلس  م

 من که در تدبیر غ  بیداره ام»  امجر کار آ ارههر کجا از ب

 «ای آن غ  گساران یاد بادچاره

 ا ز درد   ناله   فریاد مناااااای   کس چه آگاه از دل ناشاد من

 گرچه یاران فارغند از یاد من» نیست رحمی در دل صیاد من

 «از من ای ان را هزاران یاد باد

   ا  گ ت ملت مب مااادر غ  مااات  ااادرت د لااا رسید در یاااات

 مب ما گ  ی  درین دام بما»  اک ما در جنگ    ون شد کربما

 «کوش  آن گلعذاران یاد باد

 ظ   سخن ناسف ه ماندافار لاگوه  ف ه ماند « لعیفی»غ ه های دردل

 راز حافظ بعد از این ناگف ه ماند» داانااه ما ان الم آشفاار ما زیااطااا 

 «ران یاد بادای دریغ از راز د

 (271-270: 1395)لعيفي، 

 امین الله فرحت :نهم

هااا خ در یااب  ااانوادر علماای   1327گااان بد  ااان در سااال فرحاات یااای از نخب

 لساوال ک ا  بد  اان چ ا  باه ججاان گ اود. « جار شااه باباا»فرهنگی در یریۀ 

هاای غازل، مثناوی، مخماس، مسادس، موصوف بای  از چان  هازار بیات در یالا 

در  هااآنکه بی ار ح بند، ترکی  بند، مفردات   رباعیات سر ده استمسمط، ترجی

جراید: مجاهد، اتحاد بغمان، کندز، تخار، مزار سیاف، فاریااب   بد  اان باه ن ا 

  باه سرایا  شاعر نیاز  هاا در ییاد حیاات اسات1403رسیده اسات، اکناون ساال 

م یارار گرفات از موصوف یب مخمس در ا  یاار  .(15: 1398،)فرحت  اه مام دارد

 شود. که ذیما  تذکرداده می

 مست   غزل  وان بر م یم ُ   یبه چا چا     ساغر به گلس ان بر م یصبا با سای

 بر م رانیزل  امن نااایزااآن ر ز ک رمااا »   امان بر ماسر   س یب راانظاره نگ بجر

 «جانان بر م یجان طلب   ز چ راحت

 آن شوخ س مگار س مگر بگرفت ع ق   فتمن دلم از باده احمر بگر  ًیسای
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 از  ح ت زندان ساندر بگرفت دلم»   باده ک ان ر نق ساغر بگرفت همت

 «بر م مانیبر بندم   تا ملب سل ر ت

 یر ز   ایاار شولا بجاردم ز سااگ ادااش   یر ز   یبرا اریدهد بوسه همان  گر

 یر ز   یغ  بدر آ نیا از کردم گر نذر»   یر ز   اایرااااز دام یفس زنده ب اگر

 «شادان   غزل  وان بر م ادهیدر م تا

 که چاداش عمل بود سزا ار ججان زان  انابود چن به سرم ییچه بما بتیم  چه

 ا  ذره صفت ری  کنان یهوا دار  به»  یضا زاهد   معرب به چمن باده ک ان ز

 «در  ان بر م دیل  چ مه  ورش تا

 به  صالم تو کنون یشاد بز  نیاز ا بعد     زبون زار به من گفت م و اریزد   نده

 نبرم ره بر ن ابانیافظ ز بااو حااچ  ر»   ونانااده به جااز ناز    رام تو ف  فرحت

 «کوکبهً آصف د ران بر م همرهً

 عبدالغفور سوزن :دهم

ناحیاۀ ا ل فایض آبااد زاده « الداه باافی»از شعرای فقیر م ب بوده که در گذر 

از تااریخ تولاد    فاات  ی معلوماات دییاق  .یت یندز  فات کرده استشده   در  ی

چیااادا ن اااد، شخ ااای ت فرهنگااای، تح ااایل کااارده   دارای دیاااوان شاااعری باااوده 

ها خ، م احبه( مخمس بر غزل حافظ داش ه که ایناب بیاان 1403است،)لعیفی: 

 :گرددمی

 نه   درمان را چه شدا ری  است مره  ااهسینه را چه شدنابسامان است  وب  لق سامان

 یاری اندر کس نمی بینی  یاران را چه شد» اده شااان را چااآدمی ت گ ت نا چیدا   انس

 «د س ی اندر سرامد د ست داران را چه شد

 ال ما در ان ظار نا  داستای آماا ااک  گوش اهل درد سنگین نالۀ ما نا رساست

 چی کجاستیره گون شد  ضر فرخآب حیوان ت»  سر نوشت تیره ما را ویا اندر یفاست

 « ون چاید از شاخ گل باد بجاران را چه شد

 ر بجبود   فماح دهر یاسر نا بجاستافا  گوهر انسانیت امر ز بساه ک  بجاست

 لعل اندر کان مر ت بر نیاید سالجاست»  نزد ارباب تظل  داد مظلومی  عاست

 «تاب   ورشید   سعی ابر   باران  را چه شد

 شاور ارجار غیبت نیست حق د س ی  ف نیس ی از رس    حق د س یایاه  ای
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 گوید که یاری داشت حق د س یکس نمی» ست حق د س یبساه از  اطر فراموش

 «حق شناسان را چه حال اف اد یاران را چه شد

 آدمی   مردمی ت در سرش ت داده اند اااده اندت از  ازل بنجااریااا به فانااتاف کرم

 گوی توفیق   کرامت در میان اف اده اند»  رد در  دم ت ایس اده اندجوهر عقل   

 «کس بمیدان ر  نمی آرد سوران را چه شد

 ه   ندا در داد از میخانه چیر می فر ش   صبحدم باد صبا آ رد چیغام سر ش

 افظ اسرار الجی کس نمی داند  موشااح» این چیغام نیاو را بگوش دل نیوش« سوزن»

 «که د ر ر زگاران چه شد؟ از که می چرسی

 ها(: يادداشت1403)لعيفي، 

 

 نتیجه

که شعرای معاا  بی ار باه ای فاای مخمس سرایی از سنت های مس حسنی است

شعرای م قدم  ود شعر سر ده اند    وی تن را به نحوی از انحااً مریاد   ا اماص 

ن نجایاات یلمااداد نمودنااد   ایاان ر ش در یااب ساادر چسااینِ افغانساا ا هاااآنمناادان 

معمول گردیدکه در صدر شعراً مورد ای فاً بیدل   به تعقی  آن حافظ یرار داشات. 

-های یرن بیس   به یب ریابت سالم   بازتااب ررفیاتر ش مخمس سرایی در نیمه

های شعر سرایی گردید که شعرای بد  ان در چیرامون هر د  سخندان بلناد چار از 

-د گام به چی  گذاش ندکه میزان سرایا دری نسبت به سایرین چنادبیات فارسی

 د. هدیمهای ان ن انی از ارادت مندی شان را به حافظ ن ان 

دکه حاافظ در دهیمهای فولا یوت   صمابت شعری این شعرا را بازتاب مخمس

هاای حااک    کا  زمان  ود   ای ان در زمان  ود به بیان ناممایمات   نا هنجااری

ه اناد، همدنااان ایان مخماس سرایاان شابیه حااافظ هاای اج ماعای چردا  ار شای

بی رین معال  را در هالۀ ابجام   رموزات بیان داشا ه اناد. در حقیقات ایان بحاث 

باشاد   همدناان بازتاب دهندر نا ممایمات ر زگار حافظ   ر زگار شعرای معا  می

 یافت. گونۀ  ووح در بازتاب دهندر یدرت سحر کمام آت ین این شعراً را می وان به
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 محقق عبدالناصر مبشر

 

)محور عمودی( غزل بیدل و  عوامل مؤثر در انسجام معنوی

 سبک هندی

 

Abstract  
Bedil’s ghazal and Hindi Style (Hindi School of poetry) are of the 

crucial issues in the persian linguistics and literature; mainly 

because of the stylistic characteristics that the poetry of this period, 

especially Bedil’s ghazals have. One of these series of topics is the 

coherence and continuity of the ghazal verses in this style; and it is 

speculated that the Bedil’s ghazal and the Indian style do not have 

a unified theme, and that their verses are not related to each other 

in terms of the vertical axis. The present paper aims to show what 

the vertical axis and thematic unity are like in Hindi ghazals and 

what factors play a role in creating and strengthening this unity. 

The findings of the research have shown that the Hindi style of 

ghazal, like ghazals in other styles. Follow its own logic and is not 

at all disorganized. All verses of an Indian ghazal arise from a 

central core, and the overall implication of the ghazal is a single 

theme, and it is not the case that each verse has a separate theme. 

Based on the research findings, the most important factors that 

play a role in the thematic coherence of Hindi ghazals are: The 

Line (Radif), the nature of the process of composing poems, the 

rhetorical technique of “the claim and the metaphor” (Mudda’aa 
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wa Masal), and the organized thought and worldview of the poets 

of the Indian style. 

 

 چکیده

شناختی برانگیز ادبی و سبکغزل بیدل و سبک هندی، از جمله موضوعات بحث

؛ عمدتاً به خاطر خصوصیات رودوزۀ زبان و ادب فارسی دری به شمار میدر ح

یکی از این سلسله یی که شعر این دوره و مخصوصاً غزل بیدل دارد. سبکی

است  ها بر اینمباحث، انسجام و پیوستگی ابیات غزل دراین سبک است و گمانه

نظر محور  که غزل بیدل و سبک هندی، وحدت موضوعی ندارد و ابیات آن، از

رسانند. در تحقیق حاضر همین مسئله به بررسی گرفته عمودی، ربطی به هم نمی

شده است. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا نشان دهد که محور عمودی و 

ایجاد و تقویت این  پیوستگی معنایی در غزل هندی چگونه است و چه عواملی در

نشان داده اند که غزل سبک های تحقیق کنند. یافتهپیوستار نقش بازی می

کند و به ها از منطق خاص خود پیروی میهندی، همانند غزل در دیگر سبک

ی و پریشانی نیست. تمامی ابیات یک غزل هندی، از یک ’وجه دچار گسیختهیچ

هستۀ مرکزی برخاسته اند و دلالت کلی غزل بر یک موضوع محوری است و چنان 

های تحقیق، ه داشته باشد. بر اساس یافتهنیست که هر بیتی، موضوع جداگان

کنند عبارت اند از: ترین عواملی که در انسجام معنایی غزل نقش بازی میمهم

های شعری، ماهیت فرایند سرایش شعر، شگرد زمانی غزل با سایر قالبردیف و هم

 بینی شاعران سبک هندی.یشه و جهانمندی اندبلاغی مدعا و مثل، و نظام

 بیدل، غزل بیدل، سبک هندی، محور عمودی، وحدت معنایی. ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

سبک هندی ظاهراً آخرین سبک مستقل کلاسیک شعر فارسی دری است که در 

ترین قلۀ های دهم و یازدهم هجری شمسی، به شگوفایی رسید و بیدل شامخقرن

له سبک رود. باورها بر این است که سبک هندی و از جماین سبک به شمار می

های شعر در تاریخ ادبیات فارسی ترین سبکدشوارفهم ترین وبیدل، از پیچیده
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است. این امر باعث شده است که تقریباً همه از رفتن به سراغ این سبک، واهمه 

کند با شعر، مخصوصاً غزل این سبک و داشته باشند و کمتر پژوهشگری جرأت می

د. همین امر باعث شده است که شعر سبک در این میان، با غزل بیدل سرو کله بزن

ها و هندی به طور عام، و غزل بیدل به طور خاص، در مقایسه با دیگر سبک

شصت سال  –نخورده باقی بماند. در ایران، تا پنجاه شان، دستپرچمداران

که شد. در افغانستان اما با آنیی ناشناخته شمرده میهگذشته، بیدل تقریباً چهر

، گونه نبود، اما آثار مکتوب و قابل استفاده در خصوص بیدلاینوضع بیدل 

شعر بیدل و سبک « نخورده ماندندست»همچنان انگشت شمار اند. همین 

هندی، باعث شده است که اظهارنظرهای مختلف و متعددی در خصوص بیدل و 

 شعرش شکل بگیرد و بر هالۀ ابهامی که شعر بیدل را درخود پیچیده است، بیشتر

پردازد، این است بیفزاید. یکی از این اظهارنظرها که تحقیق حاضر به نقد آن می

که گویا شعر بیدل و سبک هندی در کل، از گسست معنایی در محور عمودی رنج 

برد. غزل بیدل و سبک هندی، در محور عمودی، از وحدت معنایی برخوردار می

 و ردیف به هم وصل شده است.نیست و ابیات این غزل، تنها با نخ وزن و قافیه 

هدف تحقیق: تحقیق حاضر سعی در روشن ساختن پیوند معنایی در محور 

دادن عوامل مؤثر در برقرار این پیوند، عمودی غزل بیدل و سبک هندی و نشان

دهند، غزل سبک هندی و از جمله دارد و در پی اقامۀ دلایلی است که نشان می

ه تمام معنا غزل پراکنده و نامرتبط نیست؛ بلکه ب وجه اجتماع ابیاتبیدل، به هیچ

است و گذشته از پیوندهای صوری همانند وزن و قافیه، برخوردار از پیوستگی 

 عمیق معنایی نیز است.

 ضرورت تحقیق

یی که دارد و نیز به علت تلاشی که در تحقیق حاضر با توجه به روحیۀ انتقادی

، از اهمیت ورزدو سبک هندی می اصلاح یک باور شایع در خصوص شعر بیدل

شود که  ما را در یی برخوردار است. این مقاله از آن رو ضروری پنداشته میویژه

رساند شناخت بهتر فرم و ساختار غزل سبک هندی و پیوستار معنایی آن، یاری می

فاقد انسجام و پیوستار معنایی در محور عمودی  و این شبهه که غزل سبک هندی،

ها را به سمت غزل بیدل، بیشتر از پیش جلب خواهد برطرف کرده و توجه است، را

 کرد.
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 تحقیقال و فرضیۀ ؤ س

تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش مهم است که ابیات غزل در 

رسانند و چه سبک هندی و سبک بیدل، چه پیوندی در محور عمودی به هم می

توان سراغ آفرینی غزل این سبک میدتبخشی و وحعوامل مؤثری را در انسجام

های معمول، غزل بیدل و کرد. فرضیۀ تحقیق حاضر این است که برخلاف برداشت

سبک هندی، در محور عمودی، از انسجام کامل و متناسب با منطق شعر و غزل، 

برد. نیز عوامل وجه از پریشانی و گسیختگی رنج نمیبرخوردار است و به هیچ

ترین این عوامل، عبارت اند از عامل انسجام مؤثر اند که عمدهمتعددی در این 

ساختاری، عامل ماهوی)فرایند سرایش شعر( و عامل اندیشگانی اند که در این 

 شوند.تحقیق به بررسی گرفته می

 روش تحقیق

یی گردآوری شده و سپس با روش ها به شکل کتابخانهدر تحقیق حاضر، داده

ه اند. در این مقاله، با نگاهی انتقادی به یل گرفته شدتحلیلی به تحل –توصیفی 

ها در خصوص ساختار عمودی غزل بیدل پرداخته و عوامل مؤثر در بررسی دیدگاه

 انسجام غزل بیدل نشان داده شده است.

 پیشینۀ تحقیق

در مورد غزل بیدل و در کل ساختار سبک هندی، پیش از این جسته و گریخته 

ها)بررسی شاعر آیینه»؛ از جمله شفیعی کدکنی در کتاب مطالبی مطرح شده است

سخن گفته و حدود هشت « شناسی شعر بیدلسبک»از « سبک هندی و شعر بیدل

ویژگی سبکی شعر بیدل را بر شمرده است. اما در جای جای این کتاب، 

انتقادهایی نیز نسبت به شعر بیدل مطرح کرده و  حتی بیدل را درس عبرتی برای 

بار دیگر هم این نکته را یک»روزگار خود معرفی کرده و نوشته است:  شاعران

زک و های ناهمه خیالیادآوری کرده ام که عدم موفقیت بیدل در ایران، با آن

های باریک، درس عبرتی است برای گویندگان جوان امروزی که آگاهانه اندیشه

درنیاورد و از آن سر یی ادا کنند که هیچ کس کوشند سخنان خود را به گونهمی

تواند شعرهای ایشان را پندارند که ابهام، آن هم ابهام دروغین و آگاهانه، میمی
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برای نسل آینده  پایدار و جاودانه کند و در کنار آثار گویندگان بزرگ زبان فارسی

 .(18: 1371)کدکنی،  «محفوظ نگاه دارد

های دورپرواز و همه اندیشهاما متأسفانه این »... نوشته است:  جا کهیا در آن

های رنگارنگ چنان در پردۀ ابهام و در تاریکی ضعف بیان، و همه خیالاین

اعتنایی به موازین زبان فارسی پنهان شده که برای درک شعرهای عادی او، هر بی

خواننده از مقداری صرف وقت و کوشش ذهنی ناگزیر است و با این همه ممکن 

ه جایی نرسد چرا که بسیاری از ابیات شعر او نوعی است پس از کوشش بسیار ب

همان: )«ها از شخص گوینده باید کمک گرفت...معماست که برای گشودن آن

19). 

هایی که مدعی گسست محور عمودی غزل بیدل و سبک هیکی دیگر از چهر

« شناسی شعرسبک»هندی شده است، دکتر سیروس شمیساست که در اثرش 

و افزوده « واحد شعر در سبک هندی، بیت است و نه غزل»متذکر شده است که 

ارتباط است که تنها با نخ قافیه و است که غزل هندی، اجتماع ابیات مستقل و بی

 ردیف به هم وصل شده اند.

پارچگی معنوی اما به صورت مستقل در مورد ساختار عمودی غزل بیدل و یک

م تا کنون اثری به نشر نرسیده یا و بیدل، و عوامل مؤثر در این انسجا غزل هندی

لااقل از چشم نگارنده نگذشته است و این شاید نخستین بار است که این مسأله 

گیرد و همین امر بر اهمیت مقالۀ حاضر به صورت مستقل، مورد بررسی قرار می

 افزاید.می

 

 عوامل مؤثر در انسجام معنایی غزل بیدل و سبک هندی

ده است که غزل سبک هندی و علی الخصوص غزل این سخن تقریباً مشهور ش

ها متفاوت است و عمدۀ این تفاوت در آن است بیدل، با غزل فارسی در دیگر دوره

ویژه بیدل، وزن و قافیه و ردیف است. بخش غزل هندی، بهکه تنها عوامل انسجام

ا وزن ابیات غزل هندی کمترین پیوند معنایی را با هم دارند و اگر قافیه و ردیف ی

رساند. نوع پیوندی به هم نمیگسیخت و هیچنبود، ابیات غزل کاملًا از هم می
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بیت قالب شعر در سبک هندی تک»...  برای توجیه این سخن نیز گفته اند که 

است نه غزل، منتها این ابیات با نخ قافیه و ردیف به هم وصل شده و شکل غزل 

عنا که شاعر سبک هندی، در قالب به این م .(۲۷۶: 1388)شمیسا،  اند یافته

ابتدا مطلبی غیرشاعرانه و شعاری  سروده و روش کارش چنان بوده کهبیت شعر می

کرده و سپس برای اثبات مدعای خود، مثلی لطیف و را به عنوان مدعا مطرح می

که شاعر هندی، آورده است و کار سرایشش تمام بوده است. گویا این ٰشاعرانه می

سروده است و سپس آن ابیات را که در یک یی چند می«مثلی –عا مد»های بیت

آنکه بی ساخته است؛داده و از آن غزلی میوزن و قافیه بودند، ذیل هم قرار می

 کمترین ربط معنایی به هم داشته باشند.

های سبک هندی و مخصوصاً بیدل واقعیت دیگری را به اما دقت در غزل

 آن اشاره کرد. صوص، نکاتی هست که باید بهگذارد. در این خنمایش می

به باور نگارنده، چند عامل مهم ساختاری و تکنیکی، به عنوان عوامل 

کند و عمل می -و اساساٌ هر شعری –بخش در شعر بیدل و سبک هندی انسجام

دهند که شعر دچار تشتت و پراکندگی شود. عمدۀ این این عوامل، اجازه نمی

ز: عوامل ساختاری مانند ردیف و تاحدی قافیه؛ عوامل تکنیکی عوامل عبارت اند ا

؛ و ماهیت شعر و فرایند سرایش و عامل معنوی «مدعا و مثل»همانند شگرد ادبی 

 اندیشه و  نظام اندیشگانی شاعر؛ که در ادامه هریک را به بررسی خواهیم گرفت.

ل هندی و بیدل را بررسی عوامل انسجام غز  که وارد اصل بحث یعنیاما قبل از آن

 شویم، شایسته است کلیاتی را با خواننده در میان بگذاریم.

به باور نگارنده، امکان ندارد که شاعری، هم وزن شعر را حفظ کند، هم قافیه 

ع )مطلع( بسراید، هم  را حفظ کند، هم ابیات را با عین ردیف بسراید؛ هم بیت مُصرَّ

ه را در ذیل هم قرار بدهد؛ ولی سرانجام مقطع بسراید؛ هم تمامی این ابیات سرود

غزلی شکل نگیرد یا غزلی ساختگی و دروغین شکل بگیرد که تنها به ظاهر غزل 

 است و ابیات چنین غزلی، به هیچ وجه پیوند معنایی به هم نرسانند.

افتد: یا اینکه اتفاق نمیکه چنین فرایندی جز به دو صورت، نکتۀ دیگر این

ت را در یک نشست )نشست شاعرانه یعنی در یک انگیزش شاعر همۀ این زحما



 

 

 

 

 
 

 

 ... عوامل مؤثر در انسجام معنوی )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

شود و تمامی این ابیات را با تمامی آن کوایف در همان یک الهامی( متقبل می

گیرد و سراید؛ اما در این سرودن هیچ پیوندی میان ابیات در نظر نمینشست می

شترک دارند و سراید که صرفاً وزن و قافیۀ ممعنا، ابیاتی پراکنده میربط و بیبی

چه عجب که شاعری بتواند این همه مطالب و موضوعات مختلف را در یک نشست 

شاعرانه بسراید و بر همه تمرکز کند و از همه الهام بگیرد و همه را تبدیل به شعر 

کند در حالی که هیچ ربطی به همدیگر ندارند که اگر چنین کند و بتواند چنین 

شاعر و هنرمندی خواهد بود؛ چرا که عملاً چنین کند هنرمندتر و شاعرتر از هر 

ها و شاید از خرق عادات و بلکه محالات است و اگر شاعری کاری از دشوارترین

ظرفیت تمرکز  –چنین ظرفیتی داشته باشد، اول از همه باید از این ظرفیت او 

 –همزمان به چندین موضوع و چندین اندیشه و چندین انگیزه و احساس مختلف 

داشت به عمل آورد و آنگاه از کیفیت شعر او. یا این است که شاعر چنین گبزر 

های یی بلد نیست و بلکه ابیات را به صورت پراکند و در مواقع و زمانمعجزه

سراید و بعد که تعداد های الهامی متعدد و دور از هم میمختلف و در نشست

عش سروده شد و مقطعش اش به حد ابیات یک غزل رسید و مطلابیات سروده شده

کند نیز سروده شد، در یک فرصت دیگر، با فراغت خاطر، چاینک چایی هم دم می

قافیه و وزن و همنشیند و ابیات پراکندۀ همآورد و میو نقل و بادامی هم فراهم می

کند و همه را در یک آوری میهای مختلف و متعدد خود جمعردیف را از یادداشت

گذارد. ولی باید به خاطر داشت نویسد و نام آن را غزل میمی صفحه، در ذیل هم

که اگر شاعری چنین کند و آنگاه بتواند بیش از یکصدهزار بیت بسراید و همه را در 

 است. غزل بسازد، یک معجزۀ دیگر کرده ۲۸۳۶غزل دربیاورد و از آن، حدود  قالب

 غزل. ۲۸۳۶بیت و  معجزۀ سرودن یکصدهزار بیت و معجزۀ تدوین پنجاه هزار

آنکه حافظ که به چگونه شاعر سبک هندی به این معجزات دست یافته است! حال

این سحر شهرت دارد، پنجصد غزل هم نتوانسته است تدوین کند. اگر بپذیریم که 

هایش بسی بیشتر از آنچه اکنون در حافظ در سرودن، ساحری کرده است و سروده

توان انکار کرد که همین حافظ که در سرودن یاختیار است بوده اند؛ قطعاً نم

ها مجال نیافت و ها و اصلاح و بازنگری غزلگر بود در تدوین و تنقیح غزلمعجزه
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های های خود را تدوین کند؛ هرچند که غزلغزل از سروده ۵۰۰نتوانست بیش از 

کسی  او از آغاز با پیوند عمودی سروده شده بودند و زحمت زیادی نداشتند. شاید

پیدا شود و بگوید که به این خاطر که شاعران سبک هندی به ارتباط عمودی ابیات 

قافیه را پیدا کنند و وزن و همتوجه نداشتند، کارشان آسان بود، کافی بود ابیات هم

در ذیل هم قرار دهند، مهم نیست که آن ابیات درست و بجا در ذیل هم قرار گرفته 

ی نیاز به تأمل در  چینش و ترتیب ابیات نبود؛ لذا اند یا نادرست و بیجا. یعن

غزل را تدوین کنند. با این  ۳۰۰۰کارشان آسان بود و توانستند که تا نزدیک به 

است و با  ۵.۶در برابر  ۱غزل، چیزی در حدود  ۲۸۳۶غزل تا  ۵۰۰حال، تفاوت 

در  این تفاوت، باز هم باید بپذیریم که کار شاعران سبک هندی مخصوصاً بیدل

 برابر کار حافظ، چیزی شبیه اعجاز یا سحر است.

به هر حال، چنانکه گفتیم، فرایند سرایش در سبک هندی از دو حالت بیرون 

قافیه در یک نشست سروده شده اند یا این که در وزن و همنیست: یا ابیات هم

های مختلف. احتمال حالت دوم، ها و سالها و شاید حتی ماهمقاطع و زمان

اما در حالت نخست، سه  که اشاره شد، از نظر عملی، بسیار ضعیف است؛انچن

توانستند )توانایی آن را احتمال بیشتر متصور نیست: یا شاعران سبک هندی نمی

نداشتند و به قدر کافی شاعر نبودند( که بین ابیات غزل پیوند معنایی برقرار کنند؛ 

قرار کرده اند و ما ناتوان از کشف آن که بر خواستند برقرار کنند یا اینیا نمی

هستیم. احتمال نخست، در حد یک احتمال، خارج از امکان نیست اما قطعاً با 

های دیگر توجه به ظرفیت شاعرانگی و ادبیت شعر سبک هندی و وجود قالب

منسجم و پیوسته اند و اندیشۀ  ثنوی که از نظر پیوند عمودی کاملاًشعری مانند م

نامحتمل است؛ در مورد احتمال دوم، اگر بپذیریم که  ران این سبک،مند شاعنظام

خواستند و وظیفۀ ماست که خواستند برقرار کنند باید پرسید که چرا نمینمی

خواستند پیوند عمودی میان ابیات غزل یابی کنیم که چرا نمیجستجو و علت

ستن نهفته است. و برقرار کنند؛ توجیه شان چه بوده و چه رازی در ورای این نخوا

رفت و « هندیان»باید عملاً به سراغ آثار  ها مقدور نیست؛این مهم با حدس و گمان

عمداً  یی،از زبان خودشان پاسخ این پرسش را سراغ کرد؛ چرا که وقتی در یک دوره
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گیرد حتماً در جایی به آن اشاره و به و آگاهانه در جهت خاصی تلاش صورت می

ه شده است. زیرا شاعران سبک هندی اگر آگاهانه و عمدی توجیه آن پرداخت

نخواسته اند پیوندی برقرار کنند حتماً متوجه آن بوده اند که باید آن را توجیه کنند 

و در جهت توجیه آن استدلال کنند؛ زیرا روند طبیعی، یا بهتر است بگوییم نرُم 

ت و هر آنچه خلاف شده اسادبی، خلاف آن بوده و کارشان خلاف نرم شمرده می

های شاعرانۀ گریزینرم باشد، نیازمند توضیح و توجیه است و حتی شاعران در نرم

نیاز نیستند چه برسد به این که در مورد یک امر ساختاری خود هم از توجیه آن بی

 و غیرشاعرانه و تکنیکی.

ز اعاجز  و اما احتمال سوم که عبارت بوده از این که پیوند برقرار کرده اند و ما

کشف آن هستیم، باید گفت که در این صورت، دو رسالت بر دوش ماست: یکی 

رسالت اخلاقی ما که باید شرافتمندانه به ناتوانی خود در کشف پیوند عمودی 

به جای آنکه اتهام ببندیم که  –ابیات غزل هندی از جمله غزل بیدل، اعتراف کنیم 

 م که به علت تصنع بیش از حد، کلام شان ازپیوندی برقرار نکرده اند یا خرده بگیری

که باید در و دودیگر رسالت شناختی ما و آن این –هم گسیخته است و... 

ها و ابزارهایی برآییم تا آن پیوند پوشیده را برای ما مکشوف جستجوی کشف راه

کند و دریابیم که آن پیوند چیست و چگونه است و چرا تا کنون متوجه آن نشده 

 ایم.

ه هر حال، هریک از احتمالات فوق، طرفدارانی دارد و هرکس در قبال ب

نامۀ در پایان –احتمالی که به آن اعتقاد دارد، مسئول است. من در مجالی دیگر 

به  –یی که در مجلۀ وزین خراسان به چاپ رسیده است ماستری ام و در مقاله

د یک رویکرد نظری سومین احتمال پرداخته ام و نشان داده ام که چگونه نبو 

مشخص و کارا، باعث شده است که ما نتوانیم پیوند عمودی ابیات غزل در سبک 

هندی را کشف کنیم و پیشنهاد کرده ام که یکی از مهمترین و کاراترین 

شناسی نشانه»تواند ما را در این راه کمک کند، رویکرد رویکردهای نظری که می

سین احتمال، ا به همین اشاره در خصوص واپجاست و در این «شعر مایکل ریفاتر

 دهم.ها ارجاع میکنم و خوانندۀ گرامی را به مراجعه به آن نوشتهاکتفا می
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اما در مورد احتمال دوم که شاعران سبک هندی عمداً و آگاهانه 

های شان از نظر محور عمودی، در پیوند معنایی باشند و خواستند غزلنمی

شان از نظر معنایی، نامربوط و گسسته و پراکنده باشد، خواستند ابیات غزل می

معتقد هستم که چنین تعمدی درکار نبوده است و شاعران سبک هندی، قطعاً 

خواستند جلو پیوستگی معنایی ابیات غزل شان را بگیرند و عمداً و آگاهانه نمی

ین است که دادند تا غزل بسازند. استدلالم اربط را در ذیل هم قرار نمیابیات بی

که شاعر  -شناختی نه ضرورت منطقی و نه ضرورت زیبایی –اولاً، ضرورتی ندارد 

سبک هندی، باوجود توانایی در برقراری پیوند، بخواهد از آن جلوگیری کند؛ ثانیاً 

بیت را به عنوان یک قالب رایج و تقریباً جاافتاده ما در سبک هندی، نفس تک

را با استفاده « آراییزی/غزلساغزل»که زحمت آنداریم و شاعران سبک هندی، بی

های شان بخشی را به ها و ابیات پراکنده متقبل شوند، عملًا در دیوانبیتاز تک

که در دیوان صائب تبریزی، بخشی ها اختصاص داده بودند؛ چنانها یا فردبیتتک

و تمامی این  شودداریم که بیش از پنجصد بیت را شامل می« مطالع»را با عنوان 

ها را ذیل ابیات، مصرع اند و به همین سبب هم بوده که مهتمم دیوان صائب، آن

ها باشند، که واقعاً مطالع غزلآورده است و اگرچه احتمال این« مطالع»عنوان 

که تواند بود، اولاً ایندهندۀ دو نکته میهست؛ اما نفس جادادن این مطالع نشان

که حتی اگر دیده است و دوم آنبیت میبیات به نگاه تکشاعر احتمالاً به این ا

دهندۀ آن دیده، باز هم این امر نشانها میشاعر به این ابیات به عنوان مطالع غزل

داده است تا غزلی بسراید، این است که شاعر به تکلف ابیات را ذیل هم قرار نمی

و مطلعی سروده  دهند که شاعر دچار تکانۀ الهامی شده استابیات نشان می

است؛ اما تکانه احتمالاً به حد کافی شدید نبوده است که تبدیل به غزلی شود؛ و 

هایش را جمع کند و حول موضوعی واحد چون شاعر نتوانسته است افکار و اندیشه

آن تکانۀ احساسی با همان یک بیت، از دست رفته است. به هر حال،  متمرکز کند،

بیت خود بیتی سروده است که در آن صورت، تکنگاه تک شاعر این ابیات را یا با

یک قالب شعری است و اگر چنین باشد، دیگر نیازی نیست که شاعر تکلف 

های که آن ابیات را به عنوان مطلع غزلرا بر خود تحمیل کند؛ یا این« سازیغزل»
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آن است که شاعر  دهندۀجدیدش سروده است که تنهایی مطالع، خود، نشان

ها ملحق کند. برداشت نگارنده به هر حال، آنربطی بهتوانسته است ابیات بیینم

سرایی نیز جریان داشته « بیتتک»این است که در سبک هندی، احتمالاً یک روند 

بیت به عنوان قالب شعری مورد توجه بوده است؛ با این حال، این است و تک

 دواوین شعرای سبک هندی است.هنوز نیازمند تحقیق و تفحص بیشتر در  مسأله

در سبک هندی درست باشد، « بیتتک»شدن به هر حال، اگر فرضیٖۀ قالب

که غزل یک قالب مستقل بوده است و این دو، در شود بر ایناین خود دلیلی می

بیت سرایی، زیسته اند. البته از احتمال به دور نیست که در فرایند تککنار هم می

بیتش از لحاظ صوری و از لحاظ ده باشد که مثلاً فلان تکگاهی شاعری متوجه ش

بیت را در درون آن غزل معنایی، با فلان غزلش همسویی و همسانی دارد و آن تک

سرایی را بر آن گذاشته که کل جریان شعری و کل فرایند غزلجا بدهد؛ اما این

به حد یک غزل  باشند که ابیات پراکنده بسرایند و بعد که تعداد ابیات پراکنده

که در آن صورت، دیگر غزل  –رسید آن را ذیل هم بنویسند و نامش را غزل بگذارند 

 آید.به نظر محتمل نمی –است « سازیغزل»سرایی نه بلکه 

که تاکنون جایی برنخورده ام که شاعری در توجیه این مسأله، سوم این

مولانا گفته است و بر نرُم یی کرده باشد. حتی در حد آنچه یی گفته یا اشارهنکته

روزگارش اعتراض کرده است با آنکه هرگز از نرم خارج نشده است، هم چیزی از 

سخنان شاعر سبک هندی سراغ نکرده ام. مولانا وقتی از وزن و قافیه که نرم 

 اعتراض کرده است که: شاعری روزگارش بود، به تنگ آمده است،

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا ن ازلرستم از این بیت و غزل ای مه و سلطا

 (۳۸، غزل 31)کلیات شمس تبریزی:             

 یا در دفتر نخست مثنوی گفته است:

 گویدم مندیش جز دیدار من قافیه اندیشم و دلدار من

 (1727ب/85)مثنوی، دفتر اول، ص          

شوند و چگونه ممکن است شاعران سبک هندی عمداً و آگاهانه از نرم خارج 

جا هیچ استدلالی و هیچ توجیهی برای آن ارائه نکنند. مگر هیچ مخاطبی هیچ
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نداشته اند که از آنان بخواهد یا آنان بخواهند دلایل خروج از نرم شان را بیان 

وقتی که شاعران نوگرا، خواستند نرم وزن و قافیۀ  کنند. در همین عصر حاظر،

هایی مواجه شده و در توجیه و مقاومت هاسنتی را کنار بگذارند با چه چالش

هایی که نکرده اند. کمترین حدش این است که شاعر کارشان چه استدلال

« گرانرم»شود، کمترین حدش این است که به شاعران نوگرایی که از نرم خارج می

دهد را می« گرایاننرم»گیرد یا برعکس جواب طعنۀ یی میزند و خردهیی میطعنه

کند. چگونه است که در دورۀ سبک اعلام سکوت می« گرایاننرم»ر برابر یا حتی د

گیرد و اعتراضی کس بر گسستگی معنایی ابیات غزل خرده نمیهندی، هیچ

 پردازد.کند و هیچ شاعری هم به جواب آن نمینمی

توانم به چالش بکشم که من به هر حال، توجیه فوق را فقط با این اعتراف می

و اشعار شاعران سبک هندی احاطه ندارم و همه را از نظر نگذرانده  بر همه متون

ام و هرگاه اهل خرد و مطالعه و اهل تحقیق و تفحص به مواردی رو به رو شوند یا 

شده باشند که شاعری از شاعران سبک هندی در جایی از آثارش به نحوی از انحا 

که تعمدی درکار بوده اینبه این موضوع اشاره کرده باشد، در آن صورت، احتمال 

تر تأمل کرد و آن را به آزمایش توان بر احتمال مذکور جدیشود و میتقویت می

آنگاه، این احتمال، فقط یک احتمال ناشی از اندیشیدن محض به  گذاشت. تا

 مسأله و محصول انتزاع ذهنی محض است و نه دریافتی بیرونی.

ترین عوامل اکنون به بررسی مهم به هر حال، با در نظر داشت این کلیات،

که قبلاً هم اشاره کردیم، عمدۀ رویم. چنانانسجام غزل سبک بیدل و هندی می

 شود از نظر نگارنده،عواملی که باعث انسجام معنایی غزل و هر شعر دیگری می

عبارت اند از: عوامل ساختاری مانند ردیف و گاه قافیه؛ عوامل تکنیکی همانند 

؛ ماهیت شعر و فرایند سرایش و عامل معنوی اندیشه و  «مدعا و مثل»شگرد ادبی 

 نظام اندیشگانی شاعر؛ که در ادامه هریک را به بررسی خواهیم گرفت.

)عوامل  ( نقش قافیه و ردیف در انسجام معنایی غزل سبک هندی۱

 ساختاری(

ک یکی از مهمترین مسائلی که حین بررسی پیوستگی معنایی ابیات غزل در سب

هندی یا هر سبک دیگری باید به آن توجه کرد، اشتراک ابیات در قافیه و مخصوصاً 
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ردیف به عنوان عناصر ساختاری مهم و تأثیرگذار غزل است؛ به ویژه هنگامی که 

 پیشینه و ابتکاری و دشوار اند. ها بدیع و بیردیف

قافیه  شود،قبل از هرچیز، آنچه باعث انسجام صوری ابیات در هر شعری می

آن تنها در چند حرف است یی که دارد و اشتراک دراست؛ اما قافیه به سبب آزادی

« جان»طلبد و مثلًا یی نمیو نه در کل کلمه یا کلام، از نظر معنایی، هیچ وابستگی

توان قافیه بست و این آزادی، مجال می« گوسپندان»را با « انسان»و « زندان»را با 

کند؛ اما در ردیف به سبب ختلف را تا حد زیادی فراهم میپرداختن به موضوعات م

که اجزای ردیف عیناً و بدون کمترین تغییر باید تکرار شوند، فرار معنایی مجال آن

توان معنای ردیف را تغییر داد. مواردی زیادی ندارد و در بسیاری مواقع اصلاً نمی

کرد و تغییری وارد کرد، که بتوان از نظر معنایی و محتوایی در ردیف دستکاری 

افزاید؛ اما بسیار نادر است و اگر دست بدهد، بر هنریت کلام بیشتر از پیش می

هایی که یک کلمه یا بیش از ردیف تکرار عینی ردیف در تمامی ابیات، مخصوصاً 

یک کلمه )عبارت، فقره یا جملۀ کامل( استند، کار تنوع موضوعی و معنایی را 

. به بیان دیگر، برخلاف قافیه، که کارکردی صرفاً صوری و کندبسیار دشوار می

آهنگین دارد؛ ردیف، کارکردی معنایی نیز دارد و همین کارکرد معنایی، کار را 

کند. شاعر ناچار تر میدشوارتر و عرصه را برای تنوع موضوعی و محتوایی تنگ

یی باشد. در نان ایراد کند که با معنای ردیف در همسوچشود تمامی سخن را می

های آهن را از کند که تمامی برادهواقع، ردیف در حکم مقناطیسی عمل می

یی باید به سمت خود جذب کند و در ساحۀ فاصلههرجای و از هر مکان و 

مقناطیسی خویش در فواصل معین و خطوط منظم قرار دهد. به این ترتیب، ردیف 

دهد و اجازه تمامی اجزای سخن شاعر را در یک رشتۀ واحد معنایی قرار می

اش فرار کند. به عنوان مثال، در غزل ذیل از دهد که کلام از دایرۀ مقناطیسینمی

یی جز گذشتن ندارد؛ زیرا بینیم که شاعر باید از هرچیزی بگذرد و چارهیدل، میب

تواند موضوعی است و با این ردیف، شاعر هرگز نمی« باید گذشتمی» ردیف سخن،

 را مطرح کند که از آن امکان گذشتن ندارد:

 بایدد گذشدتپرفشان زین گلشن نیرنگ می

 

 شتباید گذیمباید آمد رنگ بوی گل می 

 زندگی ساز وداع است از بم و زیدرش مپدرس 

 

 بایدد گذشدتنغمه را از خود بده هدر آهندگ می 
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 قطددع شددد راه جددوانی کددار بددا پیددری فتدداد

 

 باید گذشتنی شکست اما کنون از چنگ می 

 ای غرور اندیش تمکین انفعدال آمداده بداش 

 

 بایدد گذشدتسدنگ میچون صدا زیدن کدوه پدر بی 

 
 (190: 1 ، جبیدلکلیات           

یا در غزل ذیل که همه چیز را در خدمت آتش قرار داده و اگر به طنز بگوییم، همه 

 چیز را آتش زده است:

 عضا آتش اسدتاتو ام سامان بسکه امشب بی

 

 گر همه اشکی فشانم تدا ثریدا آتدش اسدت 

 شدددوخی آهدددم بددده دل سرمایدددۀ آرام نیسدددت 

 

 تسوختن صهباست بزمی را که مینا آتش اسد 

 همچددو خورشددید از فریددب اعتبددار مددا مپددرس 

 

 

 سدتاست پیددا آتدش چشمۀ ما را اگر آبی 

 که افروزنددد بددر لددوح مددزارتددو چددون شددمعیبی 

 

 

 آتش است ایم و بر سر ماخاک بر سر کرده 

 جددوهر علویسددت از هددر جددزو سددفلی مددوج زن 

 

 اسدت... گیری سراپا آتشآن زمین سنگ هم با 

 (۱۹۶: ص1، ج کلیات بیدل)                

رسد که بازتاب صوری و موسیقایی و حتی نوشتاری با این همه،  به نظر می

ردیف بسی بیشتر از بازتاب معنایی آن است و آنچه در نخستین وهله توجه را به 

کند، نمود ظاهری و موسیقایی ردیف است تا تأثیر معنایی آن؛ و خود جلب می

حتی اهل فن نیز، از تأثیر معنوی عمیق ردیف غافل شاید به همین دلیل است که 

بیت است قالب شعر در سبک هندی تک»... شده اند و مثلًا مدعی شده اند که: 

نه غزل، منتها این ابیات با نخ قافیه و ردیف به هم وصل شده و شکل غزل یافته 

شعر اند. در یک غزل ممکن است یکی دو بیت خوب بیشتر نباشد که به آن بیت یا 

 که تأثیر معنایی ردیف هیچدر حالی (۲۷۶: 1388)شمیسا،  «گفتند...انتخاب می

اما باید توجه داشته که قدرت محدودکنندگی یا  کم از تأثیر موسیقایی آن نیست؛

کند زیرا شاعر قدرت کنترل معنایی ردیف را بیش از همه، شخص شاعر درک می

برود و دست و پنجه نرم کند. به یک است که باید با آن محدودکنندگی کلنجار 

شاعر به ردیف، به عنوان یک عامل محدودکننده و حتی شاید آزاردهنده نگاه  بیان،

شناختی نگاه کند در حالی که خواننده به ردیف به عنوان یک عامل زیباییمی

 کند.می

با در نظر داشت این نقش ردیف، وقتی به سراغ غزل شاعر سبک هندی 

کمتر غزلی دارد که بدون ردیف  –مثلاً بیدل  –یابیم که شاعر هندی میبرویم، در 
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دهد که شاید نزدیک به باشد. یک نگاه گذرا به کلیات بیدل، به وضاحت نشان می

ها دار اند. وجود این ردیفهای بیدل، همه ردیفنود درصد یا بیشتر غزل

 پارچه است.و یکدهندۀ آن است که غزل بیدل، در محور عمودی، منسجم نشان

 )عامل ماهوی شعر( ( فرایند سرایش۲

بسیاری از مشکلات در  گیری یک سرود،و چگونگی شکل« فرایند سرایش»تأمل در 

که انتظار کند. در این زمینه باید گفت، با آنخصوص سبک هندی را برطرف می

سبک ون شمیسا، همواره از بیرون به رسد که کسانی چرود؛ اما به نظر مینمی

هندی نگاه کرده اند و کمتر به پیوستار درونی و مخصوصاً فرایند سرایش شعر توجه 

یی است که در «جهش الهامی»دارد، داشته اند. آنچه شاعر را به سرودن وامی

تابی به گفتۀ رضا براهنی، کند. این بیآید و او را بیتاب سرودن میجانش پدید می

شاعر . (۳: ۱۳۴۷)براهنی، « قرار گرفتن است تحت تأثیر افسون ذات اشیا»همان 

قرار  -توانند باشند ها هرچیزی میاین پدیده –ها تحت تأثیر افسون ذات پدیده

شوند؛ اما از چه کنند و با شاعر وارد گفتگو میها زبان باز میگیرد و پدیدهمی

د ها در فراینگویند؟ این مهمترین پرسش است. درست است که پدیدهسخن می

اما آیا هر  شوند؛گویند و با شاعر و هنرمند وارد گفتگو میسرایش سخن می

زند و پدیدۀ دیگر، از چیزی دیگر؟ آیا موضوع مشترکی یی از چیزی حرف میپدیده

در  –چنانکه اشاره کردیم  –ها با شاعر هست یا نه؟ یا شاعر در این گفتگوی پدیده

افتد لاً چه اتفاقی مییز سخن بگوید؟ اصتواند با ده پدیده از ده چیک جهش می

کند و افتد؟ آن چیست که روح شاعر را بیدار میکه شاعر به جهش الهامی می

آموزد و زبان گل هم و زبان سنگ و چوب و زبان شاعر در یک آن، زبان مرغ هم می

آموزد و با همه در یک آن وارد گفتگو ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم می

د؟ آن چیز چیست؟ آیا وزن است یا قافیه است یا قالب غزل است یا قالب شو می

 کند؟ یا چیز دیگریست.رباعی و مثنوی و . .. است که روح شاعر را بیدار می

توان گفت گویم اما در مورد عرفا قطعاً میدر مورد دیگر شاعران، چیزی نمی

مان معشوق ازلی که گوید؛ هاست که مولانا می« چیز دیگر»که آن چیز، همان 

یی سراسر زندگی و ذهن شاعر عارف را پر کرده است. شاعر عارف ما با هر پدیده
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گوید و سخن می «او»گوید. گاه با خود سخن می« او»که وارد گفتگو شود، صرفاً از 

و إن من شیئ الا یسبح »ها به مصداق گوید و تمامی پدیدهسخن می« او»گاه از 

گویند. شاعر با شاعر عارف، از او سخن می« هون تسبیحهمبحمده ولکن لا تفق

داند و با آن زبان است که با عارف این زبان پنهان و غیر قابل تفقه برای عوام را می

گوید؛ اما موضوع سخن همواره مشخص است. از های عالم سخن میتمامی پدیده

گوید و خن میربط ساین رو، ادعای این که شاعری همچون بیدل پراکنده و بی

غزلش پیوند عمودی استوار ندارد، سخنی، ناسنجیده و سطحی و ناشی از 

، «رستاخیز کلمات»و شاید به تعبیر کدکنی در « نگریستن از بیرون و از دور»

است نه نگریستن عمیق و معنوی و عرفانی و « نگریستن فرمالیستی و مادی»

 شهودی.

یابیم که در یک جهش در می حتی از بیرون هم اگر به دقت نگاه کنیم،

دهد و تنها یک الهامی، تنها یک پدیده است که شاعر را تحت شعور خود قرار می

شود و هر پدیدۀ دیگری که در این گفتگو پدیده است که با شاعر وارد گفتگو می

گیرد. بازتاب مادی و شریک شود، در خدمت آن پدیدۀ اصلی و نخستین قرار می

قابل مشاهده است. وقتی شعری ردیف دارد، دیگر به « ردیف»ر بیرونی این امر، د

توان ادعا کرد که وحدت عمودی ندارد؛ زیرا ردیف، خود محور اصلی وجه نمیهیچ

دهد. شاعر ناچار است سخن شاعر است و شاعر همه چیز را در خدمت آن قرار می

افتد. به عنوان نمی همه چیز را با آن گره بزند و به آن ربط بدهد و الا شعری اتفاق

وارد « خواب پا»قرار گرفته و با « خواب پا»نمونه، در غزل ذیل، بیدل تحت تأثیر 

 گفتگو شده است: 

دد بدده زنجیددر خددواب پددا  جددولان مددا فسرد

 

 خدواب پدا ست حاصل تعبیدرواماندگی 

 مندددت طلدددب ممندددون غفلتدددیم کددده بدددی 

 

 ما را با ما رسداند بده شدبگیر خدواب پدا 

 رودلسدددددلۀ مدددددا نمدددددیوامانددددددگی ز س 

 

 

 ایم یک رگ زنجیر خواب پداچون جاده 

 در هر صفت تلافدی غفلدت غنیمدت اسدت 

 

 

 گیر بده تقصدیر خدواب پداتاوان ز چشم 

 نتددوان بدده سددعی آبلدده افسردددگی کشددید 

 

 خدواب پدا ایم بده تعمیدرخشتی نچیده 

 اظهددار غفلددت طلددبم کددار عقددل نیسددت 

 

 نقاش عاجز است به تصدویر خدواب پدا 
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 ر سری بدده عددالم نددورم کشددیدن اسددتآخدد

 

 ام چو سایه ز شبگیر خواب پاغافل نی 

 سدددددامان آرمیددددددگی مدددددوج گدددددوهریم 

 

 ست بر خط تسخیر خواب پاما را سری 

 از آسددددتان عجددددز بفرمددددا کجددددا رویددددم 

 

 اب پدداسرشددتۀ تددأثیر خددو خدداکیم خون 

 آهندگ مندزل اسدتبیدل دلدت اگدر هوس 

 

 ما و شکست کوشش و تدبیر خواب پدا 

 (۵۴: ص1، ج )کلیات بیدل   

توان ادعا کرد که این غزل وحدت موضوعی و پیوند عمودی ندارد، در چگونه می

نیست. این « خواب پا»که سراسر این غزل، جز تعبیرها و تفسیرهای مختلف حالی

تصویر شده « خواب پا»دارد که با تعبیر « غفلت و واماندگی»غزل مگر موضوعی جز 

 است. 

شود. به این معنا که آغاز می« خواب پا»یند سرایش این غزل، از تمامی فرا

متوجه « خواب پا»شده است. از این « خواب پا»شاعر، اولاً و قبل از هرچیز، متوجه 

شده است و وقتی خواسته است این دو خواب را به هم گره بزند، « خواب غفلت»

شده  ین بیت متذکرکه خود در نخستوارد فرایند سرودن شعر شده است و چنان

« تعبیر خواب پا»قرار گرفتن، صرفاً « تحت تأثیر شعور خواب پا»است، کارش پس از 

ها شاهد دوگانگی ظاهر گونه که در تعبیر سایر خواباست و نه چیزی دیگر. همان

شود، عین همان معنایی دیده می« خواب»و باطن یا معنا هستیم و آنچه در ظاهر 

ن آن خواب دریافت کرد و به همین خاطر هم هست که نیست که باید از دید

گزار یا معبری نیاز است تا ما را از یا تأویل نیاز دارند و خواب« تعبیر»ها به «خواب»

« تعبیر»را برای ما « خواب»به باطن یا معنای اصلی خواب برساند و « ظواهر خواب»

ز دوگانگی ظاهر و باطن نیز ا «خواب پا»از نظر بیدل،  کند، درست به همان نحو،

کرده « خواب پا»درست همین کار را با « گزارخواب»برخوردار است و بیدل در مقام 

متوجه معنای نمادین آن شده است و ذهنش به « خواب پا»است. بیدل از دیدن 

ست. اکشانده شده  -معشوق ازلی  –اش سمت دغدغۀ همیشگی ضمیر عارفانه

به « خواب پا»فته و قرار گر « خواب پا»ثیر شعور گونه است که بیدل تحت تأ این

تر بیدار کرده است. جالب« خواب غفلت»نحوی با او وارد گفتگو شده و او را از 

اشاره کرده است؛ آنجا که در واپسین بیت قبل از « تأثیر»که بیدل خود به این این

 مقطع سروده است:
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 أثیر خواب پاسرشتۀ تخاکیم خون  از آستان عجز بفرما کجا رویم

هاست اما این روح تجربۀ حسی و مادی همۀ انسان« خواب پا»به هر حال، 

عارفانۀ شاعر است که تحت تأثیر شعور آن قرار گرفته، با آن وارد گفتگو شده و به 

« جهش الهامی»همان « خواب پا»به « گیرکردن»آن پرداخته است. همین « تعبیر»

دارد. گفتن وامیشوراند و به سرودن و سخنمیانگیزد و شاعر است که او را برمی

تواند با چیز اما شکی نیست که در این جهش، شاعر حتی اگر بخواهد هم نمی

دیگری وارد گفتگو شود؛ زیرا به محضی که با پدیدۀ دیگری وارد گفتگو شود، به 

« تحت تأثیر»این معناست که تحت تأثیر آن پدیدۀ دیگر قرار گرفته است و از 

به این معناست « تأثیر خواب پا»بیرون شده است؛ و این بیرون شدن از « اب پاخو »

پایان « خواب پا»تواند با او سخن بگوید. در نتیجه، گفتگو با که دیگر نمی

به معنای آن است که شاعر « خواب پا»زیرا بیرون شدن از دایرۀ شعور  پذیرد؛می

انسانی عادی در قبال آن  بدیل بهاز حالت شاعرانه خارج شده و ت نسبت به آن،

که دیگر توانایی سرودن از آن را ندارد. از این رو، شاعر شده است و این یعنی آن

بیرون شود و « خواب پا»تواند از دایرۀ شعور و تأثیر حتی اگر بخواهد هم نمی

 کار عملاً ناممکن است.همچنان بسراید. این

 ( مدعا و مثل )عامل تکنیکی(۳

ترین و مدنظرترین ترفند یا تکنیک شاعرانه ن نکته را برگردانیم با معمولاکنون ای

در سبک هندی که همان مدعا و مثل است و قبلاً هم به آن اشاره کردیم. ذهنیت 

کند؛ به این معنا که شاعر سبک هندی، عموماً به روش این تکنیک بلاغی عمل می

ها برای اثبات شان ا این مدعااش، همواره مدعاهایی دارد؛ امشاعر در خط فکری

های متناسب با هایی متناسب با خویش اند و کار شاعر، یافتن آن مثلنیازمند مثل

اتفاق « جهش الهامی»ها فراچشم شاعر قرار گرفتند، آن مدعاهاست وچون آن مثل

یابد. در غزل فوق نیز، در واقع یک چنین اتفاقی افتد و فرایند سرایش آغاز میمی

است و « واماندگی»و « غفلت»ه است. مدعای همیشگی ذهن عارفانۀ شاعر، افتاد

خورد و باعث تلنگری در که برای آن به چشمش می« هاییمثل»یکی از بهترین 

است. شاعر با آن دغدغۀ همیشگی غفلت، وقتی « خواب پا»شود، ذهنش می
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ر از این شکل گرفته و روح شاع« جهش الهامی»شده است، آن « خواب پا»متوجه 

کردن رویای « تعبیر»خواب، بیدار شده است. و چون از خواب بیدار شده است، به 

است،  پرداخته است و کل غزل فرایند همین تعبیر است « خواب پا»خود که همان 

توان ادعا کرد که این غزل، ابیات کاملاً مستقل از هم دارد و بس. حال چگونه می

توان ادعا کرد که م و استوار نیست. چگونه میو پیوند عمودی میان ابیات، محک

 «واحد شعر در سبک هندی، بیت است و نه غزل»

صاً مثنوی در سبک هندی و دیوان های شعری مخصو ( وجود دیگر قالب۴

 )عامل ساختاری( بیدل

سرای بیتدهد ذهن شاعر هندی، تکترین مسائلی که نشان مییکی از مهم

همانند شاعر هر سبک دیگری، ظرفیت سرودن محض نبوده و شاعر سبک هندی 

های سرودهای بلند و متحدالموضوع را داشته است، وجود و تداول دیگر قالب

شعری مخصوصاً مثنوی در سبک هندی است. بیدل خود، چهار منظومۀ مستقل 

دارد که همه در قالب مثنوی سروده شده اند: طور معرفت، طلسم حیرت، محیط 

دهد که تا چه حد خط ها نیز نشان میهای همین مثنویناماعظم و عرفان. حتی 

یی در نظام فکری او دیده پارچه است و پراکندگیفکری بیدل، منسجم و یک

 ابی هم در شعرش داشته باشد.شود که آن پراکندگی بازتنمی

یی است در بحر هجز او که منظومه« طلسم حیرت»به عنوان مثال، مثنوی 

شامل سه هزار و پنجصد بیت و در  ن مفاعیلن فعولن(،مسدس محذوف )مفاعلی

سروده شده است، سراسر حول یک موضوع واحد در گردش است.  ۱۰۸۰سال 

که به « انسان»یی است از وجود معمایی منظومۀ طلسم حیرت در واقع استعاره»

شکل طلسمی غریب بر دفینه و گنجی عظیم تعبیه شده است. رمزگشایی این 

شود. از این رو، بیدل در سرتاسر این سفر غریب، ناختش میسر نمیطلسم جز با ش

ی: ینیکو) «در پی گشودن طلسمی است که بر گنجی نهان، نهاده شده است.

 (۱۷ص

بندی این منظومه، تصریح داشته است که کل این بیدل خود در جمع

منظومه در خدمت یک امر واحد و یک هدف کلی قرار دارد و با قصدی واحد 
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را اعلام « خاتمت کتاب»که ده شده است. در پایان طلسم حیرت، پیش از آنسرو 

 خوانیم:کند، از زبان بیدل می

 ازیددددن سددددیر وسددددفر گددددر مدددددعا بددددود

 

 همددددین کسددددب نگدددداه آشددددنا بددددود 

 هددمان صددورت کددزو شددد باطنددت خددون 

 

 نرفتددده اسدددت آخدددر از آیینددده بیدددرون 

 قددددرها نقدددش بسدددته اسدددتریاضدددت این 

 

 

 اسدتت شکستهکه رندگ شدوخی غفلد 

 بدددددان کدددداین آیندددده قلددددب مصفاسددددت 

 

 کددددزو تمثددددال اهددددل ذوق پیداسددددت 

 دریدددن آیینددده نقدددش غیدددر وهدددم اسدددت 

 

 کسی گر جز تدو دارد سدیر وهدم اسدت 
 مندددده بددددر خددددویش داغ تهمددددت غیددددر 

 

 که خود سیری و هم خود صاحب سدیر 

 بسسدددت ای جسدددتجو عمدددری دویددددی 

 

 کنددون وجدددی کدده در منددزل رسددیدی 

 سدددتدم از غفلدددت جدائینگددده را ایدددن  

 

 سدددتهمددین تحصددیل کحددل آشنایی 

 بکددددددن سددددددیری مقامددددددات بدددددددن را 

 

 ببدددین تبددددیل حدددال خویشدددتن را... 

 (۱۳۴: ۳)کلیات بیدل، ج       

 لفددددظ تددددا کددددی تددددوان تخیددددل کددددرد

 

 معندددی خددداص بایددددت گدددل کدددرد 

 (۷: ۳)کلیات بیدل، ج            

 ( دستگاه منظم فکری بیدل )عامل اندیشگانی(۵

کی دیگر از مسائل که بیش از هر عامل دیگری، در انسجام شعر بیدل و سبک ی

مندی جهان اندیشۀ شاعر است. نقش دارد و نباید نادیده گرفته شود، نظام هندی،

گی نیست و شاعر سبک هندی، مخصوصاً بیدل، همانند شاعر امروز، دچار روزمره

مروز، عموماً در لحظه زندگی برد. شاعر ااز سرگردانی و گیجی اندیشه رنج نمی

ترین لحظات تاریخ بشر است. در یک ثباتسراید و لحظاتش نیز، بیکند و میمی

یی بعد، یی مومن است و در لحظهلحظه آب است و در یک لحظه آتش. در لحظه

کند. اما ملحد. سخنی را که یک لحظه قبل گفته است، یک لحظه بعد، نقض می

گونه نیست. شاعر سبک بیدل، این ک هندی، مخصوصاً شاعر کلاسیک و شاعر سب

اما به پارادوکس در عالم هستی اعتقاد دارد.  گوید،هندی، متناقض سخن نمی

فکری است نه از روی بی نما حرف زدن او،زند اما این متناقضنما حرف میمتناقض

ه هستی حافظگی، بلکه از روی باورمندی و نوع نگاهی ست که بو نه از روی بی
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مندی و زند. به هر حال، نظامنما حرف میداند که چرا متناقضدارد و او خود می

نظمی و دهد که در کلامش، بیانسجام فکری شاعر سبک هندی، اجازه نمی

ست یا حکمتی و رسد یا ظاهرییی به نظر میپراکندگی رخ بنماید. اگر پراکندگی

 کشف است.علتی در ورای آن پنهان است که نیازمند 

تأملی در ساختار »اش تحت عنوان به هر حال، علیرضا نیکویی، در مقاله

بیدل نیز در زمرۀ »در این زمینه نگاشته است: « تمثیلی طلسم حیرت بیدل دهلوی

آور و با تمام متفکرانی است که به رغم زبان و دنیای شاعرانهو تخیل شگفت –شاعر 

ویژه های هندی و عرفان اسلامی، بهاندیشهعوالم شور و مستی، به موجب تأثر از 

یی مدون است. گرچه شاید در بادیِ دارای اندیشهمندند،عربی که خود نظامابن

این ادعا غیرقابل قبول به نظر برسد، اما مخاطب مأنوس با شعر او، پس از تأمل امر،

ها و مند است. مؤلفهدر این اشعار، درخواهد یافت که وی دارای بینشی نظام

هویتی اشیاء و تعینات در همانی و همنگری شهودی، اینمبناهایی چون کل

های دوگانه ها به وحدت، نقی تقابلحقیقت وجودی، تشکیک وجود، تحویل کثرت

های وارِ نظامساختار تناظری و آینه های ذهنی،وارهدر ساحتی فراتر از عادت

تبیین رابطه بین حق و خلق برپایۀ  متنوع و مختلف، قول به مبدأ  و غایت واحد و

مند بودن های این بینش سیستماتیک هستند. این نظامنظریۀ تجلی، مؤلفه

های شناختی وی ندارد. اما بسیاری از پژوهشمنافاتی با بینش هنری و زیبایی

مثابۀ دو قطب شناسی در ایران و تاجیکستان و افغانستان، این دو مقوله را بهبیدل

رض نهاده اند. از این رو، برخی بدون توجه به جهان اندیشه و معرفت ناهمساز ف

 (۳ی: ی)نیکو« .غی شعر او پرداخته اندهای فرمی و روایی و بلا وی، به جنبه

تواند بدین ترتیب، شاعری که دستگاه فکری منظمی داشته باشد، عملاً نمی

نظمی در کلام، یگویی و تناقض و بسخن پراکنده و پریشان بگوید؛ زیرا پریشان

نظمی در اندیشه و نظم اندیشگانی اوست  و اگر نشانۀ تناقض و پریشانی و بی

 دهد.چنین باشد، این پریشانی و تناقض، قبل از هرکس، شخص خودش را آزار می

های سبک البته تردیدی نیست که غزلبا وجود تمامی آنچه تا کنون گفته شد، 

توان از نوع شعرهای روایی نیست و نمی –ها های سایر سبکهمانند غزل –هندی 
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انتظار داشت که آنسان که در شعر روایی، ابیات به هم پیوسته اند که اگر بیتی را 

شود، غزل نیز باید همان پیوستگی را از میان برداریم، جریان روایت مختل می

شود یداشته باشد. بماند که در شعرهای روایی که عموماً در قالب مثنوی ریخته م

یی بسیاری هست که اگر و گاه قصیده یا قطعه، نیز گاه ابیات وصفی و حاشیه

شود و اگر یی به جریان روایت وارد نمیبخواهیم آن را حذف کنیم، هیچ لطمه

های بلند روایی نیز پیوند توانیم استدلال کنیم که پس ابیات مثنویبخواهیم می

توانند کاملاً به هم مرتبط باشند و میعمودی چندانی به هم ندارند. ابیات شعر 

توانند مستقل باشند؛ این امر به قالب یا به سبک شاعر بستگی ندارد؛ بل به می

روایی باشد، پیوستگی و  مضمون و محتوای شعر بستگی دارد. اگر محتوای شعری،

وابستگی ابیات به هم، بسی بیشتر است و باید باشد؛ اما اگر محتوای شعر، تغزل 

آن میزان  مثلاً حمد باری تعالی باشد یا مضامین غنایی دیگر باشد، قطعاً  یا

وابستگی و پیوستگی که در نوع قبلی وجود دارد، وجود نخواهد داشته و الزامی هم 

وجود  -صورت مستقیم و خطی –نیست که حتماً به همان قوت و همان صورت 

های شعر پارسی می سبکها را در تماهای این نوع سرودهداشته باشد. نمونه

توان مشاهده کرد. به عنوان مثال، به این غزل معروف مولوی دقت کنید، که در می

عرفانی است، چگونه ابیات آن استقلال معنایی خود را  -که غزلی عشقی عین آن

کنیم، هندی میهای سبک توان عین همان کاری را که با غزلدارند و چگونه می

 لوی نیز بکنیم:توانیم با غزل مو می

 بددنمای رخ کدده بدداغ و گلسددتانم آرزوسددت

 

 بگشای لدب کده قندد فدراوانم آرزوسدت 

 ای آفتددداب حسدددن بدددرون آ دمدددی ز ابدددر 

 

 کددان چهددرۀ مشعشددع تابددانم آرزوسددت 

 بشدددنیدم از هدددوای تدددو آواز طبدددل بددداز 

 

 باز آمددم کده سداعد سدلطانم آرزوسدت 

 گفتدددی ز نددداز بدددیش مرنجدددان مدددرا بدددرو 

 

 بدیش مرنجدانم آرزوسدتآن گفتنت که  

 وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست 

 

 وان ناز و باز و تنددی دربدانم آرزوسدت 

 هاسدتدر دست هرکده هسدت ز خدوبی قراضه 

 

 آن معددن ملاحددت و آن کددانم آرزوسددت 

 شددودتدو مددرا حددبس میواللده کدده شددهر بی 

 

 آوارگدددی و کدددوه و بیابدددانم آرزوسدددت 

 شددددک عددددامگویدددداترم ز بلبددددل امددددا ز ر  

 

 مهرسددت بددر دهددانم و افغددانم آرزوسددت 
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 هرچندددد مفلسدددم نپدددذیرم عقیدددق خدددرد

 

 کدددان عقیدددق ندددادر ارزاندددم آرزوسدددت 

 ها از اوسدتها و همده دیددهپنهان ز دیدده 

 

 از کان و از مکان پدی ارکدانم آرزوسدت 

 یک دست جام باده و یک دست جعدد یدار 

 

 رقصددی چنددین میانددۀ میدددانم آرزوسددت 

 ربددداب کددده مدددردم ز انتظدددارگویدددد آن می 

 

 دست و کنار و زخمۀ عدثمانم آرزوسدت 

 من هم رباب عشقم و عشدقم ربدابی اسدت 

 

 ندم آرزوسدتهای زخمۀ رحماوان لطف 

 بددداقی ایدددن غدددزل را ای مطدددرب ظریدددف 

 

 سانم آرزوستشمار که زینسان همیزین 

 (203: 1386)کلیات شمس تبریزی،                   

جا برخی ابیات آن را حذف کرده بیت است اما در این ۲۲مولوی، این غزل معروف 

توان ازاین ایم و با آن ابیات، قطعۀ دیگری ساخته ایم تا نشان دهیم که چگونه می

که پیوند آنعیب و نقص ساخت، بیغزل بلند بیست و دو بیتی، دو قطعه شعری بی

ایم، ذفی فوق ساختهبیتی که با ابیات حعمودی شعر، آسیب ببیند. قطعۀ هشت 

 چنین است:

 گشدت گدرد شدمعدی شیخ با چدراغ همی

 

 کز دیدو و دد ملدولم و انسدانم آرزوسدت 

 ایم مدددانشدددود جسدددتهگفتندددد یافدددت می 

 

 وسدتنشود آندم آرز گفت آنک یافت می 

 جدددانم ملدددول گشدددت ز فرعدددون و ظلدددم او 

 

 آن نددور روی موسددی عمددرانم آرزوسددت 

 رفددتزیددن همرهددان سسددت عندداصر دلم گ 

 

 شددیر خدددا و رسددتم دسددتانم آرزوسددت 

 زین خلق پدر شدکایت گریدان شددم ملدول 

 

 آن های و هوی و نعرۀ مستانم آرزوست 

 وفدااسدت بیاین نان و آب چدرخ چدو سیل 

 

 دیدددار خددوب یوسددف کنعددانم آرزوسددت 

 گوشددم شددنید قصددۀ ایددمان و مسددت شددد 

 

 کو قسم چشم صورت ایماندم آرزوسدت 

 یدددز رو ز شرقبدددنمای شدددمس مفخدددر تبر 

 

 من هدهدم حضدور سدلیمانم آرزوسدت 

عارفانه تبدیل به دو  –به این ترتیب، آن غزل بلند بیست و دو بیتی عاشقانه  

آنکه جریان شعر و شود بیمی -یکی عاشقانه و دیگری عارفانه  –غزل کاملاً مستقل 

یا دربارٖ ساختار عمودی ابیات به هم بریزد و تسلسل معنایی ابیات برهم خورد. آ

توان ادعا کرد که او نیز مانند برخی شاعران سبک هندی، مثلًا مولوی هم می

بیدل، بر زبان فارسی مسلط نبوده است؛ یا تصنع بیش از حد در کارش به خرچ 

 داده است؟!
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 نتیجه

توان چنین نتیجه گرفت که غزل در سبک از مجموع مباحثی که گذشت می

ها ندارد. هم به لحاظ عناصر غزل در دیگر سبک یی باهیچ تفاوت ماهوی هندی،

صوری و هم به لحاظ عناصر معنوی، کاملاً ساختارمند است و تمامی اجزای غزل 

دیگر قرار دارند. در این انسجام معنوی غزل هندی در پیوند معنایی استواری با هم

های کنند که ردیف و وجود دیگر قالبو بیدل، عناصر مشخصی نقش بازی می

مندی اندیشۀ بیت، به عنوان عوامل ساختاری، نظامشعری مخصوصاً مثنوی و تک

؛ فرایند سرایش شعر به عنوان عامل ماهوی و «اندیشگانی»شاعر به عنوان عامل 

ترین عوامل مؤثر در انسجام معنوی در محور عمودی غزل سبک .... از جملۀ مهم

دهندۀ آن اند که غزل شانشوند. بررسی این عوامل نبیدل و هندی شمرده می

وجه دچار گسیختگی و پریشانی نیست و تمامی ابیات غزل هندی، هندی به هیچ

های مختلف آن هستۀ مرکزی شوند و گوشهحول یک هستۀ مرکزی واحد جمع می

 گذارند.  اما نکتۀ حائز اهمیت این است که منطق شعر، مخصوصاً را به نمایش می

طق استدلالی و منطق روایی متفاوت است و در شعر، شعر غنایی، در اساس با من

نباید انتظار داشت که اجزای کلام، همواره در یک خط مستقیم از ارتباط معنایی 

افتد که ابیات یک غزل، نه در خط مستقیم، قرار داشته باشند. بسیار اتفاق می

 خطی بودن،بلکه در یک شبکۀ دوار با همدیگر پیوند معنایی برقرار کنند و این غیر 

دهد که ارتباط، خطی و مستقیم دال بر نبود پیوند نیست؛ بلکه فقط نشان می

توانند از دایرۀ هستۀ مرکزی شعر که یک از ابیات یک غزل، نمینیست. اما هیچ

 خاستگاه اصلی شعر است، خارج شوند و با هستۀ مرکزی شعر، قطع ارتباط کنند.
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 1یارالله دانشپوهندوی دکتر روح    

 

اثر  «دل خونین انار» ۀمنظومهای سمبولیسم در مؤلفه

 علی تابشقنب 

 

Abstract  
The purpose of this writing is to investigate and analyze the 

components of symbolism in the poem Del-e Khonin Anar by 

Qanbar Ali Tabesh, one of the contemporary poets of Afghanistan 

and it answers the question that to what extent are the components 

of symbolism reflected in the poetry of this contemporary Afghan 

poet? In this Article, after a brief reference to the school of 

symbolism and influential figures Symbolism in France, to the 

components or characteristics of Symbolism in the poem the Del-e 

Khonin Anar by Qanbar Ali Tabesh we have commented and this 

components and features of in the Tabesh with a descriptive 

method and content analysis searched and analyzed. The 

components and features explored in this collection are as follows: 

Pessimism, Imagination and dream, originality of feeling, use of 

language (the value of the word, music, use of symbols and 

confusion of the current rules of language and ambiguity) and 

subjectivism. The features and components of symbolism are 

present in poet’s poetry but the features like imagination, 

originality of feeling, subjectivism and symbolism are bolder. The 

symbols used in this system are more singular than compound.  

                                                 
ایمیل:  نشانی، 0771257517تماس:  ۀشمار  ،بامیان دانشگاه بیه،تعلیم و تر ، دانشکدۀتاد دیپارتمنت زبان و ادبیات دریاس - 1

rudanishyar@gmail.com 
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 چکیده

دل خونین انار  ۀهای سمبولیسم در منظومهدف این نگارش بررسی و تحلیل مؤلفه

اثر قنبر علی تابش یکی از شاعران معاصر افغانستان است و به این پرسش پاسخ 

های سمبولیسم تا چه حد در شعر این شاعر معاصر افغانستانی دهد که مؤلفهمی

مختصری به مکتب سمبولیسم و  ۀاین نوشته بعد از اشار  بازتاب یافته است؟ در

های ها یا ویژگیبه مؤلفه در فرانسه، های تأثیرگذار و بانام سمبولیسمچهره

ایم و این سمبولیسم در منظومه ی دل خونین انار اثر قنبر علی تابش  نظر افکنده

محتوا جستجو و  ها را در شعر تابش با شیوه ی توصیفی و تحلیلها و ویژگیمؤلفه

قرار های که در این مجموعه کاووش شده ازاینها و ویژگیایم. مؤلفهتحلیل نموده

است: بدبینی، تخیل و رؤیا، اصالت احساس، استفاده از زبان )ارزش کلمه، 

موسیقی، استفاده از سمبول یا نماد، درهم ریختن قواعد جاری زبان و ابهام( و 

های سمبولیسم در شعر شاعر حضور دارد و لفهها و مؤ ذهنیت گرایی. ویژگی

تر است. ازجمله، تخیل، اصالت احساس، ذهنیت گرایی و نمادپردازی پررنگ

های مفرد است شده است بیشتر سمبولنمادهای که در این منظومه به کار گرفته

 تا مرکب.

 ،گرایهههیذهنیهههت ،دل خهههونین انهههار ،ههههای سمبولیسهههممؤلفهههه واژگاااال دلیااادی 

 ازی.نمادپرد

 

 مقدمه

در ادبیات جهان شعر و نثر همیشه در کنار هم و شاید موازی باهم موردبحث بوده  

زمان متحول گردیده است. به آمده، هم شعر و هم نثر هماست. هرگاه تحولی پیش

های متفاوت از شعر و نثر صورت گرفته و های مختلف، خوانشلحاظ زمانی در دوره

پردازان گوناگون وتاز نظریهشعر و نثر میدان تاخت برای دریافت مفاهیم متنوع،

وتازهای تری برای این تاختقرارگرفته است؛ در این میان شعر از نثر، بستر مناسب

های نظری بوده است و این امر شاید برخاسته از پیچیدگی و آسان نبودن دریافت

زان و فیلسوفان پرداواقعی شعر است که این بخش ادبی را بیشتر مورد تأمل نظریه
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های فلسفی شده و در مسیر رشد و قرار داده است؛ بنابراین شعر متأثر از دیدگاه

در »های فلسفی بر دیدگاه بندی شده است. علاوهکمالش به انواع مختلف بخش

ها و تغییر و تحول انواع شعر عوامل مؤثری چون اوضاع سیاسی و بندیتقسیم

خاطبان شعر و شخصیت فردی شاعر تأثیر بسزا اجتماعی، سنت و میراث ادبی، م

خصوص شعر فارسی (. شعر در ادبیات جهان به30: 1384)پورنامداریان، « دارد

عنوان یک بخش مهم ادبی مورد توجه شاعران و های دور بهدری از گذشته

نویسندگان بوده و نظریات متفاوت را در خود بازتاب داده است. شعر فارسی در 

های زیادی را پشت سر گذاشته است. وبسترشدش، شکستروبه مسیر تحولات

یکی از این تحولات اساسی که رنگ و رخ شعر فارسی را تغییر داد و نو گشت، 

را وارد میدان « افسانه»نیما بود که برای اولین بار شعر  ۀهای تجددخواهانفعالیت

به ترتیب، شعر فارسی  را. با نشر این دوتا شعر« ققنوس»اندیشه کرد و بعدازآن شعر 

سوی نو شدن برداشت و نقاب ساختار را از چهره برگرفت و نمادگرایی دو گام به

وارد شعر شد. نیما اولین کسی است که نقاب ساختار کهن شعر فارسی را بدل 

سازد چنانکه در این مورد شمیسا گفته است: کند و نمادپردازی را وارد شعر میمی

« ققنوس»ار و نمایندۀ واقعی این جریان شعری است و شعر گذنیما یوشیج بنیان»

دست در شعر معاصر است. پس از نیما از شاعرانی چون ازاین ۀاو نخستین تجرب

شاملو، اخوان، فروغ، کسرایی، شاهرودی، آتشی، آزاد، خویی و شفیعی کدکنی یاد 

اند که سته(. شعر ققنوس نیما را اولین شعر نمادین دان27: 1380)شمیسا، « کرد

حال در شود و تابهگر میجریان سمبولیسم با این شعر در زبان شعری فارسی جلوه

اشعار شاعران بعد از نیما به اشکال گوناگون، گاهی بیشتر و گاهی کمتر، به 

دید و تفاوت فکری  ۀکار رفته است. نحو اشکال متفاوت و به معناهای متفاوت به

دهد که شعرا بررسی آثار ادبی نشان می»نیست  شاعران در مورد هر پدیده یکسان

اند، اما روش پرداختن های مختلف تاریخ به مضامین مشابهی پرداختهدر برهه

 (.176: 1394)پاینده، « ها در هر مورد، خود ویژه بوده استآن

 هدف پژوهش

دل خونین انار  ۀهای سمبولیسم در منظومهدف این نگارش بررسی و تحلیل مؤلفه

قنبر علی تابش یکی از شاعران معاصر افغانستان است و به این پرسش پاسخ اثر 
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های سمبولیسم تا چه حد در شعر این شاعر معاصر افغانستانی دهد که مؤلفهمی

 بازتاب یافته است؟

 روش پژوهش

رزیابی کوشش ادر تحلیل و  تحلیلی است. -روش بررسی در این نگارش توصیفی

 متنی گفته شود.های درونهای سمبولیسم واقعیتهشده است تا بر اساس مؤلف

 پژوهش ۀپیشین

دل  ۀر منظومهای سمبولیسم دمؤلفه ۀطبق جستجوی این قلم تا کنون دربار  

خونین انار اثر قنبر علی تابش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ اما اشعار شاعران 

 :دیگر با این دیدگاه بررسی شده است که مهمترین آنها عبارتند از

نمادگرایی در شعر  ۀناسانشبررسی کاربرد » ۀ( در مقال1396احمدی و دلاور ) -

نمادهای هفده دفتر شعری شاعر را بررسی کرده و تمام نمادهایی را « احمد شاملو

زندان »، «نفرت و عشق»اند، مانند که در برابر هم قرار دارند استخراج و تحلیل کرده

و « انسان و خدا»، «زمین و آسمان»، «دوه و شادیان»، «تنهایی و جمعیت»، «و آزادی

 در کل نمادهای روشنی و تاریکی.

راهکارهای تأویل  «درآمدی بر نمادپردازی در ادبیات» ۀ( در مقال1382صرفی ) -

بندی نمادها، نمادها را در ادبیات فارسی بررسی نموده و پس از تعریف و طبقه

 نماد و زبان را تحلیل کرده است. ۀرابط

نماد و « دگردیسی نمادها در شعر معاصر» ( در مقاله1387ور نامداریان )پ -

کند که نمادها در طول حیاتشان های آن را بررسی کرده و ابراز میقابلیت

اند که به های معنایی جدید را دارد و این نوزایی معنایی به عهده شاعرانقابلیت

 نمادها معناهای جدید بدهند.

املو با تکیه سمبل و جایگاه آن در شعر احمد ش» ۀ( در مقال1394شکیبی ممتاز ) -

های بلاغی و نوعی از هنجار عنوان یکی از مقولهنماد یا سمبل را به« بر شعر مه

گیرد که نماد یا سمبل گریزی معنایی در شعر مه شاملو بررسی کرده و نتیجه می

 دهد.سترش میدر شعر سبب زیبایی شعر گردیده و دامنه تأویل آن را گ

شعر شاملو را « گاه مفاهیم نمادینشعر شاملو، جلوه»( در مقاله 1379فرزین ) -

نماد و  ۀمثابشناسی تحت سه عنوان: کلام و موزونیت، کلام بهازلحاظ ریخت
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دهد و عنصر اساسی که سبب گسترش مفهوم مایه و مفهوم موردبررسی قرار میبن

 داند.شود را نماد میدر شعر می

بررسی و تأویل »ای دارند با عنوان ( مقاله1391)شاکری، پور نامداریان و راد فر  -

های شعری که در این مقاله به آشنایی شاعران با جریان« چند نماد در شعر معاصر

، «پرنده»غرب و مکتب سمبولیسم، کاربرد نماد در شعر نیما، اخوان و شاملو مثل 

پردازند و نمادپردازی را حرکت شعر از می« جرهپن»و « چراغ»، «سپیدار»، «جنگل»

 دانندتک معنایی به چندمعنایی می

 چارچوب نظری پژوهش

های زیاد شده است و شاید این اصطلاح مانند دیگر از سمبولیسم تعریف 

سمبولیسم فعالیت »صورت کلی اصطلاحات ادبی تعریفی جامع نداشته باشد اما به

غیرملفوظ است  ۀی نیروی تحقق بخشیدن به تجرببنیادی ذهن انسانی است، یعن

ادراک باشد، نفوذ به ماورای جهان واقعی، برای  حس قابل ۀوسیلبه صورتی که به

ما سمبول (؛ و ا223: 1378)رجایی، « هاست.شهیابی به عالم افکار و اندیدست

( و به Symbal( و به آلمانی )Symbole( و به فرانسه )Symbolبه انگلیسی )»

و  sym = synاز دو جزء  شود، در اصل یونانی( نوشته میSymboloایتالیایی )

(Balleinساخته )  شده است. جزء اول این کلمه به معنی: با، هم، باهم؛ و جزء دوم

 ۀبه معنی: انداختن، ریختن، گذاشتن، جفت کردن است. پس کلم

(Symballeinبه معنی: باهم انداختن و باهم ریختن ... و ب )نه و ه معنی نشا

ه به یعنی شیء ک»( یا سمبول 5: 1391نامداریان، )پور « رود.علامت به کار می

ها به کلمات، عبارت (، اینکه211: 1382)ولک و وارن، « کند.شیء دیگر اشاره می

کند و نماد آن چیز است مشخص است ولی کند یا دلالت میچیزی دیگر اشاره می

در آثار نویسندگانی مانند »یک اثر سمبول است.  ۀنگاهی حتی تمام یک اثر یا صح

بول است، اثر، خود استعاره یا سم ۀبینم که صحنشکسپیر، امیل برونته  و پو  می

مانند دریای خشمگین، طوفان، خلنگزارِ فقر، قصری که در ساحل تیرۀ نمور مرداب 

 (.210: 1382)ولک و وارن، « ریزد.فرومی
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شویم؛ الزاماً باید در مورد پیدایش مکتب  برای اینکه وارد بحث اصلی

صورت فشرده و گذرا نگاهی مختصری داشته باشیم و با این سمبولیسم به

 دل خونین انار اثر تابش بپردازیم. ۀهای سمبولیسم در منظومزمینه به مؤلفهپیش

با تغییر و تحول در ادبیات غرب، برای شکوفا شدن و رشد ادبیات نظریات 

ددی به وجود آمد و مکاتب گوناگون ادبی شکل گرفت و ازجمله مختلف و متع

( بود. سمبولیسم یا نمادگرایی که یکی از Symbolismمکتب ادبی سمبولیسم )

دار ادبی است در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد و به سرعت مکاتب مهم و پرطرف

 ظهور این مکتب عنوان بسترجایش را در میان شاعران باز کرد. اگرچه فرانسه را به

کم از زمان گوته در دست»های آغازین سمبولیسم اند ولی نشانهادبی معرفی کرده

، اوگوست 1آلمان وجود داشته است. زیبا شناسان رمانتیکی آلمان، نظیر شلینگ

های سمبولیستیِ پدید آوردند که به شکل ۀنظری 3و کارل زولگر 2ویلهلم شلگل

تناوب و برحسب و نیز به 6و امر سن 5وماس کارلایل، ت4گوناگون در آثار کالریچ

، سنت 7های مادام دوستالتوان در نوشتههایی که میدر قطعه -اتفاق در فرانسه 

(. این مکتب ادبی 259 -258 :1379)ولک، « ظاهر شد. –یافت  9و پیر لورو 8بو  

 10هگل های( و در اندیشهRomantismهایش به مکتب رمانتیسم )که آغازین جرقه

م پدید آمد؛ در این زمان نسل  1880گردد، در فرانسه در حدود برمی 11و شوپنهاور

توانست و ها را قانع نمیهای گذشته، آنجوان و هنردوست و هنرطلب که اندیشه

پار ناس  ۀ( و اندیشNaturalism(، ناتورالیسم )Realismبه رئالیسم )

                                                 
1- Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
2- Wilhelm von Schlegel August 
3 - Karl Wilhelm Ferdinand Solger (1780- 1819 )فیلسوف زیباشناس آلمانی 

4 - Samuel Teylor Coleridge 
5 - eThomas Carlyl 
6 - Ralph Waldo Emerson 
7 - Madam de Stael 
8 - Beuve -Charles Augustin Sainte 
9 - Pierre Leroux (1797- 1871 )فیلسوف سوسیالیست فرانسوی 

10 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
11 - Arthur Schopenhaver 
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(Parnassianاهمیت نمی ) چیز نفرت داشتند و حتی به هردادند و درواقع از

جدیدی بودند که حد اقل  ۀنگریستند؛ دنبال اندیشزندگی به چشم دشمن می

های حاکم بر جامعه را ها را قانع کند. این نسل جوان هنردوست نظامبتواند آن

نظام اخلاقی هم نبودند. آن چیزی که این جوانان پنداشتند و پابند بهفرسوده می

سبب پیدا شدن جریان سمبولیسم گردید دو کتاب از دو شاعر بود،  را درگیر کرد و

اثر ژوریس کارل  3«رمان وارونه»و دومی  2اثر ورلن 1«شاعران نفرین شده»اولی 

بود. با نشر این دو کتاب نهضت سمبولیسم رواج پیدا کرد  4هویسمانس

رؤیا و تخیل که پوزیتویسم »( و 548-545: 2، ج 1394حسینی، )سید 

(Positivismو رئالیسم می ) آن را از عالم ادبیات براند، دوباره با خواست

های واقعی این نبوده است که سمبولیسم وارد ادبیات شد؛ ولی منظور سمبولیست

کلی با شعر پارناس قطع رابطه کنند و به رمانتیسم بازگردند. مثلاً هرگز به

بنویسند. در تشریح مناظر، حال و اعترافات خویش را خواهند زندگانی و شرحنمی

نه شکل لایتغیر اشیای مادی بلکه فرار ساعت و فصول و زمان زودگذر و آهنگ 

دهند و قوانین نهفتۀ وجود و طبیعت را تصویر ناپذیر زندگانی را شرح میتوقف

جز خیال متحرک چیزی دیگری نیست. اشیاء ها طبیعت بهکنند. به نظر آنمی

واسطۀ حواسمان از آن درک لکه آن چیزی هستند که ما بهچیزهایی ثابتی نیستند ب

 -557 :2، ج 1394)همان، « ها درون ما هستند، خود ما هستند!کنیم. آنمی

نظریۀ سمبولیسم تکمله ای است بر ناتورالیسم افراطی، به این »(. درواقع 544

رکزگرایی کند و ادبیات را الگوی کلامی ممعنا که بر جنبۀ حقیقی معنایی تکیه می

کند که در آن ارکان گفتار مستقیم یا با بیانِ محتمل صدق و کذب فرع به تلقی می

 (.101: 1377)فرای، « انسجام آن، الگوست

نام این جنبش از این »باکنر تراویک در مورد نام سمبولیسم آورده است: 

گرفتند. ای نو به کار شود که پیشوایان نهضت، نمادها را به شیوهواقعیت ناشی می

                                                 
1 - Les Poetes Maudits 
2 - Marie Verlaine -Paul 
3 - A Rebour 
4 - J. K. Huysmans 
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هایشان را صریح و روشن ارائه دهند، در پی بیان که نوشتهجای اینها بهآن

ها، عواطف و احساسات مبهم و راز آمیز بودند که معمولاً هم بیان ناشدنی اندیشه

گوید: بیان رمز و راز رؤیاها با اشارات غیرمستقیم، نماد شوند. مالارمه میتلقی می

(. با این رمز و راز گرایی مکتب 516 -515 :1، ج 1383 )تراویک،« آفریند.را می

رسد که این اندیشه از عرفان اسلامی شرق متأثر سمبولیسم گویا چنین به نظر می

کلام وحیانی در فضای تمدنِ اسلامی »های پررمزوراز در بوده است چنانکه اندیشه

فرهنگ در زبان شده است و گسترش این  صوفیانه انجام ۀدر قالب فرهنگ و اندیش

ای فراهم عارفانه، ادبیاتِ عرفانیِ بزرگ و پرمایه -فارسی، در قالب تأویل شاعرانه

 اند.ها بهره گرفتهها از آن( که سمبولیست48: 1396)آشوری، « آورده است.

است چنانکه در مورد  1های سمبولیسم در اروپا ادگار آلن پوکسوتاز پیش

( ثابت نمود که یکی از قدرتمندترین 1809 -1849ادگار آلن پو )»گوید: وی می

های اسرارآمیز وی تأثیرات را بر سمبولیسم، خصوصاً در اروپا داشته است. داستان

ها حاکی از ( در نظر سمبلیست1840، 2وغریبهای پیچیده و عجیب)داستان

ماهیت فانی، ناقص و بالاخره فاقد معنای جهان ظاهر است. دنیای واقعی که 

صورت ضعیف در دنیایی که ما شاهد آن ای معنا و حقیقت است، تنها بهدار 

دنیای واقعی برخوردار از حقیقت،  ۀیافته است؛ بنابراین ابراز تجربهستیم، تجسم 

(. در فرانسه کسانی 779: 1388)فریدریش و ملون، « خیال است. ۀمراجعه به قو 

و تأثیرگذار بودند و نقش و نقش داشتند  6و مالارمه 5، بودلر4، ورلن3چون رمبو

زبان بود نیز خیلی برجسته بلژیکی که فرانسوی 7تأثیرگذاری موریس مترلینگ

ای در نقادی از آن مایهعنوان دستهای این مکتب حد اقل بهاما آموزه»است؛ 

( است. مکتب سمبولیسم توسط آندره 167: 1387)ثروت، « ویژه مالارمهبودلر و به

                                                 
1 - Edger Allan Poe 
2 - 1840Tales of the Arabesque and Grotesque,  
3 - Arthur Rimbaud 
4 - Paul Verlaine 
5 - Charles Pierre Baudelaire 
6 - Stephane Mallarme 
7 - Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck 
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ترین شاعران در قرن بیستم ادامه یافت. پل والری را از مهم 2و پل والری 1ژید

 (.120: 1395دانند )شمیسا، سمبلیست می

 

 های سمبولیسمها و مؤلفهویژگی

 هایی را که برای سمبولیسم برشمرده اند به شرح زیر است:مهمترین مؤلفه 

أس و عذاب و ی ۀیعت و مناظر و حوادثی را که مازای طبیبار و ماتمالف( حالت اندوه

 کنند.نگرانی و ترس انسان است بیان می

ها و قوانینی که نه عقل و منطق بلکه احساسات ها و آهنگب( به اشکال و سمبول

 ها را پذیرفته است توجه دارند.آن

رو فهمد. ازاینای اثر ادبی را به نسبت درک و احساس خود میپ( هر خواننده

طور عادی و متشابه درک نکند، کس آن را بهد که همهباید چنان آثاری به وجود آور 

ای بنا به وضع روحی و میزان ادراک خویش معنای دیگری از آن بلکه هر خواننده

 دریابد.

( دور و به واقعیت ذهنی Objectiveت( تا حد امکان باید از واقعیت عینی )

(Subjective.نزدیک شد ) 

می است که سرنوشت او و طبیعت را خوش نیروهای ناپیدا و شو ث( انسان دست

آور این نیروها را در میان نوعی رؤیا رو حالت مرگبار و وحشتکنند، ازاینتعیین می

 کنند.و افسانه بیان می

کوشند حالت غیر عادی روحی و معلومات نابهنگامی را که در ضمیر انسان ج( می

ال فکری را در اشعار و انتق ناطیسی وقشود و حالات مربوط به نیروهای مپیدا می

 آثارشان بیان کنند و بیافرینند.

د( به مدد احساس و تخیل، حالات روحی را در میان آزادی کامل با موسیقی 

: 2، ج 1394حسینی، )سید کنند کلمات و با آهنگ و رنگ و هیجان تصویر می

564.) 

                                                 
1 - Paul Guillaume Andre Gide 
2 - aul ValeryP 
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 -2؛ دبینیب -1را به این شکل آورده است:  های سمبولیسممنصور ثروت ویژگی

ه از زبان )ارزش کلمه، موسیقی، استفادۀ ویژ  -4؛ اصالت احساس -3تخیل و رؤیا؛ 

اعر شرابطۀ ویژۀ  -5درهم ریختن قواعد جاری زبان و استفاده از نماد یا سمبول( و 

های سمبولیسم را چنین نام (، اما شمیسا ویژگی198-184: 1387و شعر )ثروت، 

زبان  -4 سوبژکتویته؛ -3؛ واقعیت دیگر -2ل؛ اندیشی و تخیرؤیا -1نهاده است: 

سا، بدبینی )شمی -9اسرار و  -8شعر آزاد؛  -7ابهام؛  -6یی؛ زبان موسیقا -5مشکل؛ 

1395 :124.) 

هایی که سید حسینی، ثروت و شمیسا برای سمبولیسم تحت ها و مؤلفهویژگی

ثروت و است که هایش در این تاند یکی است، فقط تفاو دههای متفاوت ذکر کر نام

حسینی برای سمبولیسم ذکر کرده است بازهم به  که سیدشمیسا آن خصوصیاتی

اند. به هر اند و یا برای هر مورد عنوان انتخاب کردهتر تقسیم کردههای کوچکنام

-می شعری دل خونین انار بررسی و تحلیل ۀها در مجموعحال، اینک این مؤلفه

 شود.

ها نسبت به طبیعت و زندگی بدبین بودند و برای بدبینی، سمبولیست -1

چیزها ارزش قائل نبودند. شعر تابش از این نظر نفرت و بدبینی زندگی را به بعضی

کند نه بدبینی نسبت به طبیعت و ذات زندگی نسبت برخوردهای زندگی بیان می

ین را. بدبینی شاعر بدبینی از روند زندگی دوگانه در نظام طبیعت است، از ا

کند و دیگری در کوخ، چرا یکی شکایت دارد که چرا یکی در کاخ زندگی می

جز خود در، چرا حاکمان کشورش بهکشوری آباد و آرام دارد و دیگری مهاجر و دربه

 دهند.کنند و اهمیت نمیشان به سایر مردم آن سرزمین فکر نمیۀو خانواد

 تاک ۀجنگ ما جنگ انار و تریاک / بغضش آویخته از دید

 چه خبر از دل خونین انار؟ / تیغ برداشت ز کامش کوکنار؟

 (15: 1390)تابش، 

کند و شاعر نفرت خودش را از جنگی که در کشورش جریان دارد بیان می

ها نابود کرده است و انار و تریاک را در های کشورش را بدیافزاید که خوبیمی

د که درخت کوکنار بااینکه از درخت گیر دهد و بالاخره نتیجه میبرابر هم قرار می

 کشد.شود و انار را میانار کوچک است بر او پیروز می
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 ات رابعه هم تنها بودغم غربت ز ازل با ما بود / عمه

 هاستاش سهم شما حنظلههاست / تلخیروزگاران که پر از ولوله

 اسیر« گل سرخ»دل بابا به « / بند امیر»بنویس دخترکم 

 بردار ز ناز گل سرخست نماز گل سرخ / عکسناز و عشوه ا

 شت مراات کشت مرا / کشت این خنجر از پغم آوارگی

 (18: 1390)تابش،        

جز با دختر خودش باکسی در ابیات بالا نوعی بدبینی وجود دارد که گوینده به

دیگر نمی تواند در میان بگذارد و برای دخترش که نمادی از تمام مهاجران است 

 ۀمگوی نیبلخی )نخستین شاعر پارسی ۀات رابعصه نخور که عمهگوید غمی

ها ینامرد ۀشده نتیجچهارم( هم تنها بود و این رنجی که بر ما تحمیل ۀنخست سد

 و از پشت خنجر زدن مردمان کشور خودمان است.

الات پیدایش آثار هنری مهم و باارزش را در ح ۀها مایتخیل و رؤیا، سمبولیست -2

آرتور رمبو معتقد شده بودند که حالات روحی و طبیعی و »داند طبیعی میغیر 

خود ازلحاظ هنری عقیم و نازاست و برای اینکه های احساسی خودبهواکنش

 هنرمند بتواند اثر هنری بزرگی را به وجود بیاورد بایستی انسان طبیعی را در وجود

نز   )پرهام، « ه نگه دارد.خود بکشد و حواس خویشتن را ازآنچه طبیعی است م 

(، کشتن انسان طبیعی وجود یعنی پرورش دادن انسان خیالی و رؤیا 124: 1394

شود که شاعر دیدن که فرا طبیعی است. این فرا طبیعی بودن خود، سبب می

کسی غیر از خود باشد و چیزی غیر از چیزی طبیعی ایجاد کند که بدون تخیل 

کند و یا در رؤیا اثری را های تخیل پرواز میلناممکن است؛ بنابراین شاعر با با

کند که شاهکار است. در شعر تابش نیز این قدرت تخیل را مشاهده خلق می

دهد. کنیم که شاعر و شعرش را از دیگر شاعران و اشعارشان متمایز نشان میمی

زند ولی برای نمونه به ها موج میتابش اشعار زیادی دارد که قدرت تخیل در آن

 ذکر چند مورد اکتفا می کنیم.

 ماه در غلغله ارژنگی شد / شکل یک آهوی دیزنگی شد

 آهو یک روز به شکل فانوس / شعله زد از دل یک چشمه به توس
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 شهر قشنگ مولاچل ستون آیینۀ چل دنیا / آرمان

 لیش اسیراش بند امیر / ماه در عمق زلانیلگون پنجره

 ادگار از غم مولا شده استاز زلالی است که طوبی شده است / ی

 است ملک« بند امیر»چه نیازی که کشی ناز فلک؟ / پری 

 پوشانیقطره که تو میوارث خون سیاووشانی / قطره

 (14: 1390)تابش،    

کنیم که شاعر العاده را مشاهده میدر بیتِ اول و دوم شعرِ بالا قدرت تخیلی فوق

اه، شهر غلغله )شهری باستانی است چیند، مانند مزیبا را کنارهم می ۀچند پدید

فرهنگی جهان است(، ارژنگ  در ولایت بامیان افغانستان که ثبت سازمان میراث

رنگ و های سرخمانی(، آهوی دیزنگی )آهوی این منطقه خال)کتاب نقاشی 

زیبایی در تنش دارد(، فانوس و شهر توس. ماه در غلغله ارژنگی شدن و 

شدن آهوی دیزنگی به فانوس به آهوی دیزنگی و تبدیل شدن آن ماه ارژنگیتبدیل

و روشن شدن آن فانوس در یک چشمه در شهر توس، یک داستان تخیلی را ترسیم 

انگیزی آورد که در پشت این خیالانگیزی عجیبی به وجود میکند و خیالمی

قشنگ تصویرسازی بدیع صورت گرفته است. شاعر معشوق ماه صورتش را در شهر 

های مختلف و آراسته به نقش و نگارهای گوناگون له در حال آمیخته به رنگغلغ

دیزنگی است و این  ۀوخال منطقخطکند که شبیه به آهوی خوشمشاهده می

در شهر توس  آید که فقط در یک چشمهآهوی زیبا روزی به شکل فانوسی درمی

جز کند بهیاد می شود. در اینجا ماهی که شاعر از آن مانند یک معشوقروشن می

سوزد و جهان زبان فارسی را فردوسی بزرگ کسی دیگر نیست که در شهر توس می

آورد. در دو بیت اول های تاریخی در شاهنامه گرد میبا به تصویر کشیدن گذشته

هرحال نماید. بهدقوقی مثنوی می ۀپروراند که شبیه به قصشاعر چنان تخیل را می

ل سرشار است، آنجایی که از چل ستون به آیینۀ چل دنیا ابیات بعدی نیز از تخی

شهر مولا های تاریخی و مسیر راه ابریشم که آرمانکند یعنی نماد تمدنتعبیر می

نیلگون تعبیر دارد که نهایت  ۀعنوان پنجر خواندش، یا اینکه از بند امیر بهمی
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کند آب طلوع میاش ماه را اسیر خودکرده است یعنی گویی ماه از داخل شفافیت

 ای بند امیر است.و تصویر پری

 بوسعید از دل این خاک شکفت / شور مجدود از این تاک شکفت

 ش از شهر خدا تصویری«کشف»شهر ما زادگه هجویری / 

 محل را در زدعشق از این خطه به دهلی پر زد / گشت تا تاج

 بر درش دری را حک کرد / در جهان هنر او را تک کرد

 وکت اهرام شکست / نیلگون آینه در آب نشستشأن او ش

 (17: 1390)تابش،             

خواهد از ابوسعید ابوالخیر، سنایی غزنوی، هجویری و در ابیات بالا شاعر وقتی می

ن ز شاه اکبر که برای  ۀواسطمحل بهشدن تاجالمحجوبش، از ساختهکتاب کشف

هندوستان بود و از تبارش ساخت و زبان دری که زبان رسمی آن روزگار در فارسی

محل که از اهرام مصر برتر دانسته شده زبانان در عمارت تاجهنر معماری فارسی

گوید بلکه با تخیل قوی در هم این مسائل را صریح نمی ۀاست سخن بگوید، هم

خواهد از بوسعید و بخشد، مثلاً وقتی میآمیزد و به زبان جان دیگری میمی

گوید: بوسعید از دل این خاک شکفت / شور یطوری مسنایی سخن بگوید این

گوید: کشفش برد میالمحجوب نام میمجدود از این تاک شکفت یا وقتی از کشف

الدین خواهد از عشق شاه جلالاز شهر خدا تصویری، به همین شکل وقتی می

کند: عشق از این خطه به دهلی طوری بیان میمحل سخن بگوید، ایناکبر و تاج

 یلگون آیینه در آب نشست.محل را در زد یا نگشت تا تاجپر زد / 

 کنیفشانی و طلا و سکه ارزان میدست نامرئی است گیسوی تو در بازار شهر / می

 (98: 1390)تابش، 

تشبیه گیسو به دست نامرئی که تکان دادنش سبب زیادشدن سکه طلا در شهر 

 شود بازهم تخیل قوی وجود دارد.می

ها از اهمیت بالایی برخوردار است و ساس، احساس برای سمبولیستاصالت اح -3

هنر خود را از همین  ۀهای فرانسوی مایسمبولیست»گذارد؛ چنانکه به آن ارج می

گرفتند. بنا به ادعای ایشان، ما دارای احساسات و « اصالت احساس» ۀفرضی
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حیات دنیای ی از انوسانات حسی گوناگون هستیم که در هرلحظه و هر مرحله

( و این تغییر و تحول 123: 1394)پرهام، « کند.خودآگاهی تغییر و تفاوت پیدا می

شود که ممکن با وضعیت عادی کاملاً ها میحسی گوناگون سبب کشف واقعیت

دوراز عقل نماید و دست یافتن به واقعیت خیلی ارزشمند است،  متفاوت باشد و به

ه در واقعیت وجود دارد، از زیبایی در هنر برتر زیبایی ک»گوید: دابرولیوب ف می

(. احساس گوناگون است هم احساس 503: 1، ج 1394)سید حسینی، « است.

احساس رضایت، »منفی و هم احساس مثبت، به پندار این قلم در شعر بیشتر 

( مهم است. 163: 1393)کوِچش، « احساس لذت و احساس هماهنگی

خود را ثابت  ۀگفت« دل خونین انار»شعری از  ۀونهرحال، حالا با ذکر چند نمبه

 کنیم.می

 چرخد/...چرخد / بلخ بر بال ملک میگفت تا چرخ فلک می

 بلخ را لاله نگهداشت خدا / با درفشی که برافراشت خدا...

 (12: 1390)تابش،                

گردیدن بلخ بر بال ملک و درفش لاله برافراشتن خدا در بلخ احساسی عجیبی را 

 تاریخی زبان -آورد که خواننده را در عمق این شهر باعظمت فرهنگیمیبه وجود 

درون این شعر را پیداکرده و به  ۀهای حسی ایجادشدبرد تا رابطهفارسی می

 به قول ولیون ف از زیبایی هنر برتر است. های دست یابد کهزیبایی

ارد این گردیدن بلخ بر بال ملک تا این جهان است وزندگی این جهانی وجود د

رنگ عشق و دانایی را از این سرزمین به کمال رساند های سرخاست که خدا بیرق

چون زرتشت، ابوالموءید، دقیقی، ابوعلی سینا، رودکی، فردوسی، سنایی، مولانا، 

ها تن دیگر که شاعر به همان بلخ فرهنگی که مربوط زبان فارسی رابعه و ده

 شود نظر دارد.می

 زار شدر خار، محشرند / قامت کشیده شعله، دلم لالهف ۀهای تاز بتخانه

 وجوی سمنگان سوار شدتهمینه گل زده است به گیسو بهار را / رستم به جست

 دشکم شبیه چشم قشنگ نگار وانه زد / کمج« نیلی»های کوهی بادام

 ار جان گرفت / باغی پر از انار شد و قندهار شدیهای سرخ پیرهن گل

 (42: 1390)تابش،  
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خصوص از گیسو و ابروی کَشنده و ک شنده خواهد از دلبرش و بهدر اینجا وقتی می

دلبرش توصیف کند، از خلسه سهراب سپهری که شاعر عارف مشرب است، جریان 

وبلندی زندگی و یادی از ریاضت مرتاضان هندی که همه پیوسته به هم پستی

که بیانگر حالت آورد یگوید احساس قشنگی را به وجود ماست سخن می

عاشقی است که مانند سهراب غرق است در زیبایی معشوق، مانند  ۀریختدرهم

پیچد اما تا گل کشد و چون دریای گنگ به خود میمرتاضان هندی رنج می

 شقایق هست گیسوی معشوق نیز هست.

 شود، جگرش عین هاجر استچون آسمان دریغ کند ابر را ز گل / او ابر می

 رسد به نظر، روز مادر است؟پیچیده آفتاب خودش را میان ابر / شرمنده می

 (114: 1390)تابش، 

این بیت که در مورد مادر است نیز احساس لطیفی را در خود نهفته است. گل هم 

پایان الهی که هرگاه کنایه از کودک است و هم خود گل و مادر ابر یعنی رحمت بی

هیم( آن را از گل دریغ کند ولی مادر این کار را آسمان )کنایه از حضرت ابرا

 تواند اگرچه چون هاجر تشنه باشد.نمی

 استفاده از زبان -4

الف( ارزش کلمه، کلمه در زبان ستون فقرات زبان است و مفاهیم نیز از کلمه به 

بودلر در بحث از گوتیه گفته بود: در کلام، در کلمه، چیزی قدسی »آید دست می

همانا دارد. کارآگاهانه با زبانارد که از دست زدن به بازی تصادف بازمیوجود د

انگیزی، بیزاری از امر تصادفی و ممکن به امکان نوعی جادوگری، خیالاقدام به

 (.188: 1387)ثروت، « است. های اصلی خاطر مالارمهخاص بعداً دغدغه

  مهتاب با هر نسیم و یاسمن همراه ای گیسوانت پیچک 

 ن ساقۀ خشکیده! دستم را هرگز نکردی با چمن همراهای

 خوردهو ترک هایت، وحشی، هوسناکجز رنگ شفتالوی لب

 هپایان چیزی ندارم از وطن همرابی هایدر این غریبی

 (71: 1390)تابش، 



 

 

 

 

 
 

 

 ...دل »های سمبولیسم در منظومۀ مؤلفه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 

شده است، مثلاً در بیت اول کلمات نسیم، در بیت ابیات بالا کلمات دقیق گزینش

شده است مرتب« گیسوانت پیچک مهتاب»چمن را که برای  یاسمن، ساقه، دست و

شود با کلمات دیگر عوض کرد و اگر تبدیل شود با توجه به ساختار کلی بیت، نمی

« هایترنگ شفتالوی لب»خورد یا در بیت دوم برای زیبایی قبلی آن به هم می

ه شده وطن چنان زیباکنار هم چید وخورده، غریبی کلمات وحشی، هوسناک، ترک

 توان جایش را به دیگر کلمات داد.که نمی

 نام تو زمزم است به هر زمزمه، نه، نه / حوضی ز کوثر است، گواراست نام تو

 جاست نام توقطرۀ باران، محبتت / هر جا دل است و غنچه، همانپنهان به قطره

 (104: 1390)تابش،  

العاده است، مثلاً قکنیم فو دقتی که در گزینش کلمات دو بیت فوق مشاهده می

های زمزم، زمزمه، حوض کوثر و گوارا، قطرۀ باران، دل و در مورد نام معشوقش، واژه

گیرد که ارزش این کلمات در این ساختار غیرقابل تعویض است غنچه را به کار می

های دیگر جاگزین این و چنان زیبا در کنار هم قرارگرفته که هرازگاهی کلمه

ار مفهومی را نخواهد داشت و از ارزش این ساختار قشنگ کلمات گردد این ب

 کاسته خواهد شد.

 کیک است این دلم و نگاهت که خنجر است / خنجر بکش، تقابل ما نابرابر است

 رنگ لبت همیشه قلم کرده دست من / رنگ لبت پریده، چو رخسار همسر است

 دری است لحن کلامت هزارگی / یعنی چقدر قند لبانت مکرر است

 (115: 1390)تابش،            

مرکزی است و این کلمه همیشه  ۀکه در ابیات بالاآمده است واژ « همسر» ۀواژ 

کنند و واژگان دیگر این است که دو نفر در کنار هم اند و باهم زندگی می ۀرسانند

مانند دل، نگاه، خنجر، کیک، تقابل، رنگ لب، قلم، دست، رخسار، دری، لحن 

این کلمه شکل می گیرند. باکمی دقت تناسب عمیقی کلام، قند لبان در اطراف 

یابیم که از این نظر چیدمان زیبایی است که به سخن میان این کلمات را درمی

 گوینده جان بخشیده است.
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گوید: شعر چیزی نیست جز به موسیقی اد شفیعی کدکنی میموسیقی، است -ب

، در اول تعریف دخواهد موسیقی را تعریف کنرسیدن کلام، از این طریق می

یک تعریفِ »گوید: موسیقی کند و بعد میسینا در مورد موسیقی را ذکر میابن

انداز، ست. در این چشم«هاعلم نسبت»الصفا تر دارد که به گفتۀ اخوانشامل

در کائنات، حوزۀ موسیقی است « نسبت متقارنی»و « نظام»و « نظم»بررسی هر نوع 

« ها در حوزۀ آواها نیست.وات و حرکت و سکونو محدود به تناظر و تقارن اص

آید که آنچه مربوط (، از این تعریف چنین برمی294: 1395)شفیعی کدکنی، 

آواها است موسیقی شعر باید باشد  ۀتناظر و تقارن اصوات و حرکت و سکون در حوز 

 -1برد اگر درجایی دیگر استاد کدکنی از چهار نوع موسیقی در شعر نام می

ی موسیقی معنو  -4ی و موسیقی درون -3ی؛ موسیقی کنار  -2بیرونی؛  موسیقی

ویژه (. موسیقی در شعر ارزش زیاد دارد و به1395)شفیعی کدکنی، 

گفتند که شاعر باید دادند و میبه آهنگین بودن کلام اهمیت می»ها سمبولیست

 زمام افکار و احساسات خود را به دست موسیقی کلمات بسپارد. والری در

: 1395)شمیسا، « کشم.ام را بو میگوید: من اینجا دود آیندهگورستان دریایی می

123.) 

 کنیم:موسیقی ابیات زیر را بررسی می

 لبمان، این چه بوی سوختگی است لبم، لبت،...

 دل و جگر که نبود این کباب بند امیر

 عاج است موج موج تنتچقدر ساحل

 نقاب بند امیرهمیشه باد چنین بی

 یم گیسوی تو کف به کف صدف دادهنس

 پر از صدف شده در من حباب بند امیر

 (118 -117 :1390)تابش، 

موسیقی بیرونی و کناری یعنی وزن، قافیه و ردیف که واضح  ۀدر ابیات بالا بر علاو 

شود که خیلی زیبا آرایی دیده میا توجه به واجاست، یک نوع موسیقی صوتی ب

لب هشت بار و در آخرین بیت تکرار  ۀیا تکرار واژ « ب»آرایی نشسته است، مثلاً واج
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تکرار، اگرچه ازنظر قدما، در »کف و صدف نوعی موسیقی درونی ایجاد کرده است 

وجه بحث فصاحت از عیوب کلام، دانسته شده اما شاید بتوان آن را نتیجۀ ت

ها دانست؛ زیرا زبان علاوه های زبانی و درآمیختن این نقشنداشتن قدما به نقش

بر رساندن خبر یک وظیفۀ مهم دیگر دارد و آن تبیین عواطف و احساسات انسان 

 (.31 -30 :1380)خلیلی جهانتیغ « است.

زنیم؛ هدفمان مفهوم ستفاده از نماد یا سمبول، وقتی ما از سمبول حرف میا -ج

که در شعر به کار مفهوم سمبولیسم جهانی، هنگامی»سمبولیسم جهانی است و 

شود، کشف معانی نهفته را در سطح بالاتر از سطح معانی معمول و واضح گرفته می

کنیم بر ش می(، در اینجا نیز کوش174: 1382)هارلند، « کند.زبان ترغیب می

شعر تابش نشان دهیم. تابش در  معانی معمول، معانی بالاتری نمادها را در ۀعلاو 

اش از نماد یا سمبول های زیادی استفاده کرده است؛ اما شعری ۀاین مجموع

ها را سمبول ها بیشتر کوتاه یا مفرد است تا سمبول های بلند و مرکب. اینک نمونه

 شویم:یادآور می

 ! تو ز شهر بلخیگل سرخمشهر فانوس و خیال و تلخی! /   

  دریاهاست / زادگاه بوعلی سیناهاستبلخ از علم و هنر

 هردشهر / نوبهار آتش شوریده به بلخ نام اولین دولت

 آتش افتاد به جان زرتشت / شعله شد جان و جهان زرتشت

 وحی آغاز اوستایی داشت / بلخیان نور اهورایی داشت

 (11: 1390)تابش،       

ان و دانشمندان چون ور در بیت بالا دریا نمادی از دانش و دانایی است که اندیشه

 الدین محمد بلخی و زرتشت را پرورانده است.ابوعلی سینای بلخی، مولانا جلال

 نیست این زمزمه پایان سخن / مانده پنهان به جگر جان سخن

 کوه ۀکوه / که چکیده به رخ لال ۀخونی است ز یک نالقطره

 (21: 1390)تابش، 
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کند ی است که هرقدر فریاد میخون سمبولِ است از جنگ و دربدر  ۀاینجا قطر 

پیچد و از درگیری و آشوب رهایی فقط فریادش در دل قامت بلند خودش می

 ندارد.

 هامان در آستین پنهان / خون همیشه به روی دستر خواندشنه

 (40: 1390)تابش،        

 سمبول دشمنی است.« خون»و « دشنه یا خنجر»در ابیات بالا 

صورت کلی، درهم ریختن قواعد زبان گرچه به د جاری زبان،درهم ریختن قواع -د

گیرد که از زبان ای به کار میدر شعر معمول است؛ اما گاهی شاعر زبان را به گونه

زدایی در ادبیات در سه سطح به نظر اشکلوفسکی آشنایی»شود و زدایی میآشنایی

ح بان، در سطح مفهوم و در سطح اشکال ادبی. در سطز کند: در سطح عمل می

صورت یک مانع سازد و عامدانه آن را بهزدایی زبان را دشوار میزبان، آشنایی

توان از انباشت صداهای دشوار و نیز از کاربرد وزن آورد؛ در این مورد مثلًا میدرمی

های زدایی با قلب مفاهیم و ایدهدر شعر نام برد. در سطح مفهوم، آشنایی

ها را به چالش اندازی متفاوت، آناز چشم هاشده و با نمایش دادن آنپذیرفته

، غیرمنطقی بودن جهان «اندازشلنگ»کشد. مثلًا لیون تولستوی در داستان می

زدایی از دهد. در سطح اشکال ادبی، آشناییبشری را از دید یک اسب نشان می

معیارهای نو و  ۀقراردادهای ادبی از طریق شکستن معیارهای مسلط هنری و ارائ

ز طریق ارتقای ژانرهای ادبی فرعی همچون مضحکه و داستان پلیسی به نیز ا

جا به (. در این13: 1393)مکاریک، « گیرد.سطح هنرهای زیبا صورت می

 پردازیم.موردنظر می ۀدست در منظومهای ازایننمونه

 شوی هلالگاهی فراز موج خزر میگهگاه ماه چارده در جنگل شمال /

 یپر شد« گنجشک»دهقان شدی، مترسک ور شدی / شعله هایعصری، میان مزرعه

 ها چو ماه، آبلۀ آسمان و نیز...بن ا شدی و کارگر ساختمان ونیز .../ شب

 قاچاق بود ماه، شبی رد  مرز شد / قسمت نشد طبیب شود، کارورز شد

 یاد شد / کوفه که کِل کشید و پر ابن زیاد شدات چقدر غم زشام عروسی

 شم ترم زیر نور ماه / کوه از کمر شکست ز شرم حضور ماهخوشبخت شد دو چ
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 چهرۀ بابا تکیده ماندپا میر بود کوه که قدش خمیده ماند / چین خورد ماه

 ترتر / دیوار داشت مرز که از چین بزرگاسلام مرز داشت، ز برلین بزرگ

 نِ قصر توست لبِ شهرزاد من؟!وداد من؟ / شیریشنوی جیغای شهریار! می

 گرفته زلف پریشان او به شهرچیده است ناله و افغان او به شهر / آتشپی

 شودشود / موسی نه ای! حساب تو با نیل مییک روز اشک کودک من سیل می

 (29 -28ص. ، ص1390)تابش، 

لحظه بهالف( در شعر بالا به لحاظ مفهومی، ماه که مخاطب شاعر است لحظه

م، در حال ای است در جنگل شمال؛ دو هکند، اول، ماه چهاردچهره بدل می

آید، سوم، در میان مزرعه در نابودن شدن در فراز دریای خزر به شکل هلال درمی

شود، آید، چهارم، بن ا و کارگر میدل آفتاب سوزان به شکل مترسک و دهقان درمی

شود و بعد شود، ششم، بنا بوده طبیب شود برعکس کارورز میپنجم، رد مرز می

گردد و بعد زلفش در میان شهر آتش ی میاکند و مثل شیرین شهزادهی میعروس

گونه تغییر و تبدیل در زبان هنجار گردد؛ اینگیرد و در آخر هم کودک میمی

کند و این امور طبیعی و مادی را از لباس جسمانی جدا می»نیست، شاعر اینجا 

کند و گذارد و انتزاع میمی نارکند و صفات و کیفیات آن را کلباس را از تن آن می

 :1382شناس، )حق« پیوندد.کند و میدر جهان خیال خود با یکدیگر ترکیب می

22.) 

ها  کند مثلاً در این مصراعب( ماه گاهی کنایه است از دختری که عروسی می

ات چقدر غم زیاد شد... / خوشبخت شد دو چشم ترم زیر نور ماه/کوه شام عروسی»

کست ز شرم حضور ماه؛ و کوه از کمر شکستن استعاره است از پدری که از کمر ش

کند که در بیت بعدی خود شاعر بغض دخترش را در روزی عروسی تماشا می

 زبان هنجار نیست. شدن اشک به سیل درنان تبدیلکرده است. همچاشاره

 سرخی کشید، شد خشخاشخون اسفندیار شد نقاش / گل

 های مزار سرخ از خونون / دشتگیسوان نگار سرخ از خ

 (40: 1390)تابش،            
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در بیت بالا جاندار انگاری است، نقاش شدن خون اسفندیار و نقاشی کردن گل 

های مزار سرخ از سرخ خشخاش، در بیت دوم گیسوان نگار سرخ از خون و دشت

 زدایی شده است.خون، هردو تا استعاره است و از زبان هنجار آشنایی

 نام تو« طاهاست»و « الف ولام»، «یاسین»ان تو قرآن قصیده خواند / در وصف گیسو 

 ست نام تو«لولا»وح خود نوشت که های توست / در لام زه خلق جهان پلکانگیزه

 (103: 1390)تابش،             

برای قرآن جان قائل شدن و زبان در نظر گرفتن که در مدح حضرت پیامبر )ص( 

 زدایی شده است.از زبان آشنایی خواند، جاندارپنداری است وقصیده می

های سمبولیسم زبان دشوارفهم یا ابهام در بیان ابهام، یکی دیگر از ویژگی هه

خواهیم بیان کنیم آشکار نباشد و ها باید چیزی که میاست. به باور سمبلیست

گوید: نام بردن از یک شیء مالارمه می»زیبایی در همان عدم آشکار بودنش است. 

کند چراکه جاذبۀ هر شعر بستگی به رضایت لطف شعر را زایل می چهارمسه

خاطری دارد که خواننده درنتیجۀ درک مضامین شعری به کمک حدس و گمان 

کند. به اشاره و کنایه چیزی را نمایاندن یا احساسی را تدریجی حاصل می

(. در 124: 1394م، )پرها« رساند.برانگیختن زیبایی اندیشۀ هنری را به کمال می

منظومۀ دل خونین انار از این نوع شعر زیاد داریم ولی در اینجا به خاطر طولانی 

 کنیم.نشدن کلام، به چند نمونه بسنده می

 بلخ را با جگر تلخ مخوان / جگرسوخته را بلخ مخوان

 راه ابریشم روشن بلخ است / روشنا گرچه زمان را تلخ است

 هاست« غلغله»ر جگرش هاست / از هنر دبامیان ولولۀ چلچله

 اژدها بر نفسش چنبر زد / نیش زد بر جگرش، خنجر زد

 غلغله شعله شد و خنجر شد / غلغله کاوۀ آهنگر شد

 (13: 1390)تابش، 

در تمام ابیات بالا ابهام وجود دارد و معنای صریح ندارد، از بیت اول یکی این معنا 

خته نیست که با تلخ رسد که جگرسوخته تلخ است پس بلخ جگرسو به ذهن می

آید و ذکر نام بلخ جگری از وی یاد کنی و دودیگر یعنی اگر از نام بلخ خوشت تمی
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دهد و مانند جگری که مواد زهری زیاد از کیسه صفرا رویش ریخته باشد آزارت می

کنی که بلخ شبیه جگرسوخته از بین رفته است، این تصور را از ذهنت دور فکر می

 ن است بلخ است.کن که بلخ تا جها

رسد، نخست، بلخ راه ابریشم از مصرع اول بیت دوم بازهم دو معنا به ذهن می

روشن و شفاف است، دو، واضح و آشکار است که بلخ راه ابریشم است، این امر 

 تابد.ما ناگوار است و زمان این واقعیت را برنمی ۀواضح و آشکار برای زمان

رساند، یک، بامیان جای بانگ و فریاد ن میبیت سوم، بازهم دو معنا را در ذه

وخروش و بانگ و فریادشان از هنری است که در دل این پرستوهای است که جوش

خاک وجود دارد، دو، بامیان جای است که چل ستون را در خود دارد و 

اش به خاطر چل ستون و به خاطر داشتن شهر غلغله وخروش و نام و آوازهجوش

 شهور است.است که در جهان م

بیت چهارم، معنای اول، اژدها راه نفسش را با نیش زدن خود بند کرد و جگرش را 

ای است و آنجا تپه -به سوختن آورد، معنای دوم، بامیان در دل خود اژدها را دارد

آب گرمی است  ۀشبیه به مار که به اژدر شهرت یافته است، در قسمت سرش چشم

گویند و از نزدیک همان چشمه تا آخر اژدر میکه آبش نمکین است و آن را چشم 

ای اژدر که حضرت دهند به همان افسانهدرزی باریک وجود دارد که نسبت می

که توسط  -علی او را کشته و بعد یک تسمه از پشت اژدر برداشته با خود برده است

 خنجر از پشت تا جگرش شکافته شده است.

وخروش و دیگری گفته شد یکی جوش شود کهبیت پنجم، از غلغله دو معنا می

 شهر تاریخی غلغله که در بامیان است.

شود اما سیستان نیم معنای اول، روز در هر کجایی دنیا یک روز تاریخ محسوب می

 روز تاریخ به خاطر گردوغبار و شِن، معنای دوم، روز تاریخ است در هر جا باشد اما

 استان. سیستان بخش از نیمروز است و نیمروز نام یک

 دار شدهاست / روزی که وحی آمد و بلخ عهدهنوروز روز جشن حضور فرشته

 خورشید زد به ماه، خودش را تباه کرد / دیوان شمس باعث این انتحار شد
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 کار شد؟!نی را گرفت بطلب و خود را چنان نواخت / ترسید جبرییل که انسان چه

 (43 – 42 :1390)تابش، 

رساند و در روز ها حضور به هم میروز روزی است که فرشتهبیت اول، معنای اول، نو 

نوروز وحی نازل شد در سرزمین بلخ که اشاره به زرتشت دارد، معنای دوم، در روز 

نوروز که در شهر مزار شریف ولایت بلخ افغانستان هرسال جشن نوروز بسیار 

ها فرشتهشوند گویا ردم آنجا جمع میمشود و از هرجایی باشکوه برگزار می

 روز پاسداری کند.دار است از این اند و این روزی است که بلخ عهدهحاضرشده

بیت دوم، معنای اول، وقتی خورشید به ماه خورد نابود شد و علت هم دیوان 

خورشید بود، معنای دوم، خورشید کنایه از شمس تبریزی است و ماه کنایه از 

اینکه ه هم چون خورشید گردید مثلمولانا وقتی خورشید به ماه رسید دیگر ما

انفجاری صورت گرفته باشد و سبب این انفجار هم غزلیات مولانا است که به نام 

دیوان شمس نشر و پخش شد و تباه شدن خورشید را در وجود ماه همین دیوان 

 شمس به دنیا معرفی کرد.

جبریل  بیت سوم، معنای اول، مولانا نی بطلب گرفت و خود را قسمی نواخت که

قدر نالید و فریاد کشید که ترسید که این انسان را چه شده است؟ معنای دوم، آن

هایش باقی نمانده بود و هر چه داشت فروریخت و بیان کرد و در لب ۀدیگر نال

جبریل ترسید که دیگر انسان نیست او از فرشته برتر شده است و بهتر شده است، 

 شود؟پس انسان چه می

 ر نوروز ایستاد / گفت عقلمان بس است، گل سرخ را بچیناما کسی براب

 های آهنینشد، عنکبوت شد / باعقل خویش ساخت قفسکم بشر پرنده نکم

 (110: 1390)تابش،            

 .ابیات بالا نیز ابهام دارد

 این صبح در سیمای قصابم نیایی بعداز /ساندویچت شد دلم امشب، بفرما، نوش جان 

 (121: 1390)تابش،     

گرایی، دیگر از ویژگی سمبولیسم ذهنیت گرایی است. شاعران ذهنیت -5

گرایی ذهنیت و ذهنیت ۀقائل هستند. مسئل ۀسمبولیست برای ذهنیت اهمیت ویژ 
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تصور »عنوان یک فرضیه بانام هم از زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که به

ها دید. آنآگدن و ریچاردز در کتاب معنای معنا مطرح گر  ۀواسطبه« ذهنی

داد که در های ارتباط میهای زبانی را از طریق تصور ذهنی به مصداقصورت

ها دنبال این بودند که (. سمبولیست56: 1392جهان خارج وجود دارد )صفوی، 

 ۀشود دست یافت و تنها وسیلهای هستی میاز طریق ذهنیت گرایی به واقعیت

همین ذهنیت است که شعر را »وید: گرسیدن به واقعیت نیز شعر است. آشوری می

گزیند و همین احوال است که خود را در عنوان زبان بیان احوال خود برمیبه

بخشد که شعر بینی شکل میصورت جهانعارفانه از هستی به -بینشی شاعرانه

خواهیم (. حالا می184-183 :1395)آشوری، « ای آن است.ترین رسانهعالی

گرایی را نمایانده دل خونین انار نشان دهیم که ذهنیت ۀومهایی را در منظنمونه

 است.

 نام جد دیگرت مولاناست / آنکه شعرش نفس دریاهاست

 زدزد / آسمان در قدمش نی میتا که بر اسب سخن هی می

 چسبیدم میهرقصید / روم و تبریز به شمس مست از نفسش می

 (17: 1390)تابش،          

کند و آسمان گوید و سخن را به اسب تشبیه میها میشاعر شعر مولانا را نفس دریا

زند، نفََس مولانا سبب رقص شمس داند که برای مولانا نی مینوازی میرا نی

ها امر ذهنی است که بیانگر چسپند، تمامی اینشود و روم و تبریز به هم میمی

 مفهومی است ورنه واقعیت عینی ندارد.

 گ نیرنگ زد به لب هامونباز شد پای هیرمند به خون / رن

 شاه درخانه بذر کین افشاند / چشم خود را به جوی خون غلطان

 شاه و سیمرغ در مقابل هم / یارو اسفندیار قاتل هم

 مرغ جادو، نه، زال، سیمرغ است / مرغ، زال و دوبال سیمرغ است

 (39: 1390)تابش،             

نیرنگ رنگ کرده پا داشتن دریای هیرمند و لب داشتن دشت که لبش را با رنگ 

باشد وجود عینی ندارد یک امر ذهنی است یا بذر افشاندن در خانه و چشم خود را 
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به جوی خون غلطاندن، سیمرغ و مرغ خواندن زال، همگی فرا عینی است که 

 مشاهده ندارد.وپرداخته ذهن انسان است و وجود قابلساخته

 باطن اشعار ناصرخسروی / بانویی، اما به تأویل پری

 تابد لبت دریات / بس که میآمیزیمانده بیدل گنگ حس

 (48: 1390)تابش،  

بانو خواندن باطن شعر ناصرخسرو را که مانند پری است و موجودی به نام پری و 

 اش تصورات ذهنی است که وجود عینی ندارد.دریای گنگ خواندن بیدل، همه

 آیدابهام میچشم خیابان از ستاره پرشده امشب / ماهش دگر در هالۀ 

 (108: 1390)تابش، 

ای که پر از ستاره باشد نیز امری ذهنی است و گونههم بهچشم داشتن خیابان و آن

های گرایی مرسوم است و کشف واقعیتنه عینی. در مکتب سمبولیسم ذهنیت

ذهن ممکن  ۀواسطهان را بهجهای غیر ظاهری این ماورای این جهان و واقعیت

 داند.می

 

 نتیجه

های این مکتب ادبی و بررسی ها یا مؤلفهبا مروری بر مکتب سمبولیسم و ویژگی

های دل خونین انار اثر قنبر علی تابش دریافتیم که مؤلفه ۀها در منظوماین مؤلفه

گیر دارد و کمتر شعری را در این مجموعه سمبولیسم در شعر شاعر حضور چشم

های سمبولیسم در آن وجود نداشته تا از مؤلفهتوانیم پیدا کنیم که یک یا چند می

باشد. موضوعاتی از قبیل، بدبینی، تخیل و رؤیا، اصالت احساس، استفاده از زبان 

)ارزش کلمه، موسیقی، استفاده از سمبول یا نماد، درهم ریختن قواعد جاری زبان 

ین اند در اشدههای سمبولیسم شمردهگرایی که از ویژگیو ابهام( و ذهنیت

گرایی و مجموعه جستجو گردیده است که ازجمله، تخیل، اصالت احساس، ذهنیت

رسد؛ پررنگ بودن این چهار تر به نظر میها پررنگنمادپردازی نسبت به سایر مؤلفه

اول زندگی شاعر،  ۀدور  -1های دیگر بیشتر به دو دلیل است: مؤلفه نسبت به مؤلفه

خروشان است، شاعر تا دوران نوجوانی در آنجا ای و رودهای کوه پایه محیط زندگی
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دوم زندگی، مهاجرت و شرایط نسبتاً سخت زندگی و پناه  ۀدور  -2کند و زندگی می

 بردن به زبان سمبولیک، هرچند ممکن است دلایلی دیگری نیز داشته باشد.
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  1الله خراسانیمل شفیقپوهن    

 2زادهپوهنیار عطاءالحق رستم

 

 صوفی عشقری و سبک واسوخت

 

Abstract  
In Sufi Ashqari's divan, a contemporary poet of Afghanistan, there 

are some verses with the title "Wasokht" which has made him 

famous among literary people as a poet following the style of 

"Wasokht". Wasokht is one of the well-known branches of the 

school of Woqoh, which emerged in the middle of the 10th century 

of Hijri by Mohtasham Kashani. The present article, which has 

analyzed Sufi Ashqari's poems in an analytical-descriptive way, in 

the light of the definitions and characteristics presented of the style 

of Wasokht, rejects this opinion and concludes that Ashqar's 

poetry, especially his seven Tarjie stanzas, written under the title of 

Wasokht It does not match the definitions and characteristics of the 

fuel. In the flamboyant style, the poet turns away from the beloved 

and abandons love, says words that cause him to be offended by 

the beloved; While Ashqari has never had such an opinion about 

love and beloved and has never spoken ill-mouthed and hurt his 

beloved. There is a square of love in Wasokht's experience, whose 
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sides are: lover, lover, opponent and new lover; But there is a 

triangle of love in Ashqari poetry, which expresses not turning 

away from the beloved and leaving love and love. He considers 

leaving love or taking another lover as a sin of apostasy. Ashqari 

has praised love and beloved in all his poems and has considered 

these two as the reason for his status. 

 

 چکیده

 نزهایی  ا عنواب ااسوخب اصر افغانستاب ترجیعدر دیواب صوفی عشقری شاعر مع

اجود دارد که اا را شاعر پیرا سبک ااسوخب میاب اهل ادب  ه شهر  رسانزه 

های مشهور م تب اقوع اسب که در میانۀ قرب دهم اسب. ااسوخب ی ی از شاخه

هجری توسط محتشم کاشانی پزیز آمزه اسب. مقالۀ حاضر که اشعار صوفی 

ررسی گرفته اسب، در راشنایی تعاریف ا توصیفی  ه   -یوب تحلیلیعشقری را  ه ش

های ارائه شزه از سبک ااسوخب این عقیزه را مرداد دانسته ا نتیجه ایژگی

گیرد که شعر عشقری  ه ایژه هفب ترجیع  نز اا که  ا عنواب ااسوخب سراده می

ااسوخب  زارد. در سبکنهای ااسوخب مطا قب شزه اسب،  ا تعاریف ا ایژگی

گویز که سبب کنز، سخنانی میشاعر از معشوق رای رداب شزه ا ترک عاشقی می

گاه چنین نظری  ه عشق ا رنجشش خاطر معشوق شود؛ در حالی که عشقری هیچ

معشوق نزاشته ا هرگز لب  ه  زگویی ا رنجانزب معشوق ن شوده اسب. در تجر ۀ 

، معشوق، حریف ا معشوق ااسوخب مر ع عشق اجود دارد که اضلاع آب  عاشق

جزیز اسب؛ اما در شعر عشقری مثلث عشق اجود دارد که خود  یان ر عزم 

رای ردانی از معشوق ا ترک عشق ا عاشقی اسب. اا ترک عاشقی ا یا گرفتن 

دانز. عشقری در تمام اشعارش عشق ا معشوق دی ر را گناهی در حز ارتزاد می

 ی مقام خود دانسته اسب. معشوق را ستوده ا این دا را عامل علو 

سبک ااسوخب، شعر معاصر افغانستاب، صوفی عشقری، م تب اد ی  ها:کلیدواژه

 اقوع.
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 مقدمه

ااسوخب سب ی از شعر اسب که در نیمۀ دام قرب دهم هجری قمری از م تب 

اد ی اقوع  ه میاب آمز. ااسوخب در لغب  ه معنای ااگشتن، اادادب، اارفتن در 

طلاح اد ی اعراض ا رای ردانی از معشوق ا ترک عاشقی را عشق اسب ا در اص

نوعی ع س »ب ااسوخب  (. در حقیق10-9  1393معجنی، گوینز )فتوحی راد

العمل همراه  ا قهر ا عتاب اسب که عاشق در مقا ل قزر ناشناسی معشوق از خود 

(. این سبک در قرب دهم ه.ق توسط 1725  1392)مهزی پور، « دهزنشاب می

شم کاشانی  ه میاب آمز ا  عزها اارد شعر اردا شزه ا تا قرب سیزدهم هجری محت

نیز ادامه داشب. غزلیا  این سبک در حقیقب کوششی  رای گذار از سبک عراقی 

 -1271(. صوفی غلام نبی عشقری  )81  1390 ه سب ی جزیز اسب )رزمجو، 

یرا سبک معاصر افغانستاب در میاب اهل فن  ه شاعر پ ه.ش( شاعر1358

 نز  ا سرا مشهور شزه اسب. دلیل آب موجودیب هفب ترجیعااسوخب یا ااسوخب

 عنواب ااسوخب در دیواب اا اسب. 

 پژوهشو پرسش هدف 

مقالۀ حاضر در پی آب اسب تا  ا در نظرداشب تعاریفی که از سبک ااسوخب ا 

وده ا خصوصیا  آب توسط دانشمنزاب ارائه شزه اسب؛ اشعار عشقری را  ررسی نم

 ه این سوال که عشقری پیرا سبک ااسوخب  وده اسب ا یا خیر؟ پاسخ مزلل ارائه 

نمایز. این پنزار تا کنوب نزد اهل ادب  زاب تحقیق پذیرفته شزه اسب ا در 

صورتی که  ه این مساله پرداخته نشود، همچناب  ه اذهاب دی راب منتقل خواهز 

ی شرح حال ا تحلیل اشعار صوفرحیمی در کتاب شز. چنانچه مرحوم نیلاب

(  ه آب اشاره نموده ا این عقیزه را تقویب  خشیزه انز. از 142  1380) عشقری

های سبک ااسوخب مثل  سادگی ا عاری طرفی هم شعر عشقری  رخی از ایژگی

 ودب از مضامین عالی، معشوق مذکر ا ش ایب از معشوق را در خود دارد که  ه 

 اسب. شز  این اعتقاد افزاده 
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 روش پژوهش

 نزهای عشقری  ه شیوب در پژاهش حاضر تمام غزلیا ، مخمسا  ا ترجیع

های چاپ شزب ی شزه اسب. در این تحقیق از دیوابتوصیفی  ررس -تحلیلی

 ا مقزمه ا تصحیح حیزری اجودی ا دی ری  خاک تا افلاک عشقعشقری ی ی از 

 اشز، صحیح جزیز می ه کوشش محمز داااد نظام که چاپ ا ت دیواب عشقری

 .ه اسباستفاده شز

 پیشینۀ پژوهش

ها ا مقالاتی در ایراب  ه صور  کلی در مورد سبک ااسوخب در ز اب فارسی کتاب

تواب  ه این آثار اشاره کرد  استاد احمز  ه چاپ رسیزه اسب که از جمله می

 ه سبک   م تب اد ی اقوع در شعر فارسی( در کتاب 1374گلچین معانی )

ضوع خود  ه این مو   شناسی شعرسبکسوخب پرداخته انز. استاد شمیسا نیز در اا

 پرداخته ا تفاا  ااسوخب  ا م تب اد ی اقوع را  یاب نموده انز. ا والقاسم قوام ا

های اجتماعی ا فرهن ی آب در ااسوخب ا زمینه»( در مقالۀ 1391مجتبی مجرد )

ز. مهمترین تحقیق در سی نموده انهای اجتماعی این سبک را  رر جنبه« قرب دهم

( اسب که در نامۀ فرهن ستاب ایژب شبه 1393این زمینه از استاد محمود فتوحی )

سبک ااسوخب در شعر فارسی  پیشرا ا سرآمز ااسوخب محتشم »قاره زیر عنواب 

 ه تفصیل  ه سبک ااسوخب ا ایژگی ا مبزع آب پرداخته انز. « اسب نه احشی

ن اهی ( »1390دی ر در این مورد چنین اسب  توراب رزمجو ) هایمقالا  ا نوشته

( 1393هادی خزیور ا شیما فرجی )«.  ه م تب ااسوخب در تاریخ اد یا  ایراب

م تب اقوع ا ( »1392پریسا مهزی پور ) .«رد پای ااسوخب  ر جادب شعر فارسی»

وخب  ه طور خاص در مورد ااس«. ااسوخب، سبک رایج در اشعار قرب دهم هجری

 در اشعار صوفی عشقری تاکنوب مقاله ا یا تحقیقی انجام نشزه اسب.

 

 سبک واسوخت

یا کسی که  ییهااژب ااسوخب امراز نیز  ه ش ل اایسوخب ا  ه معنای شخص عقز

 ه شز  اشتیاق انجام کاری را داشته، الی دستش از آب کار کوتاه  اشز، در میاب 
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« پوره  ه مراد نرسیزه»( آب را 576  1369یس )نوعوام کار رد دارد. عبزالله افغانی

دهز. در ز اب رسمی ااد ی ااسوخب در لغب  ه معنا کرده انز که عین معنا را می

معنای ااگشتن، اادادب، اارفتن در عشق اسب ا در اصطلاح اد ی اعراض ا 

(. 10-9  1393معجنی، رای ردانی از معشوق ا ترک عاشقی را گوینز )فتوحی راد

سب ی از شعر اسب  ا محتوای  یزاری ا »بار  دی ر ااسوخب در اصطلاح   ه ع

رای ردانی از معشوق که گاه  ا  یانی درشب ا خشن سبب رنجانزب ا سوزانزب 

 (.  13)هماب  « شودمعشوق می

حز فاصل میاب شعر دارب تیموری ا سبک هنزی م تب اقوع اسب که غرض 

 اشز )گلچین معانی، قی از رای ااقع می یاب کردب حالا  عشق ا عاش« اقوع»از 

(. اقوع گویی در ا تزای کار  ه ا تذال کشیز ا شاعراب  ه دنبال شیوب 3  1374

پزیز آمز « ااسوخب»جزیز رفتنز که در نتیجه شیوب جزیزی  ه نام م تب 

(.  ه قول استاد شمیسا شاعراب م تب اقوع  ه لحاظ 260  1388)شمیسا، 

گویز  ترین درجۀ اخلاقی سقوط کرده انز ا در ادامه میینمسایل اخلاقی  ه پای

های مختلف ادب ترین شاعراب دارهتواب گفب که شاعراب م تب اقوع  ز خبمی»

فارسی هستنز ا این  ز ختی فقط در صحنۀ شعر نیسب  ل ه در زنزگی ااقعی هم 

ر (. ااسوخب  ه عنواب سب ی از شع265)هماب  «  ز خب ا حقیر زیسته انز

فارسی، نوعی از شعر قرب دهم هجری را نامیزه انز که  ا محتوای اعراض، 

رای ردانی ا ترک عاشقی سراده شزه اسب. این سبک  عز از قرب دهم نیز ادامه 

، شاپور طهرانی ا صائب تبریزی  ه این ییهداشب ا شاعرانی چوب، علی نقی کمر 

مضامین ااسوختی در (. 26  1393معجنی، سبک شعر سراده انز )فتوحی راد

شود از جملۀ شاعراب سبک مذکور فرخی اشعار سبک خراسانی نیز دیزه می

سیستانی ا منوچهری دامغانی شاعرانی انز که معترف  ه  را ری ا تعادل در رفتار 

(. این اصطلاح 61  1393 اشنز )خزیور ا فرجی، میاب عاشق ا معشوق می

ق(  ه کار 966)ن ارش « نقل عشاق»ۀ نخستین  ار توسط محتشم کاشانی در رسال

(. شبلی نعمانی مبزع سبک 10  3139معجنی،  رده شزه اسب )فتوحی راد

ااسوخب احشی  افقی را دانسته ا این شیوه را  زا خاتمه یافته دانسته اسب 
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ها ادامه داشب تا این که استاد (. این عقیزه مز 16  1ج.  ،1363)نعمانی، 

عالمانۀ خویش محتشم کاشانی )شاعر قرب دهم  محمود فتوحی ضمن تحقیق

هجری( را مبزع سبک ااسوخب معرفی نموده ا ثا ب نمودنز که محتشم نخستین 

های کسی  ود که تجر ۀ ااسوخب را از ن اه علمی ا نظری  ا انواع ا اقسام غزل

(.  طبق تحقیق استاد فتوحی، محتشم 23  1393ااسوختی  ه خو ی معرفی کرد )

را  ه تقلیز از « شرح پریشانی» نز مشهور چار مصراعی خویش رکیبکاشانی ت

 نز شش مصراعی هجری قمی )شاعر قرب دهم هجری( سراده اسب ترکیب

های داازه ا سیزدهم هجری مورد استقبال شاعراب اردا )هماب(. این سبک در قرب

مانب سرا قرار گرفته ا شاعرانی چوب، میرزا محمز رفیع سودا، سیز آغا حسن ا

ل هنوی، امیر احمز صاحب، مهزی حسین خاب آ اد، امیرالزین آزاد، امیر احمز 

(. 27مینایی، شاه حاتم دهلوی ا دی راب در این سبک شعر سراده انز )هماب  

احمز گلچین معانی در کتاب خویش تعزادی از شاعراب قردهم تا سیزدهم هجری؛ 

ی نطنزی، ذاقی تونی، ذهنی ماننز  ا والقاسم محتشم شراانی  هوپالی، حسا 

کاشانی، شجاع کاشانی ا دی راب را نام  رده اسب که  ه این سبک شعر سراده انز 

(1374  782 .) 

 

 های سبک واسوخت و شعر عشقریویژگی

 ا اصف آب که اشعار سبک ااسوخب پر از سوز ا گزاز عاشقانه اسب، عاری از 

(.  ه قول استاد 1727  1392ر،  اشنز )مهزی پو مضامین عالی ا معانی  لنز می

گلچین معانی سبک اقوع ساده ا عاری از هر نوع صنایع اد ی، استعاره ا کنایه 

(. همین ایژگی در اکثر اشعار ا غزلیا  عشقری  ه اضوع دیزه 3  1374 ود )

ها ا اصطلاحا  عامیانه  ه افر  شود. شعر عشقری شعر مردمی اسب ا از ااژهمی

د. این ایژگی  ه حزی  ارز اسب که نیاز  ه تحقیق جزاگانه دارد. شو در آب پیزا می

مسایل اجتماعی زماب عشقری  ه ز اب ساده در شعر اا  یاب شزه اسب.  ه نزر  
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تواب در دیواب عشقری پیزا کرد که لغا  عامیانه در آب  ه کار غزل ا یا شعری را می

 نرفته  اشز. 

ش مذکر اسب که آب را از خصوصیب دی ر سبک ااسوخب توجه  ه معشو 

عیوب فاحش سبک ااسوخب دانسته انز؛ تا جایی که سبب  یماری شعر ا ادب 

(. 83  1390فارسی در قرب دهم هجری شزه ا از مقام آب کاسته اسب )رزمجو، 

کنز که اا در رحیمی از داستاب عاشق شزب عشقری نیز مشخص میراایب نیلاب

رحیمی، یا اب کا ل شزه اسب )نیلابجوانی عاشق نوجوانی از  اشنزگاب خ

ن رده انز،  ییه(. اگرچه ایشاب  ه این که نوجواب پسر  وده اسب اشار 17  1380

 مشخص اسب که معشوق ای مذکر  وده اسب  از لا ه لای اشعار عشقری کاملاا 

 ام شاهیب را زم ای ن نزی  ه م  را ک زان

 (88  1401)عشقری،                       

 الار  ود ساب سپه  م در ارتش خو دلبر 

                         (       182 )هماب                                     

 م اخت الا نس  ز ا   ه آب ق ی   راهن ی پ

 (235)هماب                                     

   ر من ته اسور گش  ایب ن داغ شب حن 

 

 تیازی داشتمدر صف شاهز پرستاب ام

 

 پرسب خویشاهز زب ش ای دی هاز پرده
 

 

 در مورد عاشقی خود فرموده اسب 
 

ا کار داشب. کاکه تیغوب عاشق   ل از جمله کاکه تیغوب سرهای کاعشقری  ا کاکه

ی  ه نام عبزالغفور از  اشنزگاب خیا اب کا ل شزه ا تمام عمر خود را یزرگر  چه

صرف عشق آب پسر  چه نمود ا مجرد از دنیا رفب. عشقری در شعر خود اا را 

 فرمایز عشقری شیوب اا را ستوده ا میستوده اسب. چنانچه خود 
 

 ش  زم عاش  ق    ه رخس  اری ک  ه دان  ی

 سر خ     ود س     اختم خ     اک ره اا... 

 مث     ال خ     اک ره پام     ال گش      تم

 گذش      تم        ا دل زارز ک      ویش می

 آس      ا        ا ن       اهیک      ردم دلنمی

 دل اا       ود مث     ل س     ن  خ     ارا...

 ز حس    ن ا عش    ق ه    ردا ناامی    زیم

 (19  1381)عشقری،                           

 خلاص    ه ای    ن ک    ه در ع    ین ج    وانی 

 دای      زم همچ      و س      ایه در پ      ی اا

 اش س    ی س    ال گش    تم     ه دار خان    ه

 پ     ی دی     زار رای     ش راز ص     ز       ار

 دی   زم     ه راه   یگ   ه ا ناگ   ه ک   ه می

       ه اح     وام نب     ودش رح     م گوی     ا

 کن     وب ه     ردا حی     ا  ا موس     فیزیم
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 ایز یادآار شز که عشقری مولانااار گذر از عشق مجازی را منتهی  ه عشق حقیقی 

 دانسته اسب می

 
 

های دی ر هنری سبک ااسوخب تمرکز  ر قالب غزل دانسته شزه از ایژگی

(.  ه لحاظ تعزاد تا کنوب  یشترین شعر چاپ شزب 10  1391اسب )قوام ا مجرد، 

 645که در چاپ ا تصحیح جزیز دیواب اا  ییهعشقری در قالب غزل اسب  ه گون

غزل اجود دارد.  ا این اجود معیار ا ملاک تشخیص شعر سبک ااسوخب را در 

های یاد شزه در تواب دریافب؛ چرا که ایژگیراشنایی تعاریف ارائه شزه از آب می

رد پای »آقای خزیور ا خانم فرجی در مقالۀ  های دی ر نیز اجود دارد.شعر سبک

. 1اشعار ااسوختی را  ه دا دسته تقسیم نموده انز  « اسوخب  ر جادب شعر فارسیا 

. ااسوخب تمام عیار. که خود  ه دا نوع 2اشعار گذار )از سوخب  ه ااسوخب(. 

شود الف( شعر اعراضی در جهب عشق متعالی،   ب( شعر نفر ، تقسیم می

 نزی ع دام این تقسیم(.  ه نظر ن ارنزه خطاب ااسوخب تنها  ه نو 60  1393)

هایی را که ایشاب از فرخی، سنایی ا شاعراب دی ری آارده کنز؛ زیرا مثالصزق می

یک از آب  ا توجه  ه ااسوخب  ه عنواب یک سبک شعر سراده نشزه ا انز، هیچ

 نزی نمود. اگر شعر تواب شعر آناب را زیر عنواب نوعی از شعر ااسوخب تقسیمنمی

تواب گفب شعر عشقری شعر گذار یا  زانیم  ه اطمیناب می گذار را شعر سوخب

هماب شعر سوخب اسب تا ااسوخب. شعر عشقری هماننز شاعراب قبل از سبک 

کنز تا ااسوخب یا سوزانزب معشوق از خود شاعر ح ایب میزااسوخب از سوز ا گ

 گردانز ا را  ه معشوق دی ریافا. در شعر ااسوخب عاشق از معشوق رای می ی

گویز که  اعث رنجیزب ا ناراحتی معشوق شود. در آارد.  شاعر چناب سخن میمی

 ک مشهور ا نمایاب کاکه تیغوب  وده اسبلی

 (17  1380رحیمی، )نیلاب                  

 زن  ز هرکس  ی لاف ا پت  اق عش  قبازی می 

 

 چ   و هس   تی طال   ب عش   ق مج   ازی

         زاری پ       ا  در  پاکب       ازی

 (40  1381)عشقری،                            

 ه     ا ک     ن نم     ازیدل     ب را از هو  

 ج      زا نب      ود مج      ازی از حقیق      ب 
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حقیقب فعل سوختن که فعل لازمی اسب، از حالب لازمی عبور نموده ا معشوق را 

 نامنز.سوزانز. این جاسب که آب را ااسوخب میمی

 

 شعر عشقری و فرایند سوختن در عشق 

شود که در سبک نایی ا عارفانه دانسته میهای مراج در شعر غسوختن از استعاره

ااسوخب فراینز آب را  ه سه  خش تقیسم نموده انز  الف( سوختن عاشق  در این 

سوزد. ب( سوز سخن فراینز عشق سوزنزه اسب ا عاشق در آتش احوال خویش می

یا سوزناکی سخن  در این فراینز سوز ا گزاز عاشق  ر معشوق تاثیر گذاشته ا اا را 

سوزانز. ج( سخن سوزنزب عاشق  در این فراینز جهب سخن عاشق  ه سمب می

  1393معجنی، سوزانز. )فتوحی رادمعشوق اسب ا  ا خشم ا عتاب خود اا را می

که از نوع ج  258(. فراینز سوختن در شعر عشقری  ه استثنای یک غزل )غزل 13

توجهی یار یا حسر  از  یاسب.( از نوع الف اسب؛ زیرا همواره شاعر از اثر فراق ا 

 های زیر ن اه کنیز سود.  ه مثالمثال شمع در آتش احوال خود می

    رق حس  ن خو رای  اب س  اخب خاکس  تر م  را

 (93  1401)عشقری،                                    

 در محبب حاصلی نبود  ه غی ر از س وختن 

 

     ه دس   ب خ   ود زدی آت   ش     ه جان   ب

 (111  )هماب                                          

 چ   را ک   ردی نظ   ر     ر رای خو    اب؟ 

 

 شمع رخسار ترا ت ا دی ز چ وب پراان ه س وخب

 (114ماب  )ه                                                

 کن ی؟ای جفاجو حال مرغ دل چ ه پرس اب می 

 

 

 ناخوب ش یر ت ا   ه س حر در ج  ر زدم

 و پ ر زدماز  س که در هوای اص ال ت 

 (258)هماب                                      

 دیشب  ه جای غیر تو رفتی ا من ز رش ک 

 م  رغ دم    ه آت  ش عش  قب کب  اب ش  ز
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دیواب عشقری فراینز سوختن از نوع سوم اسب که شاعر جهب  285در غزل 

نزی ا سخن را  ه سوی معشوق گرفته اسب تا اا را  سوزانز ا   زازانز.  ا آب هم ت

شز  این غزل قا ل مقایسه  ا اشعار شعرای سبک ااسوخب نیسب. این غزل 

کارانه ا همراه  ا احتیاط اسب. اگرچه از نوع سوم اسب؛ اما تا حز زیادی محافظه

کنز که  ه صور  پوشیزه هزفش شاعر در این غزل احوال معشوق را اصف می

 سوزانزب معشوق اسب تا اا را از هجر پشیماب کنز  

این دا نوع شعر )الف ا ج( در شعر تغزلی فارسی پیش از  ه اجود آمزب سبک 

 (.14  1393معجنی، ااسوخب نیز اجود داشته اسب )فتوحی راد

 

 ای ی    ارز ک    ردار  پش    یماب گش    ته

 ای ی  ارچ  و زل  ف خ  ود پریش  اب گش  ته 

 ای ی   ارکن   وب ش   ام غریب   اب گش   ته

 ای ی   ار    ه حس   نب کافرس   تاب گش   ته

 ای ی     ارپ     رآاازه       ه داراب گش     ته

 ای ی   ار   ه مث  ل م  اهی  ری  اب گش  ته

 ای ی  ار   ه داش خ  ویش ت  اااب گش  ته

 ای ی   ارشُ   ُ ر گ   ویم چراغ   اب گش   ته

 ای ی  ارش  تهز م  ن راپ  وش ا پنه  اب گ

 ای ی   ارش   تهدارا ا درم   اب گک   ه     ی 

 ای ی    اردچ    ار درد هج    راب گش    ته 

 ای ی    ارز غ    م سر در گریب    اب گش    ته

 ای ی    ارش    تهز ی    ار خ    ود گری    زاب گ

 (  200  1401)عشقری،                         

 ای ی  ار    ه افس  و  ا    ه حرم  اب گش  ته 

 ن        زامب در دل        ب  س        یار داری

 نت    و      ودی مث    ل ص    بح عی    ز راش    

 ای از غ      م سراپ      ا س      یه پوش      یزه

     ه هرج   ا راز ا ش   ب افس   انۀ توس   ب

 ش      نیزم راز ا ش      ب داری تپ      ایش

 می     اب گلش     ن خ     ود خ     ار گش     تی

 دل    ب از غص    ه ا غ    م داغ داغ اس    ب

       ه ع     ام آش      ارا ک     ردی خ     ود را 

 ت    و مجب    وری ک    ه      ا درد   س    ازی 

 نزانس     تی چ     و ق     زر اص     ل م     ا را

      ارد ش    ب ا رازز چش    مب اش    ک می

 ش      ز عش      قری راغ      رض هرگ      ز نبا
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 مربع عشق در تجربۀ واسوخت

 ه نظر پژاهش راب در تجر ۀ ااسوخب مر ع عشقی اجود دارد که اضلاع آب را 

معجنی، دهز )فتوحی رادعاشق، معشوق، حریف ا معشوق جزیز تش یل می

را  ییهینخواهز  غض ا ک(. علب آب این اسب که شاعر  ا این کار می15  1393

 ییهسب  ه گونق در در دلش پیزا شزه ااعتنایی ا خیانب معشو که نسبب  ه  ی

 ینز که معشوق خالی کنز که  اعث سوختن معشوق شود. احشی  افقی اقتی می

کنز از سوخب  ه ااسوخب رای آارده، دسب  ه عمل  ه اا دی ر التفاتی نمی

 راد می« دل آرای دگر»زنز ا سراغ  المثل می

 

 ه گرفتن معشوق دی ر را در طریق  رد  لعشقری نه تنها از معشوق دی ر نام نمی

 دانز شرع ا قانوب محبب ارتزاد می
 

ود، مثلث عشق اسب که سه ضلع آب شآنچه که در شعر عشقری  ه اضوح دیزه می

را عاشق، معشوق ا حریف ش ل داده اسب.  ا این اجود، اشعار عشقری  ا شعر 

ااسوخب مطا قب کامل نزارد. ا یا  زیر  یان ر این مزعاسب؛ شاعر از خود، 

کنز ا پای شخص چهارم که معشوق جزیز  اشز در معشوق ا رقیب صحبب می

 میاب نیسب 

 ل    ب دری    اگفت    ی      ر چی    زی می

 از ای   ن س   خن     رای خ   زا      ذر

 (88 )هماب                                       

 دی     زم اس     تاده       ا رقی     ب  ُ     زی 

 ک    ف گش    تم عش    قری      س ک    نزهره

 

 عاقبب از خویش کردم گلع ذار خ ویش را

 (91ب  )هما                                       

 یار را کنزم  ه ص ز نیرن   از چن   رقی ب 

 

 آرای دگ ردگ ر دل   ه دلکه دهم ج ای 

 (274  1370)احشی  افقی،                

   ه از ای ن رای دگ ر چاره این اسب ا نزارم 

 

 در طریق شرع ا قانوب محبب مرتز اسب

 (118  1401)عشقری،                         

 عشقری هرکس که گ ردد در پ ی ی ار دگ ر 
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 مضامین شعر عشقری و واسوخت

های ااسوختی را  ه لحاظ مضموب  ه غزل ش ایب، غزل ترجیح فراق  ر غزل

اصال، غزل کزار ، غزل تهزیز، غزل اعراض، غزل خشونب ا... تقسیم نموده انز 

نشینی (. چنانچه محتشم کاشانی از رشک هم18  1393معجنی، )فتوحی راد

 ضموب ترجیح فراق  ر اصال سراده اسب معشوق غزلی را  ا م

 

 اعراض 

 ز رش م سوختی آیا چه مضموب ا چه عنواب اسب؟

 (131ب  هما)                                            

 ناخوب شیر تا  ه سحر در ج ر زدم

 (258ماب  )ه                                            

  ه نام غیر کردی نامه انشاء ا فرستادی 

 

  ز رشک دیشب  ه جای غیر تو رفتی ا من 

 

 این لط ف ز  انی ه م مخص وص رقیب اب   ه

 مه  ری ک  ه م  را    ا ت  و پی  زا ش  زه پنه  اب    ه

  نی   اد اص   ال م   ا زی   ن زلزل   ه ای   راب     ه

 کش  تی م  ن از هج  راب در ارط  ۀ توف  اب    ه

 حی راب   ه نم   ر رای ت وچشمی که  ود  ی

 در حشر گر   اشز یک دسب   ه دام اب   ه

 ز افغ  اب    هی  ر  کم  تر کن  گ  ر محتش  م از غ

 (1328  1380)محتشم کاشانی،               

 چوب نیسب دلب  ا من از اصل تو هج راب   ه  

 چوب لطف نهاب تو پیزاسب ک ه   ا غی ر اس ب

 اغی  ار چ  و  س  یار ان  ز در ک  وی ت  و پ  ا کو   اب

 عش   اق چ   ه غواص   نز در  ح   ر اص   ال ت   و؟

 چ    وب آین    ه رای    ب دارد خط    ر از اش     م

 تم دام ن    ش از ی ارابچ وب م ن ز می اب رف 

 امش  ب ک  ه ه  م آاازان  ز    ا غی  ر س   اب ت  و 

 

 الهی کر ش ودم ت ا نش نوم م ن  ع ز پیغام ب

 غیرت  ی نام  بن ی  ر  خام  ه ا ننویس  ز از  ی

 ازد گوشۀ  ام بهمتی مس ن نسکه از داب 

 (1463  )هماب                                           

     ر ز   اب نام   ب اله  ی لال گ  ردم ت   ا نی  ارم  

 الهی  ش نز دستم که از ذکر  چو ل ب  ن زم

 اله  ی م  رغ راح  م را  س  وزد ش  هپر ق  زر   
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 خشونب 

 نفرین 
 

 تهزیز 

 نز  ه جز مضموب ش ایب که در سراسر دیواب عشقری از غزل، قطعه ا ترجیع

ا  گرفته تا دا یتی  ه افر  اجود دارد، سایر مضامین غزلیا  عشقری

ها داده شزه اسب  ا مضامین اشعار  نزهای اا که عنواب ااسوخب  ه آبترجیع

ااسوختی مطا قب کامل نزارد. از طرفی هم از مختصا  معنایی شعر ااسوخب را 

داننز )قوام ا مجرد، ن اه منفی  ه عشق ا عاشقی ا حسر  ا پشیمانی از عشق می

زیرا عشقری ن اه منفی  ه ( ا نظر عشقری کاملا  رع س آب اسب؛ 13  1391

 معشوق ا عشق نزاشه ا همواره هردا را مایۀ  زرگی خویش دانسته اسب 

 گردیکه گر ارزد س ی عشق تو  ا اا رام می

 گردیآشام میکه صبح ا شام  ا رنزاب خوب

 گردیاگر مستوجب صز لعنب ا دشنام می

 (1448 ب )هما                                           

 ی  ا م ت  را ای آه  وی احش  ی    اک میچن اب  ی 

 ز غی ر  خون ب آش امم گردم پش یماب گ رنمی

 خ واهمز طعنش محتشم یک لحظه خاموش ب نمی

 

 

 گیرد  لا کناری عشق از جهاب  رافتز

 دانز  رافتزجو نمانز هم ن تههم ن ته

 (1372 ب )هما                                           

 یا رب چو مهر خو  اب حس ن از جه اب  رافت ز  

 از محتش   م مجویی   ز تحس   ین ح   ال خو    اب

 

 دس   ب     ر دل نه   م ا پ   ا کش   م از کوی   ب

 ن     نم      ار دگ    ر ی    اد ق    ز دلجوی    ب

 س   خنی گ   ویم ا شرمن   زه ش   وم از رای   ب

 ارنه  س یار پیش ماب ش وی از ک ردب خ ویش

 (278  1370)احشی  افقی،                     

 م     ن آب ن    وع ک    ه آزرده ش    وم از خوی    ب  

 گی   رم ا م   ن  ع   ز نی   ایم س   ویب ی   یهگوش   

 دی     زه پوش     م ز تماش     ای ر  نی وی     ب

  ش   نو پن   ز ا م    ن قص   ز دل آزردب خ   ویش

 



 

 

 

 

 
 

 

  صوفی عشقری ا سبک ااسوخب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

کنز؛ تهزیز ا عشقری فراق را  ر اصال ترجیح نزاده؛ اعراض از معشوق نمی

 دهز کنز؛  ر ع س اا همواره اصال را  ر فراق ترجیح میخشونب نمی

تا دم مرگ هم امیزاار  وده اسب، طوری که خود اا  ه اصال معشوق حتی 

 گویز هن ام نزع جز دیزار یار آرماب دی ری نزارد می

 

دهز تا دیر نشزه اسب ترک هجراب  ه همین منظور اسب که معشوق را  یم می

 نزارد  ییهکنز؛ زیرا آمزب  عز از مرگ فایز
 

که  در غزلیا  عشقری هچ غزلی  ا مضموب تهزیز اجود نزارد،  ه جز یک مورد

اگر  عز از افا  ای  ه مزارش آمز اا را از مزارش دار  کنزمعشوق را تهزیز می

 کننز 

 را  رد م  ام  زارم یار ن  ز از م ازی دار س  ییهز نزیزم  هر  در حیا  خود از اا هرگ

 (93)هماب         

 

 دارم س  اختیزنزهپارس  ا ا ص  وفی ا ش  ب

 پیش چش م مردم اب   ا اعتب ارم س اختی

 (344  1401)عشقری،                         

 اارم س  اختیزن  زه  اش  ی ی  ار م  ن آیین  ه 

 س  اختی زن  زه  اش  ی ای محب  ب  ااق  ارم

 

 داری آداب عش      ق جان      اب اس      ب

 (132  1401)عشقری،                         

 ن   زد م   ن اص   ل     ه ز هج   راب اس   ب  

 

 ج ز ای  ن ک  ه اق  ب ن  زع نیام  ز ن   ار م  ن 

 (315  )هماب                                        

 ارم  اب دی   ری    ه دم اق  ب م  رگ نیس  ب 

 

 سر ا ت  نم هم  ه پیچی  زه در کف  ن  اش  ز 

 (167 )هماب                                         

 آی ی چه حظ  رم من از آب س اعتی ک ه می 
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 بندهای عشقری با عنوان واسوخت ترجیع

سرا  ه شهر  رسانزه اسب،  زاب شک خبآنچه که عشقری را  ه عنواب شاعر ااسو 

 نزی اسب که در دیواب اا زیر عنواب ااسوخب  ه چاپ رسیزه اسب. هفب ترجیع

رحیمی که از داستاب ا ارادتمنزاب صوفی عشقری  ود از طرفی هم مرحوم نیلاب

که در زماب حیا  شاعر نوشته  شرح حال ا تحلیل اشعار صوفی عشقریدر کتاب 

پ دام کتاب ا پس از مرگ شاعر  خشی از رایزادهای آخرین شزه اسب، در چا

کننز  رازی  ه دیزار صوفی رازهای حیا  شاعر را  ه آب اضافه کرده اسب، نقل می

یشاب شزم. ایشاب برد جویای احوال ارفتم هن امی که داشب از  یماری رنج می

 ضمن این که  رایم دعا نمودنز ااسوخب  سیار زیبایی را  ا مطلع 

 رایم دادنز ا گفتنز که قضاا  حال مرا از این شعر   ن، ااسوخب مذکور  عز از 

 شز هر دا  یب آب این  یب ت رار می

های موجود از دیواب عشقری اجود نزارد.  ه هر حال، این شعر مذکور در چاپ

موضوع  اعث شزه اسب تا عشقری  ه عنواب شاعر پیرا سبک ااسوخب شناخته 

 نزهای یاد شزه  ا در نظرداشب سبک شود.  ه همین دلیل نیاز اسب تا  ه ترجیع

 اخته شود.ااسوخب پرد

 نز ا یک شعر کاملا سوختی اسب تا ااسوختی، در هیچ یک ترجیع واسوخت اول:

شود.  رع س این  نز آب مضموب رای ردانی ا ش ایب از معشوق دیزه نمی 30از 

 نز ش ایب نامیز.  نزهای این شود از دیزگاه کلی ترجیع نز را میترجیع

ش ایب از هجراب، زاری  ه   نز  ه لحاظ مضموب  ه این ش ل اسب ترجیع

کسی، توصیف معشوق، حسر  هن ام اصال، ش ایب از ضعف، ش ایب از  ی

 که هس تم پی ر ا م رگ م ن ق رین اس ب

                            

 م    را امس    ال س    الی آخ    رین اس    ب 
 

 ر خ   اک داغ   ب     رده  اش   م    ه زی   

 (      142  1380رحیمی، )نیلاب                

  ی    ایی آب زم    اب ک    ه م    رده  اش    م 
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ی.  نز اال معشوق، ش ایب از سوختن در عشق ا غرار معشوق، ش ایب از  یمار 

 ااسوخب اال 

  یب ترجیع 

 

رسز.  نز  ا ش ایب آغاز شزه ا  ا ش ایب از فراق محبوب  ه پایاب میاین ترجیع

   نز آخر ااسوخب

دانز(  ه  نزی اسب  ا مصراع ترجیع )تو نزانی خزا خو میترجیع واسوخت دوم:

ننز مسمط فقط یک مصراع  ه عنواب مصراع ترجیع اجود جای  یب ترجیع هما

 9 نز خوانز. تمام تواب آب را ترجیعدارد.  ا درنظرداشب اش ال  شعر فارسی می

 نز آب ح ایب از از سوختن عاشق از درد هجراب معشوق دارد، در میاب این 

ب صحبتوجهی معشوق افایی ا  ی نز همواره عشقری از افای خود ا  یترجیع

 نز دارای مضمونی  ه عنواب اعراض ا که هیچ یک از  نزهای این ترجیع کنزمی

 رای ردانی از معشوق نیسب 

 ای خ             بر دارمز م             ن آزرده

 آزارمر              ه فری           ادم ای دل

 (352  1392)عشقری،                         

 دل          بر ا دلش           ار ا            ادارم 

 از ت        و  اش        ز امی        ز  س        یارم

 

       ارمز دی     زه میاش     ک حسر       

 (جاهماب)                                              

        ه عی      اد   ی      ا ک      ه        یمارم 

 

 ال    ن از نط   ق ا از  ی   اب ش   زه اس   ب

 دل م   ن کن   زه از جه   اب ش   زه اس   ب 

 (359 )هماب                                         

 در ده    انم گ    ره ز     اب ش    زه اس    ب 

      ار،      ارم      ه ک    ارااب ش    زه اس    ب

 

 دادی دش       نام م       ن دع       ا ک       ردم

 ها ک    ردمچ    ه       ویم ک    ه م    ن چ    ه

 (360  1392)عشقری،                         

        ه جف      ای ت      و م      ن اف      ا ک      ردم 

 هرچ   ه فرم   ودی ت   و م   ن     ه ج   ا ک   ردم 

 



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 

 نز قبلی سراسر ح ایب از  نز نیز ماننز دا ترجیعاین ترجیع :واسوخت سوم

گویز که افایی معشوق ا سوختن در عشق اا دارد. شاعر خطاب  ه معشوق می ی

از ترک ای ا  ستن عهز  ا دی ری دلش ش سته اسب ا این امر  اعث سوختن اا 

 شزه اسب 

 
 

  یب ترجیع 

ب شعری خطاب کرد توادر میاب اشعار عشقری  را تا حزادی می واسوخت چهارم:

رسز.  ه دلیل این که در این که  ویی از سبک ااسوخب از آب  ه مشام خواننزه می

 نز که  ا توصیف شود. این ترجیعشعر  زگویی از معشوق تا حزادی مشاهزه می

حاصل شود، از مصراع چهارم شاعر شراع  ه ش ایب از عشق  یمعشوق شراع می

گویز که اا  اعث خرا ی خانۀ دلش عشوق میکنز. خطاب  ه م ودب معشوق می

گویز که تو فریب ار استی ا  ا دی راب شزه اسب. معشوق را جفاکار خوانزه ا می

پنزاری ا همیشه مرا شایستۀ عذاب را طه عاشقانه داری. ثواب مرا گناه می

گویز  تو خوانز ا میدانی. خطاب  ه معشوق اا را مغرار ا فریب ار ا نراد میمی

سی استی که هیچ اه مرا  ه کوی خود راه نزادی ا مرا گفتی که پیش من نیا که ک

گویز تو همیشه مرا دشنام دادی ا  ا من سرجن  تو زشب استی. معشوقه را می

داری ا این کار تو  اعث شزه اسب تا در نهایب من نیز لب  ه ش ایب   شایم ا 

 های ترا  ه ز اب  یاارم. ااسوخب چهارم  زی

 چ    وب جل    وگر آم    زی      ه هس    تی؟

 از حلق        ۀ دام م        ن  جس        تی

 (361  1392)عشقری،                         

 ای نورس         م از کج         ا  رس         تی؟ 

 ام ک       ه اس       تی؟از ن       از ن فت       ی

 

 نومی        ز ش        زم دم ش س        تی

 (جاهماب)                                              

 چ     وب عه     ز       ه دی      ری  بس     تی 

 

 ت      و        ود چ      و        زر کام      ل  رای

 رفت     ی ت     و       ه غی     ر گش     تی مای     ل

 (365  1392)عشقری،                               

 ای زل        ف س         یاه ت        و سلاس         ل 

 م         ن را نب         ود دگ         ر دلای         ل 
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  یب ترجیع 

 دی ر   نزهای

 دل در       ر م     ن تپی     ز چ     و  س     مل

 (365  1392)عشقری،                              

 از ی        اری ت         و نزی        زم حاص         ل 

 

 دل         ردی زم       ن کب       اب ک       ردی 

 آ         ادی م        ن خ        راب ک        ردی

 

  س           یار کش           یزم از ت           و آزار

 ای ت       اردر ج       ای دگ       ر داان       زه

   

 پ       یش ت       و گن       اه         ود ث       وا م

 در ن         زد ت         و لای         ق ع         ذا م

 

          ا ق        زر ا اق        ار ا سرف        رازی

 ن            راد  ُ            زی ا نرد             ازی 

 

 ای دامن         ب ز چ         ن م رچی         زه

  س     تی کم     ر عاقب     ب       ه ج     ن م

 

 دمخی           را  رب ت           و زر نم           و 

 آخ       ر ز ت       و ش        وه سر نم       ودم 

     

 گفت      ی        ه درم می      ا ک      ه زش      تی

 فرم         اب ف         رار م         ا نوش         تی

  

          ا عش        قری          از سرگران        ی

 ت      اری        ه س      وی دگ      ر داان      ی

                    

 در             ردب دل ش           تاب ک           ردی 

 ج         ا ا           ه عت         اب ک         ردی ی 

 

 نش           ناختمب  ُ           زی جفاک           ار

 م        ن را ت        و فری        ب دادی  س        یار

 

 ن             اکرده س             وال لاج             وا م 

 ای حس          ا مجش ننم          ودهس          ن

 

 ای آب ک     ه       ه حس     ن خ     ویش ن     ازی

 هرس       و ک       ه دل       ب ش       ود  ت       ازی

 

 از هج        ر ت        و زرد گش        ب رن         م

 دش      نام ده      ی زن      ی        ه س      ن م

 

 تس       لیم ت       و         رگ ا پ       ر نم       ودم

 ها ز غم        ب س        حر نم        ودمش        ب

 

 م       ن را سر ک       وی خ       ود نهش       تی 

 از پ      یش رخ      م        را ک      ه کش      تی

 

 داری ت           و م            ر سری نه           انی

 تل        خ از چ        ه نم        ایی زن        زگانی
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ترجیع  نزی اسب  ا مضموب ش ایب از معشوق ا سوختن از  واسوخت پنجم:

کنز که جفایش  اعث درد ا رنج اا شزه عشق معشوق، اا از معشوق ش ایب می

اسب،  ه همین خاطر در راز آخر  یخنش را خواهز گرفب.  ا این حال، در خلال 

معنای اصلی  خب  هکنز که خلاف عنواب ااسو  نزهای شعر معشوق را اصف می

 آب اسب.  نز اال 

  یب ترجیع 

مضامین این ااسوخب توصیف، زاری ا ش ایب  اسب. عشقری  واسوخت ششم:

 نز معشوق را از سر تا  ه پا  توصیف توام  ا زاری در  نزهای زیادی از این ترجیع

 گشایز.  نز اال توجهی معشوق میکنز ا سپس لب  ه ش ایب از  یمی

  یب ترجیع 

استاب عاشق شزب عشقری  الای نوجوانی در گذری از ااسوخب هفتم  خلاصۀ د

کا ل اسب که از آغاز عاشقی تا انجام آب ا این که شاعر در این مز  چه زحما  ا 

هایی را متحمل شزه اسب،  ه ش ل منظوم در این شعر  یاب شزه اسب. مشقب

  نز اال 

 ف       ارم مفت      وب ت      و گش      ته دل

       ودی ت     و عج     ب رفی     ق ا ی     ارم

 (368  1392)عشقری،                         

 در عش    ق ت    و ریخ    ب      رگ ا      ارم 

 غی     ر از ت     و کس     ی دگ     ر ن     زارم 

 

 رازی ن ذش             تی از م             زارم

 (جابهما)                                              

 در زن       زگی نام       زی         ه ک       ارم 

 

 ل       ی ن نب       ود ی        ی اف       ادار

 چ     و م     ن خری     زارزا ن ن     ی پی     

 (370  1392)عشقری،                         

 گلچه        ره ا خو راس        ب  س        یار 

 گ    ردی ت    و اگ    ر      ه ش    هر ا      ازار 

 

 ش    یر ا ش     ر ا نب    ا  م    ن      اش

 (جاهماب)                                              

 ج    اب ا ج     ر ا حی    ا  م    ن      اش 
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  یب ترجیع 

 

 نتیجه

ها ی عشقری از نظر  رخی از ایژگیدر فرجام  ایز گفب  ا اجود این شعر صوف

همچوب  ز اب ساده ا عاری از صناعا  اد ی، کنایه ا مضامین عالی ا معانی  لنز؛ 

افایی معشوق؛ تمرکز  ر قالب غزل ا معشوق مذکر؛ مشترکاتی  ا شعر ش ایب از  ی

سبک ااسوخب دارد؛ اما اا شاعر پیرا سبک ااسوخب نیسب. اشعار اا نه غزلیا  ا 

 نزها که عنواب ااسوخب دارنز،  ه سبک ااسوخب سراده نشزه ترجیع نه هم

توانز؛ اسب. مشترکا  مذکور دلیلی  رای ااسوخب  ودب اشعار عشقری  وده نمی

زیرا این مشترکا  در اشعار غیر ااسوختی نیز اجود دارد. در دیواب عشقری شعری 

گاه ارد. عشقری هیچکه  ا مضموب اعراض ا رای ردانی از معشوق  اشز، اجود نز

ن اه منفی  ه معشوق، عشق ا عاشقی نزاشته ا ترک عشق ن رده اسب. عشقری 

ممنوب معشوق ا عشق اسب؛ زیرا  ه نظر اا این دا، عامل  لنز رفتن جای اه اا در 

میاب مردم شزه اسب. البته عشقری عشق مجازی را راهی  رای رسیزب  ه عشق 

ااسوخب چنین دیزی نسبب  ه عشق نزارنز. پنزارد که شاعراب سبک حقیقی می

غزلیا  صوفی عشقری از نوع سوختی اسب تا ااسوختی، یعنی فراینز سوختن 

شود. در صورتی که در شعر ااسوخب شود ا  ه معشوق منتقل نمیشامل عاشق می

گویز که سبب رنجشش این فراینز  ه معشوق نیز منتقل شزه ا عاشق سخنانی می

ود. مضموب اکثر غزلیا  عشقری ش ایب از داری معشوق ا ااسوخب معشوق ش

که شاعر در آب  ا احتیاط جهب سخن را  ه سمب معشوق  258اسب  ه جز غزل 

 ادایی دچ     ارم ش     ز ج     واب خ     وش

 دم      رد از      رم      ا ی    ک ن     اهی

 (374  1392)عشقری،                         

 ی     ی رازی گ    ذر ک    ردم      ه راه    ی 

    ه چش  مم خ  ورد رای  ش همچ  و م  اهی 

 

 طری     ق عش     ق ناس     نجیزه       ودم

 (جاهماب)                                              

       ه دنی     ا ن     ور  ا نادی     زه       ودم 
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 نز اا گرفته اسب. ش ایب اا همواره همراه  ا توصیف اسب.  ررسی هفب ترجیع

سازد که محتوای این اشعار که عنواب ااسوخب  ه آب داده شزه اسب؛ مشخص می

راد. در  ا محتوای شعر ااسوخب مطا قب نزاشته ا از این نوع  ه حساب نمی نیز

 نز چهارم شعری اسب  ا مضموب ش ایب که  نز تنها ترجیعمیاب هفب ترجیع

خوانز، آب هم همراه  ا اصف آمزه شاعر  ا احتیاط معشوق را فریب ار ا نراد می

 سازد. اسب که اطلاق ااسوخب  ه آب را نامم ن می
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سبک ااسوخب در شعر فارسی )پیشرا ا » فتوحی رادمعجنی، محمود. -8

نامۀ ب )ایژهنامۀ فرهن ستا ،«سرآمز ااسوخب محتشم اسب نه احشی(

 .1393، پاییز ا زمستاب ،3، شمارب سال دام ،قاره(شبه

های اجتماعی ا ااسوخب ا زمینه» .ا مجتبی مجردقوام، ا والقاسم  -9

 ،های اد یششمین همایش علمی پژاهش ،«فرهن ی آب در قرب دهم

  .1391، انجمن علمی ز اب ا اد یا  فارسی دانش اه شهیز  هشتی

انتشارا   ،گلچین معانی، احمز. م تب اد ی اقوع در شعر فارسی -10

 .1374  مشهز، دانش اه فرداسی مشهز

تصحیح ا  ،مقزمه ،لزین. هفب دیواب محتشممحتشم کاشانی، کمال ا -11

، تهراب  میراث م توب ،تعلیقا  عبزالحسین نوایی ا مهزی صزری

1380. 

م تب اقوع ا ااسوخب، سبک رایج در اشعار قرب »مهزی پور، پریسا.  -12

 ،  فارسیهای ز اب ا اد یاهفتمین همایش پژاهش ،«دهم هجری

 .1392، رمزگابانجمن علمی ز اب ا اد یا  فارسی دانش اه ه

ترجمۀ سیز محمز تقی داعی فخر  جلز اال، ،نعمانی، شبلی. شعرالعجم -13

 .1363، تهراب  دنیای کتاب ،گیلانی

 ،اراق. شرح حال ا تحلیل اشعار صوفی عشقریفرحیمی، غلام نیلاب -14

 .1380، پشاار  ن ارنزب اثر، چاپ دام

  ه کوشش سعیز ،کلیا  احشی  افقی الزین.احشی  افقی، کمال  -15

 .1370، تهراب  جاایزاب ،درایش. نفیسی ا حواشی م
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 فریدالله فرحانمحقق 

 

مورد زبان  سسات درؤهای بعضی از مدتحقیقی دربارۀ کارکر 

 ییپشه

 

Abstract 

This research article examines the linguistic activities of some 

organizations concerning the Pashayi language. To clarify the 

subject, the dialects of the Pashayi language are introduced first. 

Then, the shortcomings and issues in the work done by 

organizations like "SERVE" and "SAMAR" on the Pashayi 

language are analyzed. The publications by the "SERVE" 

organization on the Pashayi language over the past 20 years were 

reviewed. It was found that these works overlooked significant 

linguistic issues, such as the misidentification of valuable sounds 

and the inclusion of borrowed words without proper consideration. 

Additionally, a detailed discussion about the activities of the 

"SAMAR" organization revealed that their efforts have harmed the 

Pashayi language. Therefore, the author of this article deemed it 

necessary to write a few lines on this subject, emphasizing its 

importance, to prevent these organizations and other scientific 

institutions from repeating such mistakes in the future. The 

purpose of this article is to make local and international 

organizations, as well as scientific-research institutions, aware that 

only the Academy of Sciences has the scientific and technical 



 

 

 

 

 
 

 

 ...تحقیقی دربارۀ کارکردهای بعض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 

authority to develop and create alphabets for languages that 

currently lack standardized alphabets. It should be noted that a 

descriptive and analytical method was used in writing this article, 

which is a qualitative research approach. 

 هچکید

سات مؤس یبعضهای زبانی فعالیت بررسیبه روش تشریحی و تحلیلی به  همقال نیا

یی پرداخته است. به منظور روشن شدن موضوع، ابتدا زبان پشه ۀدر زمین

کارهای  یهاییی معرفی شده و سپس مشکلات و کمبودهای زبان پشهلهجه

ه رسی قرار گرفتیی مورد بر در زبان پشه« ثمر»و « فس »شده توسط مؤسسات انجام

در طول بیست  ییزبان پشه ۀدربار  « سف» ۀاست. در آثار منتشره از سوی مؤسس

مشکلات زبانی  مانند  ،پس از آن وسال گذشته مورد شناسایی قرار گرفته 

، بدون توجه به ل...یی دخهاواژۀیی و تشخیص نادرست اصوات ارزشمند زبان پشه

 ۀهای مؤسساست. همچنین در مورد فعالیت هذکر شد ن آثاریدر ا این مسائل،

تمام  ییان زبان پشهین کارها به زیکه ا هروشن شدو بحث مفصلی ارائه شده « ثمر»

که مؤسسات داخلی و خارجی و  این استمقاله  . بناءً هدف از نوشتنشودمی

که صلاحیت علمی و تخصصی در تهیه و  نندتحقیقی باید بدا-هادهای علمین

د هایی که تا اکنون الفبای معیاری و استاندار رای آن تعداد از زبانایجاد الفبا ب

 .بس فقط اکادمی علوم دارد و را ندارند

 

 مقدمه

در  که شرق افغانستان است یی درقوم پشهیی زبان دانید، پشهکه می طورهمان

های هندوکش، کابل، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، مناطقی مانند جنوب کوه

یی برای مدت طولانی کنند. زبان پشهمی زندگیو سایر روستاها و شهرها  نورستان

به نگارش زبان  ییاخیر توجه ویژه ۀاما در چند ده ،بهره بوداز نعمت نوشتار بی

الفبای زبان »است و برای اولین بار کتابی تحت عنوان  صورت ګرفتهیی پشه

 هجری شمسی منتشر شد ۱۳۶۷علوم افغانستان در سال  اکادمیتوسط « ییپشه

اخیر، مؤسسات  ۀشود. در دو ده ییی وارد چارچوب نوشتار باعث شد زبان پشه که
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یی هایی را برای حفظ آثار فولکلوریک و آموزشی زبان پشهفعالیت« ثمر»و « سف»

ها قابل ستایش است، آغاز کردند و آثار زیادی منتشر کردند. هرچند این تلاش

اما اگر این  ؛یی صورت نگرفته بوده این اندازه در زبان پشهچون قبلاً هیچ کاری ب

داشت. همچنین، در یم تریو مثمر  بهتر ۀشد، نتیجانجام می مسلکیکارها به طور 

 اکادمییی که توسط ، الفبای زبان پشه«سف» ۀآثار منتشر شده توسط مؤسس

ت و این اشتباه شده بود، در نظر گرفته نشده اس ه و چاپیته ،حعلوم افغانستان طر 

 نیز تکرار کرده است.  هم «ثمر» ۀرا مؤسس

 اهمیت تحقیقضرورت و 

برای اولین بار، آثار منتشره از سوی این  که اهمیت این تحقیق در این است

ها به وضوح مؤسسات از دیدگاه زبانی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آن

یی که در آینده به زبان هانااست. بنابراین، برای مؤسسات یا ارگ دهیګردمشخص 

های به بخش که پردازند، ضروری استمی ننستاافغا هاینیی یا سایر زباپشه

اهل زبان به نفع  که داشته باشند و آثاری منتشر کنند ییتوجه ویژه مسلکی

قیق در این تح ضرورت. همچنان، باشد زبانشناسی صۀیی و دانشمندان عر پشه

تحقیقی دربارۀ کارکردهای  »تحت عنوان  ییقالهتا کنون هیچ م که این است

 است. هنوشته نشد«ییسسات درمورد زبان پشهؤ بعضی از م

 هدف تحقیق

که در آثار  است هدف این تحقیق روشن ساختن مشکلات زبانی، دینی و ملی

یی های مختلف زبان پشهمؤسسات برای لهجه از منتشر شده از سوی برخی

های این مؤسسات به منظور شفاف ارزیابی فعالیت. همچنین، شودمی همشاهد

 .شودنیز از اهداف دیگر مقاله محسوب می هاشدن مزایا و معایب این فعالیت

 روش تحقیق

در  های توصیفی و تحلیلیاست و از روش یی نوع تحقیق این مطالعه کتابخانه 

 .است هاستفاده شد تحلیل مواد گردآوری شده

 تحقیق الاتؤ س

نی سسات، چه مشکلات زبامؤ یی از سوی شر شده به زبان پشهنتآثار م  -1

 دارند؟
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یی سسات، الفبای رسمی زبان پشهؤ آیا در آثار منتشر شده از سوی م -2

 مدنظر قرار گرفته است؟

های هسسات ایجاد شده، برای لهجؤ یی که توسط مآیا الفبای زبان پشه -3

 محلی نوشته شده است؟

 

 موضوع اصلی

در ابتدا  که خته شود، ضروری استهای مهم موضوع پردانبهقبل از این که به ج

 د:ان شو یبیی ها و الفبای رسمی زبان پشهچند نکته در مورد لهجه

 ییهای مختلف زبان پشهآشنایی مختصر با لهجه
رةالمعارف ه نقل از )دایمختلف تشکیل شده است. ب ۀیی از چندین لهجزبان پشه

ها از شرق نورستان تا غرب جغرافیایی آن ۀمنطق، (۴۴۸ :، جلد دومشتوآریانا پ

یی بان پشهز وسیع مردم به  ۀشود و در این منطقکاپیسا و گلبهار را شامل می

یی بر کنند و مراکز آن کنر، ننگرهار، لغمان و کاپیسا هستند. زبان پشهصحبت می

بیان به شرح زیر  که اساس موقعیت جغرافیایی خود به پنج لهجه تقسیم شده است

 :شودمی

 (شمال غربی ۀکوهستان و بولغین )لهج لهجۀ -1

ها به این لهجه ییاین لهجه مربوط به مناطق کاپیسا است و در این مناطق پشه

شود. ساکنان شمال غربی نیز شناخته می ۀبه نام لهج که کنندصحبت می

. نمایندیتکلم مولسوالی کوهستان کاپیسا و برخی از مناطق نجراب به این لهجه 

دوم  ۀثیر زبان دری قرار گرفته است، اما همچنان با لهجأ اگرچه این لهجه تحت ت

 .هایی داردو دولت شاه( شباهت لیشنک)ا

 (و دولت شاه لیشنکا) اوزبین لهجۀ -2

کنند. این لهجه در مردم مناطق شمال غربی لغمان به این لهجه صحبت می 

ن آب نورستان و درۀ اوزبی و دو نورګرامو دولت شاه لغمان،  لیشنکاهای ولسوالی

 .شودنیز شناخته می لیشنکا لهجۀکابل وجود دارد. این لهجه همچنین به نام 
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 نور ۀدر  و کنر ،الینگار  لهجۀ -۳

شود. مردم مناطق نور نیز شناخته می ۀالینگار، کنر و در  لهجۀاین لهجه به نام 

م کوزکنر و درۀ نور ننگرهار و مرد همچنین مردم...ییمرکزی لغمان، الینگار، قرغه

 .کنندنورگل کنر و برخی از مردم نورستان به این لهجه صحبت می

  تگاب و نجراب لهجۀ-۴

سای در ولایت و اله های تگاب، نجرابی ولسوالیهاییاین لهجه توسط پشه

 د.شو تگاب و نجراب شناخته می لهجۀبه نام  که شودکاپیسا صحبت می

 چوگنی ای ودیگان لهجۀ -۵

ن مردم یدر ب .شودچوگنی نیز شناخته می لهجۀبه نام  که این پنجمین لهجه است 

، پیچ دره و چپه دره در ولایت کنر وړنګل ت، شوماش، وامه گل، چلس، کېر ا مناطق

کنند نور ننگرهار به این لهجه صحبت می ۀو مردم روستای شمل در ولسوالی در 

 )۱۶۹ :1389، )کلمانی

 ییمی زبان پشهالفبای رس
 هیطرح و تهتوسط اکادمی علوم افغانستان  که یی نام اثری استالفبای زبان پشه

نسخه منتشر شده است. در  (۲۰۰۰)هجری شمسی در  ۱۳۶۷شده و در سال 

 :یی به شرح زیر نمایش داده شده استهای زبان پشهاین کتاب گرافیم

ش ښ ص ض ط ظ ع غ ف ق  آ ا أ ب پ ت ټ ث ج چ ځ څ ح خ د ډ ذ ر ړ ز ژ س[

1لهـک ګ ل   )۲ :1367، [[ )هلالییې وو ]وّ[ یی ] یء ی م ن ڼ و هـ   

های کارهای انجام شده توسط موسسات "سرف" و مشکلات و کاستی

 یی"ثمر" برای زبان پشه

سرف  ۀشرق توسط مؤسس ۀدر منطق ییپروژۀ آموزش سواد زبان پشه -1

 افغانستان

سف  ۀسسمؤ شرق افغانستان توسط  طقنادر م ییهپروژۀ آموزش سواد زبان پش

نخستین اقدام آن ساخت مراکز  .گذاری شدمیلادی پایه ۱۹۹۹افغانستان در سال 

                                                 
 ۱۷۷وزارت اطلاعات و فرهنګ ، رياست عمومي نشرات، رياست نشريه وطنداران به اساس مکتوب شماره  1

 ، ګرافيم )ڵ(  به جای )لهـ( تعين شده.۳/۷/۱۳۸۷-
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 .نشین بوددر مناطق پشتون ییآموزشی برای آموزش خواندن و نوشتن زبان پشه

 در ولایت ننگرهار در ییبرای این مراکز آموزشی، شورایی از استادان زبان پشه

 ییدرسی زبان پشه ۀآن کار بر روی برنام ۀوظیف که نور تشکیل شد ۀولسوالی در 

اساس گذاشته شد. بر  «جوهونګ یون» شناس خارجیزبان ۀبود و رهبری آن به عهد

برای صداهای زبان  ییاګانهجدمیلادی الفبای  ۲۰۰۵تصمیم این شورا در سال 

سط اکادمی علوم افغانستان در در آن الفبای منتشر شده تو  که شد نوشته ییپشه

معرفی  ییالفبای زبان پشهم یګراف (۲۸)درسی ۀنظر گرفته نشده بود و در این برنام

 :شده است

{ ې یآ ا ب پ ت ټ ج چ خ د ډ ر ړ ز س ش غ ک ګ ل ڵ م ن ڼ و وُ/او }

 (1-28 :2005 )جوهونګ یون،

د زبان برای آموزش سوا« سرف افغانستان»آثار نوشته شده توسط مؤسسۀ 

 ییپشه

 ( ییکتاب الفبای پشهس الَېپبا کېتبَې)یپشََ  -۱

 (شکستهیی نهی، آییی پشههانداستا)موڼوا رېشا ،جېبېدې خېسا یپشََ -۲

 (، معلم جنییپشه هاینداستا)پرینې مالم ،جېبېدې خېسا یپشََ -۳

 (زدن خر ،ییهای پشهداستان)ېتکرټیس آن ،جېبېدې خېسا یپشََ -۴

 (نهیز ،ییپشه هاینداستا)یشوړ  ،بېدې خېساجې یپشََ  -۵

 (، رومی و ګندمییپشه هاینداستا)رومی او ګوم ،جېبېدې خېسا یپشََ  -۶

یی دهن ، بقهییپشه هاینداستا)والا مټېخ رګڼ دو  ،جېبېدې خېسا یپشََ  -۷

 (کلان

 (اری، مادر هوشییپشه هاینداستا) ونشار ای ،جېبېدې خېسا یپشََ  -۸

 (ییپشه هاینداستا)ویو کیپن ،ېبېدې خېساج یپشََ  -۹

 ) چیستان ،کودکان هاینداستا) کېیینیپ یم شیشَ  یا -۱۰

 )شاعران ۀ)تذکر  یآړېېس اوَز  -۱۱

 )هاالمثل)ضرب دار شې داری شېره پن شې -۱۲

 (ییزبان پشه ۀیکشنری ساد)د یکشنر یجېبېدې ساده ډ یپشََ  -۱۳
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 (یییکشنری تصویری زبان پشه)د یکشنر یجېبېدې عکس والا ډ یپشََ  -۱۴

 )ییهای پشهالمثل)ضرب دانا دانا اوربلی -۱۵

 ) )داستان سییګس خیشازاده او شازاد -۱۶

 ))داستان بلبل و مورچه سیینجس خیبولبلس او ور -۱۷

 اوََل والا خېسا)داستان اول( -۱۸

 (ییکتاب اول زبان پشهجېبېدې اول والا کتاب) یپشََ  -۱۹

 (ییکتاب دوم زبان پشهک کېتبې)یس دومنګل پړجې یپشََ  -۲۰

 (یییادگیری زبان پشه) ادککېستا کېتبېیجېس  یپشََ  -۲۱

 (ای روغتیانهداستا) یاس خېسَ یروُغت -۲۲

 رپری پریم یپشََ  -۲۳

 رپریم یپشََ  -۲۴

 رانسفرټ یپشََ  -۲۵

 )اول صنفهای ریاضی برای ریاضی )کتاب فیهای فا -۲۶

 ها(ه)مرض و علاج پرندییس ایلچت اونا مرزی یپرندا ۲۷

 ل(....اطفابرای  ییها)داستانچنټی ماشومنې چنټی خیسه ۲۸

 مشکلات موجود در آثار ذکر شده

بعد از بررسی و تحلیل تمامی آثار ذکر شده، مشکلات موجود به چند دسته تقسیم 

 :باشندبه شرح زیر می که اندشده

 ییهای صداهای زبان پشهلف( گرافیما

 ۀسسمؤ گاه توسط شده ، هیچ نوشتهعلوم افغانستان  اکادمیایی که توسط الفب

سف افغانستان در نظر گرفته نشده و یک الفبای ناتمام بر اساس یکی از 

ی که همین الفبای در حال ؛و منتشر شد نوشتههای محلی به عنوان معیار لهجه

لات فراوانی ها و مشکمحلی نیز دارای کاستی ۀشده بر اساس یک لهج یطراح

نه تنها مشکلات نوشتاری زبان پشه یی را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات  .است

یژه در اثر بویی و ر شده، برخی از صداهای زبان پشهدر آثار ذک .دیآن می افزا

 :ها عبارتند ازیمهایی از این گرافشوند. نمونه"پشََیس الېپبا کېتبی" دیده نمی
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 )ګیشل)  dyäدیأ :أ

 ))شپش  užژۆ: ژ

 )کوک)  ẓukږوک: ږ

 )هجده)  aṣṭi یاښټ :ښ

 )مهتاب)  mayمای :ی

 ...( و غیره)برف  him هیم :هـ

 از زبان عربی لیدخهای ب( واژه

زبان عربی )ث، ذ، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ف،  و حروف لیدخهای در این آثار، واژه

ان نوشتاری با بز  که شود. این کار باعث شدهق( که ده حرف هستند، مشاهده نمی

زبان گفتاری تفاوت پیدا کند. در نوشتار باید شکل و معیار اصلی کلمات در نظر 

از  لیدخهای توانید واژههای زیر مییژه در موارد دینی(. در نمونهبوگرفته شود )

 :زبان عربی را مشاهده کنید

 )سخاپت )ثقافت(، سواب )ثواب(، اسار )آثار(، مسال )مثال :ث

 )یح(، زېکېر )ذکر(، زېخن )ذهنزبی )ذب :ذ

 )رخمت )رحمت(، روخ )روح(، اېېران )حیران(، رخم )رحم :ح

 )سادیخ )صادق(، سابر )صابر(، سبر )صبر(، اسلا )اصلاح(، نسیخت )نصیحت :ص

 )زرورت )ضرورت(، غرز )غرض(، موزو )موضوع(، اسلی )اصلی(، مرز )مرض :ض

 )وتن )وطن خاتر )خاطر(، ترپ )طرف(، متلب )مطلب(، :ط

 )ر )ظاهر(، زالم )ظالم(، مزلوم )مظلوم(، نزر )نظر(، تلپوز )تلفظیزا :ظ

ی اېلم )علم(، مالېم )معلم(، اید )عید، اختر(، اېزت )عزت(، شاېر )شاعر(، مارېپ :ع

 ))معرفی(، مالوم )معلوم(، اېلاج )علاج(، امل )عمل

)گرفتار(، خوروپ )حروف(،  پزَل )فضل(، پېکېر )فکر(، مناپېخ )منافق(، ګېرپتار :ف

 )ن )آفرینینپر )نفر(، خدر )قدر(، اپسوس )افسوس(، اپر

امت )قیامت(، یخوم )قوم(، سبخ )سبق(، خلم )قلم(، دېخان )دهقان(، خ :ق

 )اخیخت )حقیقت(، خبول )قبول(، خدم )قدم(، خرز )قرض

وخېم دان(، مېربان )مهربان(، خېجرت )هجرت(، خونر )هنر(، میدان )شهیشخ :هـ

 ()مهم(، امکاران )همکاران
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 ج( ترمینولوژی ملی و اسامی خاص

ها که در ترمینولوژی ملی افغانستان متداول و اسامی خاص هستند، برخی از واژه

ها تغییر پیدا کنند، موجب شوند. اگر این واژه نوشته و تلفظباید به صورت اصلی 

 .شوندها میاین واژه سدرگمی در فهم عمومی ترمینولوژی ملی و معنای اصلی

. ها نشده است"سف" توجه کافی به این ارزش ۀمؤسس ییمتأسفانه در نصاب پشه

 :دهندتوضیح می های زیر به خوبی این موضوع رانمونه

 در آثار نصاب یاصل کلمۀ

 ۀمؤسس ییپشه

 ""سف

در آثار نصاب  یاصل کلمۀ

 ۀسسمؤ  ییپشه

 ""سف

 ییپشه

به  یپشََ »

وال ید معنی

 «است

 افغانېستان افغانستان یپشََ 

 کابوُل کابل درېنور دره نور

 جېلال اباد بادآ جلال  نېنګرخار ننګرهار

 نیدارالمالېم نیدارالمعلم پانتون پوهنتون

عالی /یعال

 لېسه

 اېختېساد پاکوُلتا اقتصاد فاکولته سایل یآل

 میتال میتعل پوختوُن پښتون

 مالېم معلم پوختوُ  پښتو

 ایم او تربیتال هیم او تربیتعل وتن وطن

 سېنپ صنف لیماس محصل

 یزب حیذب ریزا ظاهر
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 ماشوخ معشوق خیساد صادق

 پزَلَ فضل دیوخ دیوح

 (1)جدول 

 مؤسسۀ ثمر -2

ها یا شناسی ثمر در افغانستان در زمینه حفظ فرهنگالمللی زبانبین مؤسسۀ

فظ د. این مؤسسه در زمینۀ حکنفعالیت می هاهای اقلیتمیراث فرهنگی زبان

های آن )در ولسوالی محلیهای در یکی از لهجه ییمیراث فرهنگی و زبان پشه

ها از چند سال کند. این فعالیتدولت شاه و الیشنګ ولایت لغمان( فعالیت می

ها با پیش در این مناطق جریان دارد و قابل تقدیر است اما اگر این فعالیت

شد، تأثیر بیشتری انجام می علوم یمداکا بخصوص طهبو مر  ۀبه ادار  هماهنگی

"سف" )مشکلات آن قبلاً ذکر شد(،  مؤسسۀ"ثمر" نیز مانند  مؤسسۀداشت. می

متأسفانه  که آغاز کرده است ییاز زبان پشه محلی لهجۀکار خود را بر اساس یک 

کرده و  هنوشتدیگر )دولت شاه، الیشنګ( الفبایی  لهجۀبه طور خودسانه برای یک 

های گمشده( منتشر )کلید گنجینه« کهول بییک خزانو کلی»در اثر خود با عنوان 

 :اندشده به شرح زیر تعیین ییهای اصوات پشهکرده است. در این اثر، گرافیم

  (Alphabet)  الفبا

 )۳-۱ :1399، رشیدی(الیشنګ و دولت شاه  ییپشه هافونیم

 ټهـ ټ تهـ ت پهـ پ بهـ ب ا آ،ا

 ر ډ دهـ د خ ڇهـ ڇ چهـ چ ج

 کهـ ک غ ݜ ش س ڙ ژ ز ړ

 ـۀ هـ ۇ ۏ و نهـ ن م ل ګ

       ئ ې ی ی

  (2)جدول 

 که اندمعرفی شده (IPA)ها همراه باو گرافیم( ۴۴در الفبای فوق، حروف صدادار )

شوند. برخی از مربوط می ییزبان پشه محلیهای به یکی از لهجه هماهنگی
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ها بر اساس بیان آنۀ ها مشترک هستند، ولی شیو اصل بین لهجهکه در  ییصداها

 که سازندرا می ییهای خاص لهجهگیژها در واقع ویت دارد. این تفاوتلهجه تفاو 

 :های آن به شرح زیر استنمونه

 )کانسوننټ )ݜ ڙ( در اصل )ښ و ږ

افیم )ݜ و ها، دو گر "ثمر" نیز به صورت خودسانه، به همراه دیگر گرافیم مؤسسۀ

شوند. این عنوان صداهای )ښ و ږ( شناخته می در اصل به که ڙ( را ساخته است

های دولت شاه و الیشنگ در لغمان( مشابه به زبین )در ولسوالیو صداها در لهجۀ ا

 ییسای زبان پشهشوند و در لهجۀ الهلهجۀ کندهاری زبان پشتو )ښ و ږ( تلفظ می

. برای تفکیک میان شوندن پشتو )ښ و ږ( تلفظ میمشابه لهجۀ مرکزی زبا کاپیسا

 کندهاری زبان پشتو است، )ښ= لهجۀاوزبین که مشابه  لهجۀاین دو صدا، برای 

ṡ)  ښ= لهجۀکاپیسا که مشابه  لهجۀو برای( ،مرکزی زبان پشتو است ṡ)  با تغییر

ن های زیر ایمثالو ها شود. نمونهدر شکل گرافیم و فونیمیک نشان داده می

 :دهندها را توضیح میتفاوت

 کانسوننټ )ښ، ږ(

در 

نصاب 

مؤسسه 

 "ثمر"

 معنی سای کاپیسااله لهجۀ زبینو ا لهجۀ

 کیمیفون مثال کیمیفون بېلګه مثال

 هشت tṡa اښټ tṡa اښټ ݜټا

 هجده tiṡa یاښټ tiṡa یاښټ ݜټا

خوشه  eāwṡ ښېاو eāwṡ ښېاو اویݜ

 ګندم

 پارو puṡ پوښ puṡ پوښ ݜپو

 مشت muṡti یموښټ muṡti یموښټ یݜټمو
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 برنج aṡpāṛ اښپوړ aṡpāṛ اښپاړ ݜپوړا

شخم  kәṡni یکښن kәṡni یکښن یکݜن

 زدن

 کوک ẓuk ږوک ẑuk ږوک ڙوک

 ستادیا ẓān ږان nẑū ږون ڙون

 روده ها ẓiwāl والیږ ẑiwāl والیږ والیڙ

 ګاو نر aẓā/ aẓa اږا/ اږه āẑū آږو ڙوآ

 غار eẓa اږې goẑ ګوږ ڙګو

 (3 )جدول

های )ݜ و ڙ( در واقع نمایانگر گرافیم که می شودها واضح از این مثال

 کاپیسا ولایت سایزبین و الهو های مشترک ادر لهجه که صداهای )ښ و ږ( هستند

های در زبان پشتو با تفاوت ت لغمانیولا دولت شاه و الیشنگ لهجه های و

 .وجود دارند ییپشه لهجۀها در هر دو اصدشوند. این در تلفظ ایجاد می ییلهجه

بپردازیم، هرقدر که در مورد نقایص ( ۲و  ۱های اگر به الفبای ذکر شده )جدول

 .زبانی صحبت کنیم، باز هم کم خواهد بود

این اقدامات نه تنها  که شناسان به خوبی آگاه هستنددر این بخش، زبان

این حقیقت واضح  .شودن تمام میبرای نگارش زبان مفید نیست، بلکه به ضرر آ 

ها نیز تحت عنوان حفاظت از میراث فرهنگی یا کارهای فرهنگی آن که است

که در بالا ذکر شد، سایر  طورهماناند. های خود را آغاز کردهمشابه، فعالیت

نیز « ثمر» مؤسسۀاند. های مشابهی انجام دادهها )مؤسسات( نیز فعالیتارگان

الیشنګ و را برای  یی، به صورت خودسانه الفبای زبان پشهفس  مؤسسۀهمانند 

ایجاد کرده است، در حالی که طبق قواعد  ییلهجۀ دیگر زبان پشه دولت شاه

شود. الفبا تنها برای گاه الفبای یک لهجه به تنهایی ساخته نمیسی هیچنشنازبا

 ۀها بر عهدساخت و تعیین حروف تنشود و صلاحیت زبان استاندارد ایجاد می

و  ییمانند نورستانی، پشه هایینحتی برای زبا. اکادمی علوم افغانستان است

اسب با نیازهای عصر کنونی ها، در صورتی که نیاز به اصلاحات متندیگر زبان
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و نهاد  علوم افغانستان است و هیچ ارگان اکادمی ۀبر عهد لیت آنمسئو باشد، 

 .نداردصلاحیت انجام این تغییرات را  دیګری

علاوه بر این، اگر به الفبای ذکر شده نگاه کنیم، این امر برای ما روشن 

سف » مؤسسۀدر  ییهای آموزش سواد پشهاین هم مشابه پروژه که خواهد شد

برای یکی از  ییجا نیز الفبای زبان پشهدر آن که است کشوردر شرق « افغانستان

روژه نیز پدسانه ساخته شده بود. این نور ننگرهار( به صورت خو  ۀهای آن )در لهجه

جا در دولت شاه و الیشنگ ایجاد شده است. در این ییدیگر پشه لهجۀبرای یک 

که توسط اکادمی علوم افغانستان منتشر شده است،  ییهم الفبای زبان پشه

دهد که است. این موارد به وضوح نشان می صورت نګرفتهگونه توجهی هیچ

خاص محدود است و حروف الفبا را  محلبه یک لهجه و « ثمر» مؤسسۀهای فعالیت

گونه استاندارد و اصول هیچ که اندبه صورت خودسانه برای همان لهجه ساخته

ها نیز در نظر گرفته نشده است. چند نمونه حتی اصول تعیین گرافیم ،علمی ندارد

 و دیگران کهـ.   هـد   ـڇه   چهـ   ټهـ   تهـ   پهـ  بهـ  :ها به شرح زیر استاز آن

اګر  که د ګفتیکارکردها ګفته آمدیم با ۀجایی که مختصری دربار نیاتا  یادداشت:

 هنګیماهبا « ثمر» مؤسسۀهای کنونی فعالیت و« سف» مؤسسۀهای فعالیت کار و

در مورد صداهای زبان ها به تدریج ییمراجع علمی و مسئول انجام نشوند، پشه

از جمله ناپایداری زبانی، خطی، ملی، فولکلوریک، تاریخی،  لیمشک یی باپشه

 .آموزشی، و اجتماعی مواجه خواهند شد

 :هاحلهای علمی اکادمی علوم و راهلیتمسئو 

حق  داخلی و خارجی غیر از اکادمی علوم ۀو هیچ نهاد و مؤسس اولاً، هیچ کسی

وقتی الفبا برای یک زبان زیرا  ؛ایجاد کند تهیه و لهجۀ یک زبان را الفبای که ندارد

شود. دومین های آن زبان در نظر گرفته میشود، تمام لهجهمی و تهیه  یطراح

لیت و صلاحیت علمی اکادمی مسئو ایجاد الفبا برای یک زبان،  که نکته این است

استادان متخصص در از تعدادی  اکادمی علومزیرا در  ؛علوم افغانستان است

جوانب زبان  ۀبرای ایجاد الفبا به هم هاآنتیم کاری  که مسائل زبانی وجود دارند

تا یک نوشتار استاندارد و جامع برای زبان ایجاد شود. دولت افغانستان  توجه دارند
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 تیمها را استخدام کرده و یکی از کارهای کلیدی این نیز برای همین هدف آن

 .همین است

ا تحت عنوان حفظ یلوریک آوری یا حفظ آثار فولکبه جمع ییدوم: اگر مؤسسه

کند، حق ایجاد الفبا ندارد. محلی فعالیت می لهجۀمیراث فرهنگی در یک 

وم اکادمی عل ۀعلمی فقط بر عهد مسئولیتتر گفتیم، این که پیش طورهمان

 اً چنین کاری انجام دهند، قطعمسئول سسات غیر مؤ افغانستان است. اگر افراد یا 

آن تقویت تعصبات قومی،  ۀخواهند شد و نتیج با مشکلات و دردسهایی مواجه

ها و وحدت در میان اقوام مختلف زبان نکشاف، نه ازبانی، دینی و ملی خواهد بود

 افغانستان.

 های کشور کاربر روی زبان بخواهد  سازمانی در افغانستان اییی مؤسسهاگر 

ار مشابهی منتشر ک زبان است یا آثهای آموزشی برای یح برنامهکند، یا در حال طر 

و ادبیات اکادمی علوم بررسی،  هانکند، باید ابتدا توسط متخصصین مرکز زبا

 .یید اکادمی علوم یا تحت نظر آن منتشر گرددأارزیابی و اصلاح شود و سپس به ت

از  ییلهجه ح برنامۀ درسی برای آموزشبرای طر  که موضوع دیگر این است

شود،  نباید داده ییگونه اجازه(، هیچشودیمش آن تفرقه و تنجۀ ینتیک زبان )که 

های زبان در نظر گرفته شده باشد. به عنوان مثال، مگر اینکه تمامی جنبه

در درۀ نور ننگرهار  ییخاص از زبان پشه های چاپ شده برای آموزش لهجۀکتاب

در این  ییخاص از زبان پشه لهجۀکه به هزاران نسخه منتشر شده، تنها به یک 

شود و آثار نوشته شده برای این لهجه نیز ناقص هستند و قادر به نطقه مربوط میم

وع کارها باعث گان زبان نیستند. این نهای تمامی گویندبرآوردن نیازها و خواسته

شود و در نهایت منجر به تقسیم یک قوم به می ییآسیب به اصالت زبان پشه

های قومی و زبانی و باعث ایجاد تنش شودچندین قوم و یک زبان به چند زبان می

 .گرددو تقویت تعصبات ملی می

د ورخ تېرې اوبه  »که شاعر صوفی پشتو عبدالرحمن بابا گفته است:  طورهمان

دیگر بر  رفتههای آب) « ایتېر ساعت په بېرته ب ینه جار وځ -یرته نه جار وځیب

 د.گردباز نمی به این معنا که زمان گذشته دیگر به عقب (گردند.نمی
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با توجه به اینکه وضعیت امنیتی و فرهنگی در حال حرکت به سمت 

های ها که به زبانسسات و ارگانمؤ استانداردها است، ضروری است که تمامی 

گونه کار علمی را بدون ارزیابی و بررسی از سوی توجه دارند، هیچ هااقلیت

یر غزیرا کارهای ؛  نکنندآوری و منتشرمتخصصین اکادمی علوم افغانستان جمع

 .ایمناقص است و نتایج آن را ما در عمل مشاهده کرده مسلکی

 

 نتیجه

برای  «ثمر»و « سف»سسات مؤ آثار منتشر شده از سوی  که گیری این استنتیجه

. الفباهایی است آورده باربه ، مشکلات زبانی و ملی زیادی  ییهای زبان پشهلهجه

اند، ساخته شده ن مؤسساتیاز سوی ا ییزبان پشه محلیهای که برای لهجه

گاه برای یک لهجه از یک زبان الفبا و ناتمام هستند. زیرا هیچ یرمسلکی، غناقص

نب بلکه الفبا باید تنها برای زبان معیار ساخته شود و تمامی جوا ،شودساخته نمی

 .زبان در آن در نظر گرفته شود

های افغانستان ین حروف برای زبانهمچنین، صلاحیت ساخت الفبا و تعی

، ییهایی مانند پشهشود. اگر برای زبانتنها به اکادمی علوم افغانستان مربوط می

ی ها باید مطابق با نیازهاات آنها الفبا ساخته شود، تغییر نورستانی و سایر زبان

 .لیت علمی اکادمی علوم افغانستان استمسئو زمان صورت گیرد، این وظیفه و 

 این است« ثمر»و « سف»سسات مؤ کل اصلی در آثار منتشر شده از سوی مش

اند. بنابراین، ضروری نوشته نشده و متخصص مسلکیاین آثار توسط یک تیم  که

 های قومی توجههای اقوام و گروهسسات و نهادها به زبانمؤ تمامی  که است

ح متخصصین رزیابی و اصلا گونه کار علمی بدون اداشته باشند و هیچ مسلکی

ناتمام است و در نتیجه  مسلکیزیرا کار غیر  ؛اکادمی علوم افغانستان منتشر نشود

 .زندبه جای فایده، آسیب می
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 پیشنهادات

در  که هاییسسات و ارگانمؤ به  که از اکادمی علوم افغانستان خواستاریم -1

چاپ  ۀکنند، اجاز فعالیت دارند و آثاری منتشر می هااقلیت هاینراستای زبا

 .هیچ اثری بدون بررسی، ارزیابی و اصلاح متخصصین اکادمی علوم را ندهند

سساتی که در چارچوب وزارت مؤ  ،از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستاریم -2

کنند، هماهنگی لازم را با اکادمی ها کار میاطلاعات و فرهنگ با اقوام و زبان

گردد و برای  مسلکیو ها علمی علوم افغانستان داشته باشند تا کارهای آن

 .مفید واقع شود ییگان زبان پشهگویند

 منابع

 interlit) ن سپ افغانســــتا مؤسســــۀ. ییی شــــورا. اړَېــــېس اوََز پشــــه -1

foundation) ،م۲۰۱۶: کابل. 

 interlit) سپ افغانستان مؤسسۀیی شورا. ای شیم شی پینیکېی. پشه -2

foundation)، ،م۲۰۱۶ جلال آباد. 

 سپ افغانستان مؤسسۀخېسا.  یماشومنې چنټ یټیی شورا. چنپشه -3

(interlit foundation) ،،م۲۰۱۵ کابل. 

 سپ افغانستان مؤسسۀیی شورا. دار شی داری شېرا پن شی )متل(. پشه -4

(interlit foundation) ،م، پشاور۲۰۱۰: پشاور. 

ــه -5 ــی. پش ــاس خېس ــورا. روغتی ــۀیی ش ــتان مؤسس  ,CDPEZ) سپ افغانس

Jalalabad) ،م۲۰۰۷ آباد، جلال. 

 سپ افغانستان، پروژه دره نور مؤسسۀجوهونگ یون، پشیس الېپبا کیتبې،  -6

(DIN) ،،م۲۰۰۵ پاکستان. 

المعارف آریانا، جلد دوم، اکادمی علوم افغانستان؛ ریاست مرکز دائرة -7

 .۱۳۸۷ مطبعۀ نبراسکا: کابل، المعارف،دائرة

طبعــه جمــن پشــتو، مان ،هــا و اقــوام افغانســتاندوســت، دوســت محمــد. زبان -8

 .۱۳۵۴ : کابل،دولتی
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ک خزانـو ییـاحسـاس، فیصـل. کهـول ب ؛فایز، عزیـز اللـه ؛رشیدی، عبدالباسط -9

 : کابــل،شناســی ثمــرالمللــی زبانبین مؤسســۀشــده(، )کلیــد خزانــه گم یکلــ

۱۳۹۹. 

اـت بهیقـی ،یی قـاموسپشـه -یی غمجن، نورمحمد. پشـه -10 ، کابـل :ریاسـت نشر

۱۳۹۹. 

 .۱۳۸۹ : کابل،کتاب بهیقی مؤسسۀ ،یی افغانانپشهکلمانی، محمدزمان.  -11

افغانستان،  سپ مؤسسۀیی جبیدې ساده دیکشنری، پشه .ییکمیسیون پشه -12

 .م۲۰۱۰ جلال اباد، :(DIN) نور ۀپروژه در 

سپ افغانستان،  مؤسسۀجلد(،  ۷پشی جبېدې خېسا ). ییکمیسیون پشه -13

 .م۲۰۱۴-۲۰۰۵، جلال آباد، (DIN) پروژه دره نور

یی، اکادمی علـوم افغانسـتان؛ لی، عبدالحکیم و دیگران. الفبای زبان پشههلا -14

 .۱۳۶۷ : کابل،ها و ادبیاتمرکز زبان

 

 

 

 

 



Published: Academy of Science of Afghanistan 

Editing Chief: Assistant Professor Sayed Ahmad Rafaat 

Assistant: Assistant Professor Marina Bahar 

 

Editorial Board: 

Professor Burhanuddin Nezami 
Associate Professor Alishir Rastagar 
Associate Professor Saliha Habibi 
Assistant Professor Sayed Ahmad Rafaat 
Assistant Professor Marina Bahar 
 

Composed Designed by: 

Assistant Professor Sayed Ahmad Rafaat 
 

Annual Subscription: 

Kabul: 320 Afghani 
Provinces: 480 Af 
Foreign countries: 20$ 
 

Price of each issue in Kabul: 

 For professors, Teachers and Members of Academy of Science of Afghanistan: 70 Af 
 For the disciples and students of Schools: 40 Af 
 For other Departments and Offices: 80 Af 


